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بسمه تعالی 


پیش از آغاز در تحلیل اشعار و آثار و بحث و انتقاد در گفتار .سعید قصاب 
کاشانی شاعر شبرین‌سض اواسط سده؟ دوازدهم هجری, لازم است , به چند 
نکته"مهم آشاره شود . تا ویژگیهای هنری و آفرینش ادبی گوینده بهترنمودار 
گردد. بنابراین نخست به‌خصوصیات دوران زندگی وعصر شاعر می‌پردازیم » 
سپس سبک ر شیوه* گویندکی ویرا مورد تحقیق قرار می‌دهیم ۰ وبالاخره باید 
سلوم بداریم . طبقه* اجتماعی که شاعر از آن برخاسته کدام است و منشا 
الپام وی چه بوده است . 


(> > 


یک - ویژگیهای عصر شاعر . 

ظبور سعید قصاب کاشانی مقارن بوده است » با عظمیترین تحولات 
اجتماعی و بزرگترین تغییرات تاریخی در ایران » سقوط و انقراض سلسلسسه 
صفوبه » تاخت و تاز اففانان در ایران » و بالاخره ظهور نادرشاه افشاردر 
کشور . 


بطوریکه در تاریخ آمده است صفویه در تحکیم مبانی مذهب مخصوصا" 





۱ - توضیح آنکه در تاریخ و ادبیات ایران‌کاشان ( يا کاسان) نام و عنوان 
دو شهر معتبر و معروف است ۰ یکی در شمال خراسان حدود فرغانه . که 
مردم آن به زیبایی سخت مشهورند » امیر معزی شاعر شهیر فرماید : 

جمال خویش چمن را به عاریت دادند بتان خلخی ولعبتان‌کاشانی 
دیگری در مرکز ایران جنب اصفهان . که هنر اعجاز آمیز کاشیکاری ایرانی 
مضسوب به آنجاست» و میپن بابا افضل کاشی و غباث‌الدین جمشید کاشانی 
و فضلا "و شعراء بسیار مثل محتشم کاشانی است» و سعید قصاب. منسوب به 
همین شهر است » 
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در ترویج تشیع می‌کوشیدند ۰ و همواره سعی داشتند که دین و آئین را به 
نحوی مو*ثر در میان ملت نفوذ دهد ۰ بدین منظور زبان فارسی درنگارش 
مساغل مد هبی هم که سابقا به زبان عربی‌نگارش می‌یافت » بکار می‌رفت . در 
دوران صفوی مناقب حضرت رسول اکرم (ص)و مدح و منقبت مولای متقیان 
علی علیهالسلام جای قصاید مدحیهء سلاطین را گرفت . آنار محتشم کاشانی 
و هاتف اصفپانی بپترین شاهد این‌ادعا است. 

۳9۹ ۱ 
اختلافات داخلی که در دولت صفوی به وجود آمده بود » سرانجام 
چنان شدت یافت ۰ که این سلسله دیگر قادر نبود با نیروهابی که دراختیار 
فنوی. کافت: بر انا فانشق یف مااهان وال مک لهارن سست ماه 
می‌کردند » و بسجای اتحاد و اتفاق همدیگر را در معرض حمله و هجوم قرار 
می‌دادند . و سخت بجان هم افتاده بودند » نشنت و نفاق اجتماعی تمام 
رشته حیات مردم را از هم کسیخته بود . از سوی دیگر طبقه* مستضعف و 
رنجبر که قاطبهء ملت و اکثریت هنگفت جامعه را تشکیل داده بود . از هر 
گونه راحت و رفاهیت محروم مانده بودند » مخصوصا" دهقانان و کشاورزان 
و رنجبران از پا در آمده و سخت دچار فلاکت شده بودند. 

۱ در چنین اوضاع و احوال پریشانی بود که تاخت و ناز افغانان شروع 
شد و مسنجر به سقوط اصفهان و انقراض سلسله»صفویه گردید » و سرتا سر 
کشور راهرج و مرج و پریشانی و غم فرا گرفت . 
درتاريخ‌حزین ( شیح محمد علی حزین ۱۱۰۳ - ۱۱۸۰) شرح وتفضیل 

این اوضاع با کمال وضوح آمده است و در کتاب ( تذکرةالاحوال) حزین 
است که ما به شرح و احوال و آثار ۰ سعید قصاب کاشانی ی می بربم ۰ و 
عنقریب احوال وی نقل خواهد شد . 

۷۷ 
اين حوادث ناگوار ضربات سهمگین و تباهی بیحد و حصری به حیات 
فرهنگی جامعه وارد آورد . چنانکه اثرات شوم آن سالها برجای ماند . نویسندگان 
و شعرا الب راه هندوستان را پیش می‌گرفتند » و در پناه حکمرانان آن 
سامان به خلاقیت ادبی خویش ادامه می‌دادند, چنانکه حزین یکی از دهها 
بلکه صدها گوینده و نویسنده ای بود , که در شبه قارهء هند رحل اقامت 


۱۱۱ هم مقد مه 





افکنده بود. 

زبان فارسی در آن_ روزکار زبان رسمی و ادبی در بار هندوستان بود 
و بپمین جپت اغلب ایرانیان در آن سامان به مقامات شامخ می‌رسیدند ‏ » 
وزیرو مشیر می‌شدند » و شاعر و مورخ می‌گشتند . از سوی دیگر در این زمان 
سبک معروف به هندی در ادبیات رواج داشت . که دارای خصوصیات جالب 
توجهی می باشد . یکی از بزرگان متخصص در تاریخ ادبیات ایران می‌نویسد[ ۱ ) ۱ 

" استادان سبک هندی . که در هندوستان و ایران رواج داشت » بطور 
کلی ادبا و شعرای ایران بودند و در ایران به دنیا چشم گشوده بودند» 
اين بزرگان چون صائب . جویا. عرفی اغلب شیرازی با تبربزی بودند » و 
سعید قصاب کاشانی پرورده* همین مکتب‌شکوفا و بررونق آن روزگار است. 

" در سبک هندی موشکافی و نکته پردازی به حد اعلای خود می‌رسد . 
و بحکم تازگی دارای حلاوتی دگر است. 

مثلا " ملاحظه فرمائید در این غزل شبوا سعید قصاب چگونه نکته‌سنجی 


لبش‌برگردن عاشق بسی حق نمک دارد به‌تیغ غمزهاش گردد گرفتار آنکه‌شک دارد 


۷ 
خیال چین زلفش‌برمیانم بسته زناری که بر هر تارمویشرنگ‌تسبیح ملک دارد 
1 
بهاً سان‌کی توان زد بوسه‌برخاک‌کف‌پایش کهافتد گهش یس درچرخ‌منت برفلسک‌دارد 
تواند غوطه بردریای‌خون‌زدازره‌عشقش هرآن‌عاشق‌که‌دل باداغ‌اواندرنمک‌دارد 
»1 


ونیز موشکافیپای شاعر شیرین‌سخن کاشانی را در این غزل بنگرید . 
نگاهم چون د چارعارضآن دلربا گردد حیا از دو جانب سد راه مدعا گردد 





( -تاریخ ادبیات ایران ؛ پرفسور دکتر ریپکاچکسلواکی . 
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‌ ۱ ۱ 

زرنگ کینه‌صیقل دا دا م دل‌راومی دانم که ینآ ثینه‌چون‌روشن شودگیتی نماگردد؟ 

زنارعشق از بس‌استخوانم سوخت‌می‌دانم که آخر پیکرم مردوددرگاه هما گردد 
۱ ۷ 

عبیر آلوددیگرازسرکوی‌که‌می‌آید ؟ که می‌ خواهد غبارم بازبرگردصبا گردد 

۱ ۷ 

تواند جانفشانی کرد پیش‌شمع‌رخسارش . سبکروحی که‌چون پروانه‌بی برگ‌ونواگردد 
۷ 

زجان‌گربگذرد وا صل به‌جا نان می توا ندشد . به‌مطلب می رسدقصاب‌اگربی مدعا گردد 
"1 


کاشانی‌زبان‌حال‌کدام طبقه اجتماعی است ؟ در آين مورد می‌توان به تذکره* حزین 
رجوج کردو دید که شیخ محمد علی حزین که معاصر و همراز و همفکر شاعر کاشانی 
است در باره* او چه می‌گوید ۰ " اشعارااوبرالسنه و افواه‌دایر است ‏ اوشعربسیاری 
دیوان اشعارش‌بیست هزار باشد » هر گز در قوافی و استعمال لفظ بموقع خود غلط 
نکردی » و سلیقه‌اش با عدم بضاعت از عهده* ربط کلام و روانی سخن بر آمدی » 
در مراتب دیگر خود فوق موزونان صاحب سواد است » و در آخر عمر ترک پیشه* - 
خود کرده » ساکن مشهد مقدس شده » در کپنسالی در آن مشهد مقدس‌دفن شد . 
بدینطریق ملاحظه می‌شود ‏ که سرچشمهء الهامات آسمانی شاعر همانا قلوب افراد 
بوده است» و باز بقول شیح محمد علی حزین » فوق موزو نان صاحب. سواد 





یلا مقد مه 
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بدین ترتیب بای اعتراف کر د که این شاعر مه فپم و دانشش 
بدانجابی رسیده بوده است , که با شاعران نامدار عصر خود مشاعره می‌کر ده » 





بود ه است 


استادی داشته , که: " هر گز در قوافی و استعمال لفظ بموقع خود غلط نمی 
کنوه ات ۱۳ 

از طرف دیگر باید بدانیم که داشتن شغل قصابی بپیچوجه دلیل بر 
فقدان مقامات معنوی شاعر نمی‌باشد زیرا بسیاری از بزرگان علم و ادب‌وعرفان 
پیشه‌ور بوده‌اند ۰ مثلا " عطار حلاج زجاج ردقاق . قصار و غبره‌و غبره. این 
نوابغ برای اینکه از دربارها دوری بجویند » و پشت بخدمت دونا نکنند» و 
زبان بسث تملق و مداحی نگشایند , برای تامین حداقل معیشت به پیشه وری 

در اين مورد تذکر یک نکته دیگر نیز ضروری است» و آن اینستکه این 
تبیل شعرا و نویسندگان که‌از قلوب مردم الهام می‌گرفته‌اند . و هنرمندان 
مردمی بوده‌اند . و بمهمین حجپهت همیشه آثار شان محبوبت ومطلوب بوده‌است . 
و در سینه‌های مردم هر دوست اشعار شان محفوظ و مصون مانده انیت , 

ار 

بسیارند » و اینک چندتن از ایشان ذکر می‌گردد . 

ابوالعباس قصاب از بزرگان عرفای ايران و اسلام است . و اصلش از آمل 
مازندران می‌باشد - و در سده* چپارم هجری زندگی می‌کرده است. برای 
شرح حال و آثار وی رجوع فرمایند به. کشف‌المحجوب هجویری . تذکرةالاولبا؛ 
۲ بغمای‌جندقی شاعر نامدار سدهء سیزده هجری غزلیات و اشعاری با تخلص 
قصاب " دارد » که موسوم به قصابیه ِ است و در کلیات آثارش که درعپهد 
ناصری بچاپ رسیده آمده است . 





او ۲ - تذکرة* حزین . 


مقدمه ۱ ۱۴ 





بوده است» و در دوران شاه عباس دوم صفوی زندکی رابدورد گفته است 
( تذکره* نصرآبادی ) . 

۴ قصاب گیلانی ( با مازندرانی ) که تا سال ۱۲۵۰ هجری قمری 
حیات داشته است, و شاعر مداح و ستایشگر بود » وارزش ادبی چندانی‌ندارد 
( فهرست مجلس ‏ ابن بوسف شبرازی) . 

ضمنا " باید یک نکته را نیز متذکر گردیم ؛ که در لغت و زبان عربسی 
قصاب‌به معنی " نی زن " و موسیقیدان و هم صاحب پیشه معروف (گوشت‌فروش) 
2 ۳ ممکن است. بعضی از متخلصین به قصاب نی‌نواز 
" بودة باشند ( منتپی‌الارب. آنندراج) . 


معاصران و ادن سید ماب کاشانی از استادان نامداری که سعیدکاشانی 


افتخار تلمذ از حضورش را داشته باید . صائب تبریزی شاعر نامدار و سخنور 
سحار معروف را نام برد » که شپرتش در عصر خود جپانگیر بوده است و از 
بزرگان شعر و ادب جهان شمرده می‌شود . 

صائب بزرگترین گوینده* سبک معروف هندی است» که دیوانش مکرر طبع 
و نشر شده» و انتخاباتی نیز از وی به چاپ رسیده است . بطوریکه شیخ محمد 
علی حزین در تذکره*عاصرین خود می‌نویسد » سعید قصاب کاشانی از محضر 
مولانا صائب استفاده می‌کرده است» و شعرهایش را به نظر این استاد بزرگ 
و بزرگوار می‌رسانیده است . از این نکته مسلم می‌گردد » دستورات و نظرات 
صائب‌در پیشرفت شاعر کاشانی خیلی‌موثر و مهم بوده است [۱) ۰ 

۱ 

از معاصران نامدار سعید کاشاني _ باید مورخ معروف عصر صفوی ( یعنی پایان 
عهد صفویه )شیخ محمد علی حزین ات ان و دأیشمند 
و سیاح و سیاستمدار بوده است » و تذکرهو نا اریخی دارد که خیلی مبم تسس 
جالب توجه است . و برای محققان تاریخ فوق‌العاده مهم و شایان نوجه می 





۱ بحمد عیاسی) به دی ان این جات ارم سس بایان 
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ار 
بر و سیاحتهای شاعر ۱ 
تقو باه اف تاو سین وم ا بان شاغر کاماني 
شاعر به هندوستان سفر کر ده بوده ایتیشت:۸ و سل شعرای‌هم عصر خوبش از شبه 
قاره هنددیدن کرده است. وخیلی ممکن است که در همان سر زمین به 
صائب شاید در اصفهان نیز باشد . که موطن ثانوی شاعر بزرگ تبریزی بوده 
ست . 
بقول مولف فپرست کتاب‌مجلس شورااین بیت دلیل سبر و سیاحست 
شاعر کاشانی در هد ات 
نیست اصلا رحم دردل‌گلرخان‌هند را بی‌سبب‌قصاب خودرادرعذاب‌انداختست 
٩۷‏ 


۱۱ " 1 ۱ 
هد دصر مد ۵ ایس » 


اما در بعضی نسخه‌های دیوان شاعر بجای کلمهء 
والله اعلم بالصوابد. 
ای 

اصطلاحات خاص سبک هندی در مورد اصطلاحات و عبارات و تعبیرات 
شاعرانه و عامیانه که در دبوان قصاب کاشانی" مشاهده می‌شود . باید گفت 
که بطور کلی این مصطلحات تقریبا " در کلیهء انار شعرای عصر صفوی 
سبک هندی: میر نجات اصفپانی. محسن‌تاثیر » محمد کاشی » ملا طفرای 
اصفهانی . ملاعشرتی اصفهانی و جزاینان مشاهده می‌شود . و در فرهنگیهای 
معروف متعدد چاپ و تالیف هندوستان از قبیل مصطلحات الشعرا * و آنندراج 
و غیره ضبط و شرح شده است. جهت تحقیق دراین اصطلاحات ادبی و 
عسامیانه متداول در آن عصر می‌توان تحفیقات دقیقی به عمل آورد .و 
فرهنگیهای اختصاصی لازم تنظیم کرد ,که البته موکول به فرصت ومهلت بیشتر 


سل 
ا.. 


اینک در ضمیمه* این مقدمه شرح مختصر بعضی از لغات و اصطلاحات 
بث نظر می ر سید . 


3۷1 


مجموعه؟ دیوان قتصاب کاشاني در بارهء تعداد و مقدار اشعارو آثار سعرد 
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قصاب کاشانی اطلاعات دقیق وموثفی دردسترس نداریم . شیح محمد علی 
حزین صاحب تذکره؟ معاصرین اشعار شاعر را بالغ بر بیست هزار بیت 
نی‌دانن دوالی مولف تذکزه* میج کلقن مجموعه: دیواناقماب را که دم کتابفانه 
احمد شاه یادشاه دهلی دیده است و بالغ برسه‌هزار و پانصد. بیت می‌گوید . 

چنانکه معلوم است در این موارد . همیشه اقوال مختلف و متعدد در 
باره* آشار شعرا در نذکره‌ها ذکر می‌گردد ۰ و چون وسایل طبع و نشر و 
ضبطو تحقیق در تدیم فراهم نبوده است» لذا غالبا" آثار گوبندگان بزرگ 
مثل رودکی و عنصری بیشتر از میان رفته است . و شاید دیوان اشعار سعید 
کاشانی نیز دچار عین سرنوشت شده است . و اینک دیوانی مجمل و مفید 
محنوی قریب سه هزار بیت از اشعار دلنشین شاعر برای ما باقیمانده است 
که در این مجلد بنظر می‌رسد . 


تهران - خرداد ماه ۱۳۶۲شمسی هعجری 





الف 
اول بنام آنکه رف ابر بتتبارکتاه را ۱ افروخست شمع مشع له مپرو ماهر 
بر پای کرد زسکی شب راز تخست ظلم برجانشاند روز مرمع کلاه را 


خفتان نقره کرد رون از تن جهان پوشانسد بسرسپسپر لباس سیاه را 
رخساروز لف‌و چشم و خط و خال آفرید آنگاه‌دادراه تماشا ناه وا 
صف بست د ورچشم سیه چون دوپادشا ازهرطرف زلشگر مژگان سپنتستاه ‏ را 
بر سنگ‌د آده‌گوه سرو برنیش‌د اد ه‌نوش خاصیت تمام رساندهه کیاه را 


در پیش بحر رحمت او جمله قطره‌ایم 

قصاب غم مدار چو کردی گناه را 
"ای‌ذات‌پاکت از همه ماسواسوا وز درگه‌تو یافته هر بینوا نسوا 
گم گشتگان‌وادی جهل مرکبیسسم راهی ز روی مرحمت‌ای رهنما نما 
ماراچو حاصلی نبود غیر معصیست ‏ ایوای‌اگر دهی تو بسروز جزا جزا 
دردم چهار موجه دریای خون شود درکشتیگی که‌نیست درآن ناخدا خدا 
پنهان ز خلق تکیه زدن بسیر سرسریر بپترزطاعست بسسر بسور یا ریا 

ای 

ساقی بیاکه باز خز انحست حصال ف‌ پیشآرباده ای‌صنم بی زوال ۳ 
جامی بده‌که دست نشاطی بهم زنیم شد خشک در قفس همه اعضا و یال ما 
مأدرغم توروز شب ای بی وفای وتو درخاطرت نمیر ند اصلا خیال قیعت! 
ماخانه‌زاد محنت‌واندوه و ماتمیسسم فارغ‌نشین‌که‌دهر ندارد مشال مسا 
ازچشمه‌سار » قطره آبی نخورده‌ایسسم ا زآب شیشه‌جلوه‌ نماد نپسال ما 





۹ دیوان قصاب کاشانی 


قصاب دم مزن که بجائی نمیرسسد 
فریاد نسارسای تو و قسل و قال ما 
۷۲ 
ای‌کزدو زلف سر کشت داریم در تن تابها 
بیرون‌چساآن آریم ما کشتی از بن کردابسسا 


عقل‌وشکیب‌ونقد دل‌در راه جانسان صرف‌شد 

رفته‌است بیسرون از کفسم جمعیت اسیابپا 
زین اشک‌چشم لاله‌گون کردم تعجب عاقیست 

در مسکن دل یافتم سر چشمه خونابپسا 
طفیان آب گریه را نتوان گرفتن پیش ره 

نزد یک‌شد گرد دجهان ویران آزین سیلابسها 
بردی‌بیفماجان زتن ای رهزن ایمان من 

بایادزلسفت‌تابچنسد آشفته بینم خوابها 
ازحرف غیر ای سیم نن پابر مدار از چشم من 

۱ خورده‌است سرواندر چمن‌ازدیده من آبهسسا 
از لعل آن شکر شکن بنشین و شیرین کن دهن 
بسیار میگوتی سخن قصاب دراین بابیا 
۱ 26 
نهاده حسن تو بنیاد دلرباتی را گرفته کل ز رخت بوی بیوفاشی را 
کسی نیافته قسدر برهنسه پاشی را خراج‌نیست‌درین ملک بینوانی را 
رس نمیشود از سعی خامه تقدیر بقدآ نکه‌بریدند تا رف رً 
ز خون دل ثمری جلودده‌درین‌گلزار  ..‏ چووسروچندکنی پيشه خود نماشی‌را 
ززهد خشک بتنک آمدم شراب کجاست که‌تابه‌اب دهم خرقه انس ر 
رضا بعشرت عالم نمیشسود قصاب 
کسی که یافت چو من لذت جداشی را 

۷ 
خطسبزآزرخت‌چون سرزند جان میکند پیدا 

برای زندگی خضرآب حیوان میکننسد پیدا 


۱ دیوان قصاب کاشانی ۲9 





ود تیلب ما شیه اک البنگین :۱ 
برای خویش طوطی شکرستان میکند بیدا 
جنونم برده از راهی که زنکش میتوان بستسن 
هماگر استخوانم در بیابسان میکند پسدا 
۱۳| 
کسی‌کومپر او در سینه پنهان میکند پیدا 
زلذت‌تاقيامت جای تیفش میمکد لب را 
دلی‌کزغمزه‌اش زخم نمایسسان میکند پیسدا 
ز حق قصاب مگذر میتوان خواندن فلاطونش 
برای‌درد عاشق هر که درمان میکند پیسدا 


ره 
تاکشوداز بهر گفتاری لب خاموش ر 
درشکرآمیخت‌آن لعل زمرد پسسوش را 
روزاول کرد مار !| چشم مست او خسسراب 


تشنه‌نیسان چو دان سعاد تم ۱ با 


چون‌صد ف پرساز از در معانسی کوش ۰ ر 


متصل درسینه‌بایدتیر آهسی داشننن 
چون‌کمان‌خالی‌نگردان از خدنگ آغوش را 
کام شبرین بی‌گزند از شهد ‏ نتوان ساختن 
۱ نیش‌میگیردزلبها ترجمان نوش را 
چشم جر دست کسان قصاب چون مینا مدار 
چون قدح گردان تهی از بار منت دوش‌را 
۷( 26 
زجوش‌عاشقان گرم است بزم آنشاه خوبانضرا 
که میباشد نمسسودی‌بارعیت پادشاهاتس. | 
زابروی‌توزخسم کاریسستی دارم بقصد من 
۱ 


زهم بگشای‌لب و زلطف حرفی گوی با عاشق 
توانزدتابکی بر درج گوهر قفل مسرجس‌انرا . 

کسی قدرسخن‌ه‌ای‌ترا چون من نمیدانسد 
کجاهرکس‌شناسد قدر گوهرهای غلطانسسرا 

برنارسرزلف‌توقائم کرده‌ام اسان 
مفرماهجرازین بیشم مکش کافننر مسلمانس را 


می‌زهد يا قصاب تا کی میتوان خسوردن 
بجام صبح گاهی یاد میکن می‌پرستانرا 
۷ ۷ 786 
زسنبل بند بر دل میگذارد موی این صحرا 
دماغ گل‌پریشان میشوداز بوی این صح. را 
کدامین‌شکرین‌لب کسد بار انداز این وادی 
که میجوشد بجا یآب شیراز جوی‌این صحسرا 
بپرسو میکند تا چشم کار افتاده فرش کل 
چوشبنم میتوان مالیدرو بر روی این صحرا 
گلستانسرابه‌بلبل‌بخشو شیرین رابخسروده 
برودنبا ل‌مجنون‌گیرورو کن سوی این صحرا 
زبس‌مانده‌است باز از هر طرف چشم تماشاثی 
بجای‌سبزه‌مژگان میچرد آهوی این صحسسرا 
جنونرا پیشه کن قصاب و غمزا تيشه بر پازن 
که عشرت میتوانی‌کرددر پهلوی این صحرا 
160۷ 
اکرآنشمع بزم دل رود مستانه در صحرا 
نیاید در نظر غیر از پر پروانه در صحرا 
نماید هرکجا رخ نه فسلک آفینسه میگردد 
زصیقل‌کاری‌خاکستر پروانه در صحسرا 
زوحشت تنگنای‌شهر زندانسست بر عاشق 3 


بوسعت داد عشرت مید هد دیوانه در صحسرا 


دیوان قصاب کاشانی ۳۳ 


زسیل‌اشگ میسازم خراب این عالم دلسوا 
برای‌خویش‌پید امیکنم ویرانسسه در صحرا 

تلاش‌رزق‌لازم نیست کایزد کرده د راول 
مپیابهرما روزی ز آب و دانه در صحس را 

شده‌بهر هزاران هر طرف از غنچسه‌های گل 
عیان‌در بوته‌هر خار صد خمخانه در صحسرا 


۰ 





دلیل راه عاشق را چو خاموشی نمی با شد 
نگ قضات بیجا اینق‌در افسانه صحرا 
۷۳ 
میرساند از ره ظلمت بمنسزل مور را ۱ ۱ 
آنکه‌پنسسان‌در دل هر ذره دارد نسور را 
وادی عشقست‌واول‌تسرک‌هستی گفنسه‌ام 
کرده‌ام برخویشتن نسزدیک راه دور را 
به‌نگسردد ازرفو کاری جراحتهای دل 
بخیه‌بی‌نفع است زخسم کاری نایور ر 
زهرچشمشراهجسوم گریسته‌ام در کار بسود 


۱ 
کفرواتراراشتی. بایدد گه. گرون دشک ۱ 

میشودرهبر عصا در وقت رفتن کور ر‌ 
ظالمان, آ تشی‌جزحرص نتواند گداخست 


شعله*باید که سوزد خانه زنبسور را 
باسفال خویش هرکس میتواند ساختن 
ميزند بر فرق قبصر کاسه فغفور , 
پنجه مژگان او قصاب چون بر بود دل 
همچو شهبازیست کز جابر کند عصفو را 


توان‌د یدزروی پبرهن چون گل صفایش ر 
نسیمیو اکندچون غنچه گر بند قبایش ر 


خفتت 


۳۳ ۱ ۱ دیوان قصاب کاشانی 


بجزآئینه‌کزعکس جمال اوست مستغنسی 

کسید یگردراینصورت‌ندارد رونمایش را 
ز خون نیمرنگ دیده گلگون میتوان کردن 

کف بائی‌که‌می بستسسم بخون دل حنایش را 





قدم هرگه‌نهد برچشمم آن نازک بدن‌ترسم 
که‌ناگه‌خار مزگانم نماید ‏ رنجه پایش ‏ را 
دل‌ازکف‌داده گردیدم بسی درعالم بینش 
چونورمردمک ناأیافتم در دیده جایش‌را 
توغالمرانسیبازد بیک. آیمای: ابسزوشی 
باس کر کفاهن با تناس :زا 
زبس‌خوشتر بود هر عضو ش از عضو دگر خواهم 
که‌پا تناسربلاگردان شوم سر تا بپایش را 
مکن منع دل خو داز فغان قصاب در راهش 
جرس کی میتواند داشتن پنهان صدایش‌را 
را ٩‏ 
ز تاثیر محبت سوخت در دل‌کینه‌عاشقی را 
(آآتشین گرم است لب تاسینه عاشق ‏ را 
هی هس کرام ون ار 
نمی‌باشد تفاوت شنبه و آدینه عاشق را 
نیاز و نازرا چون شیر و شکر در زبان‌دارد 
بود باجان برابر قاصد دیرینه عاشتق را 
ز شوخی تنک در برعکس جانانراکشد مردم 
نمی‌باشد رقیبی بدتر از آئینه عاشق را 
برای زیب‌تن قصاب بر بالای قسربانی 
بود بهتر زاطلس خرقه پشمینه عاشق‌را 
۷ 





آمد بنشان تبرتو چندانکه تو کوشی در زیر پرو بال عقابست دل مت 


ایشوخ در آن شپر که دلدار توباخشین ازکثرت‌دل در چه حسابست دل ما 
آسوده‌ز طوفان و کناریم در بن بر مانند صد ف‌درته آبست دل > بش | 
داریم نمودواثر از بود نسس‌داریم و مانند س‌راپیست دل سا 
ره‌د ورورفیقان‌همه رفتنسسد بمنسزل فریاد که شد روز و بخوابست دل ما 

قصاب صدافسوس که در پرده فلت 

عمریست که در زیر نقایست دل مسا 

لش 

زهرجانب‌کهآنسرو روان خندان شسود پیدا 


ز شورعاشقان از هر طرف افغان شود پی_دا 
نمک‌میریزداز موج تبسسم بر دل ریشم 
لب‌اوهر کجا چون پسته خندان شود پیسدا 
زیک انداز چشمی کشتی عمرم تباه آمد 
که‌میگفت از نگاهی اینقدر طوفان شود پی‌دا 
بیاد لعل میگون تو در خون جکر مارا 
بدوردیده چندین خوشه مرجان شود پیسدا 
بده تن در قضا . آماده تیغ شهادت شسو ‏ 
چوآن‌نامپربان باخنجرمژگان شود پی‌دا 
کند دریا نشین آب حسرت اهل محشر را 
اگر قصاب با این دیده گریان شون پیسدا 
۳ ۱ 
زرخسار و قدو چشم تو هر کس میبرد بخشی 
گلستان‌رنگو سرواندام وآهو خوش نگاهی را 
برآب افتد اگرعکسی از آن بر گشته مژگانسش 


برون! 


ردروان از آب چون قسلاب ماهی را 
بتقصبر نگاهی میدهد جان در ره جانان 


۲۵ دیوان قصاب کاشانی 
چو عاشق کس نمیداند زبان عذر خواهی را 
متاع ناروائی داری ایقصاب از و بک‌ذر 
که اینجامی پسندند اشک سرخ ورنگ‌کاهی را 
تا 
ایکه تاب زلف پر پیچت شده زنجسرها 
بندپر پا مانده در زنجیسیر زلف شیرها 
دردم افزون شدنمی د آنسم ز عشقست چون‌کنم 
باوجودآن که کردم درغمت تسد بییرها 
چون‌خلاصی کس تواند یافتن از کسوی او 
نقش پای مور را بر پا نهد زنجپیرهسا 
گرنیفدپرتو حسن تو چون ظاهرشسسود 
دستکسبار صنعت نقاش بر تصویسرها 
بخت بد قصاب اورا دور میسازد ز نیو 
گر چه بسیار از محبت دیده‌ام تأثیر ها 
صباد بمن‌تنگ‌چنان کرده قفنسسس را 
کزتنگی جا بسته یمن راه نفسس را 
۱ این‌چشم پر آشوب نگاهی که تو داری 
مستی است که بندد بقفا دست عسس را 
چون‌برنکشم آه و فغان از دل صند چساک 
۱ ازناله‌چسان منع تسوان کرد جرس را 
یارب نشود کشته بشمشیر جفایست 
۱ هر کسس که بدل راه دهد غبر تو کس را 
ازدامنت ایشاخ کل کلشن خسوبسی ۱ 
کونه نکند خسار جفا دست هوس ۱ 


ازکوی‌توعنقا نیتوانست گذشت 





کی قوت پرواز بود بال مگس 
شد عرصه جولانگسه تو دیده قصاب 


رن 0 





دیوان قصاب کاشانی ۱ ۲۶ 
هر گه که بر انگیختسی از ناز فرس را 
۷ 
عشقت‌چوشمع سوخت‌سراپا تن مرا 
آچون موم و رشته پیرهنن و دامن مسا 
سوزدرون‌گداخته از بسکسه جان مین 
تاج فرمتن. اق. بای سس 
من‌عندلیب‌گلشن تصویر کشتسسسهام 
درکارنیستآب و هوا گلشین مرا 
موری بکیام دانه* از حاصلم برد 
۱ کوبرق‌تا بباد دهد خرمن مرا 
ونان که شنیفاهاک. میتسه 
5 عشق‌تومیکشد سوی خود دامن مرا 
ایدیده‌یاد دستی بیصرفه در گذار 
۱ خالی‌مکن‌زخون جگر میدن مرا 
غیرازهما که طعمه شدش استخوان من 
بیدا نکندذاسته کت . نشتگتشسن, مرا 
من صیدم‌ورضا بقضای تو داده‌ام ۱ 
۱ بیرون‌زطوق خویش مکن ‏ گسردن 
درواجبات عشق همین بس کز آب تسغ 
تعلیم داد‌دست ز جان شستن مسرا 
بحیا زیت ری ر کت 
۱ محروم ساخت وصل تو گلچیدن مرا 
غیر از زبا ن که محرم غمخانه دل است 
قصاب پی نبسرد کسی مخسزن مرا 


بکش از رح نقاب و بر فروزان عارض کل را ۱ 
بیایکسر بسوزان ز آتش گل بال بلبل 


۳۲ ۱ دیوان قصاب کاشانی 





برنگ آمیزی . زلف و رخت صدآفرین کسردم 
۱ که پیچیده است گرد دسته گل‌تارسنبل را 
اگرخواهی‌رهانی مویمو جعیت دلپا 
بقربان‌سسرت گرد م پریشان ی سازکاکل ر 
کسی‌سرازخط پیچیده‌اش بیرون نمی آرد 
بغیراز دل کزو بگرفته سرمشق , ترسل‌را 
نمی‌دانم چه میخواهد ز من مژگان خونریزش 
که تیر روی ترکش مد تیر تغافل را 
تکوئی با بدان‌کردن درین عالم بدان مانند 
که‌دورازآب سازند اهل بینش چشمه بل 
تلاش بیش و کم قصاب کردن نیست کار تو 
مده تا میتوان از دست دامان تو کل 
۱ 0 
چندروزی‌شدکه حیرانم نمیدانم‌چسرا .. رفت‌بیرون‌از بدن‌جانم نمیدانم چسرا 
درشگفتستم که‌همچون‌صبع‌بیخوددمبدم چاک‌میگرددگريبانم‌نميدانم چسرا 
گشتهام با تکهمچون‌ماهی شناوردرسرشک ‏ درمیان‌آپ بریانم نمیدانسیم چسرا 
بدترارا ینآ نکه چونشب شد نمیگرد د می آشنامژگان بمزگانم نمی د انسم چرا 
وساز ازآن بدترکه‌د رهرجانشستم همچوشمع تاسحرگریان‌وسوزا ۳ نمی‌دانم چرا 
نه‌هم آ وازی‌که گویم شرح دل‌نه همدمی همچونی هرلحظه‌نالانم نمینبدانم چرا 
گوسفند او منم قصاب دراین انتظار 
می نماید دیر قسربانسیم نمیدانم‌چرا 


۳ 
تانگاه دلفریبش در نظر دارد مرا زآرزوی‌هر دو عالم بی خبر دارد مرا 
گا‌در ۱ وح ترفی گاه درعیسسن زوال ذره پرور مپررویش در نظر دارد مرا 
من‌نمید انم چه بد کردم که‌بخت‌و ازگون . دورازین‌درچون دعای بی‌اثر دارد مرا 


چشم مست ساقی ازهرگردش پیمانسه* ریزه الماس‌گوشسی دیجگر دارد مرا 
۱ ستخوانم توتیا گردید از ز پامال ور کونسیمی تا چوگرد از جای بردارد مرا 
روزوشب چونر شته تسبیح د ست اند از عشق درسر اغ‌باردرصد رهگذر دار د تست 


دیوان قصاب كاشاني ۳۸ 


دورازآب ورنگآن‌باغ‌ودلم کل‌میکند  .‏ این‌نهال‌خشک‌دايم بارور دارد مرا 
چون‌فروغ شمع کافتد پرتوش شبپادراب عکس, خسار توروشن‌تاسحر دار دمرا 
کی کشم قصاب دیگر منت بال هما 
سایه شمشیراو تا جا بسر دارد مرا 
۳ 
افزود عکس رویش خوش بر صفنای مینست 
خواهم نمود امشب جانسسرا دای مینسا 
بردامن‌تو جا کرد از روی مپسربانسسی 
جادارد ارگذارم سررا بپسای مینست 
دست‌تواش‌بگردن‌شد آشنا عجب نیسست 
خالی اگرنمایم در دیده جای میس أ 
آموخت‌تاصسراحی‌ریزش ز دست جودت 
گردیده کاسه بر کف ساقی گدای میضا 
چشمش بسوی ساقی دست ویش بگردن 
در بزم نیست بیجا تر خنده‌های میساً 
دربان بزمت‌امشب تا کرده‌است زانسو ۱ 
در مجلس تو باشد تا باز پای مین 
قصاب زخم دلراناید بکار مرهم ‏ 
بر داغ ما گذارید....... میضا 
۷ 
بازاکه دل از داغ تو آراسته تن را 
پر ساخته زین لاله سرایای چمن را 
ایروشنی دیده چو گشتی ز نظر دور 
آرنهار فراموش مکن .. حب وطن را 
جز نام تو حرف دگرم ورد زبان نیست 
کرده‌است دلم وقف ‏ تنای تو دهن ‏ را 
در محشر عشاق ضرور است شانسسی 





۳۹ دیوان قصاب کاشانی . 
پامال تو یکبار نگردید فتچسسازم 
چندانکه فکندم بسر راه 
چون پسته که گیرد شکرش ننک در آغسوش 
در قند نهان کرده دهان تو سخسسین را 
هر گز نکنی آرزوی میوه طویسسسی 
دربار اگر دی‌ده* آن سیب ذقن را 


توشسن را 


درکام تو قصاب بحسرت نجکاند 


را 
تاکرده محبت هدف تبر تو جانیرا. برقصد من ابروی توزه کرده کمانسرا 
حبرت زده درباغ تو چون بلبل‌تصویر نکشاده نظر سوی تو بستیم زبانسر ا 
در عالم تصویر کس‌آگه ز کسی‌نیسست از هم چه خبر ذیده حیرت زدگانوا 


باشد چو بکی‌آینه اين خانه زیبا سکن مشمارید سبرای گذراننسرا 
بگذرز کل عیسش که کلسزار تعلق خاره ره مقصسود بود کعبسه روانرا 
صورت چه پذبرد ز نظر بی دل‌روشن بی آینه در باز مکن آینه د انوا 
از باد تکبر سر بی مغز تپی ساز بر دوش کشسی چند تو این‌بارگرانسرا 
بندد کمر بندگسی قد تو شمشتاد . چون جلوه در چمن آنسرو روانسترا 

قصاب جهان چون بعناد است و دورنگی 

جا داده در آغوش بهار تو خزانسرا 

س 

ای خرم از نسیم و صالت بپار ها گلچین بوستان رخت گلعذار ها 
اشجار باغسرا بنظر گر در آوری نرگس بجای برگ‌بروید زخارها 
بشفای دبا که ره رفتت کار دل. کیره‌فرارتادلظا من فسرارهدا 
دل‌کار خانه‌ایست‌رگ وریشه بودو تار تا دیده* گسسته ز هم بود و تسارها 
مطرب به نغمه کوش که کد م غنیمت است تا و نخاسته از روی" کارها 
درآب رفت نوح و تودرخواب ففلنی بستند همرهان همه بر ناقه بارها 

عالم تعام یکنسسب و یکروز بیسش‌نیست 

قصاب چند سیر کنسی در دیارهما 





نت 
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دل پراز انفان وظاهر خالی از جوشیم سا 
از سخن دلبریز و از گفتار خاموشیم سا 


تا ببر گیریسم هر دم تير تقدیسر توا 
جمله اعضا چون کمان پیوسته آغوشیسم ما 





چون تنه آثینه پنهان در لبنتاس جوهریم 
گرچه در ظاهر ز عریانی نمد پوشیم سا 
حرف بسیار است اما رخصت گفتارنیست 
ار سر پوشیم سا 
نزد اهل دل زبان دانی نمیدانم چیست 
هر کجا قصاب حرفی بگذرد کوشیم مسا 
»۷ ۱ 
تی زجور دهرکم فرصت الم داریم ما 
۱ چون ترا داریم ازدشمن چه سم داریم ما 
مااسیران با کرفتاری ز بس خو کرده‌اینم 
هر کجا درخاک‌دامی نیست رم داریم مسا 


بر سر چندبن هزار اسر 


کم مبادا از سر ما نقش داغ و مده آه 
سرفرازی ها ازاین چتر و علم داریم ما 

ت تا امه تذانت: انیم از وعسین 
بیم ز آتش نیست تا در دیده نم داریم‌ما 

خانه بردوشان درین دریا بهم پیوسته‌اند 
دست همچون موج در آغسوش هم داریم ما 

قطره* تا از می شوق تو باشد در اسساغ 
کافریسم ار آرزوی جام جم داریم ما 


اس 


مگرآن آتشین خواگه از بخت منست امشب 

که همچون شمع مغز استخوانم روشنست اآمشب 
بکلشن جان من دی تا ز استغنا گذر کردی 

ز مژگان تو گلزار خار در پیراهنست امشب 
ز جان افشانی من حسن او را شعله‌افزونشد 

مگر بر آتش گل بال بلبل دامنست امشسب 
بدستارم بنفشه مشت خاکستر بود امشسب 

نگاهی که که گلشن_بی توبرمن گلخنست امشب 
توشمع مجلس افروزی و من پروانه محفل 

نشستن از تو , برگرد تو گشستن از منست آمشب 
نمیدانم نگه چونرفت بیرون گریه چونآ مد 

زبس چشمم برخسار تو محو دیدنست امشب 
زداغ دوریت صد رننک: کل .در استبن دارم 

بیا گلچین که از داغ نو دستم کلشنست امشب 
چو دید آن سبز کند مکون دلم را گفت زیرلب 

که یک مور ضعیفی در کنار خرمنست امشب 

نمانده در تنم جائی کزو قصاب‌ناید خون 
مرا خون در جگر چون آب درپرویزنست آمشب 
۷ 

گفتگویت در تبسم میکند شکر در آب 

خورده بس لعل لبانت غوطه چون‌گوهردرآب 
اصل معنی یافت چون عارف ز خط عارضت 

از بفل آورد بیرون ریخت صد دفتر درآب 
دل چو درخون می‌نشیند شوقش‌آفزون میشود 

مرغ آبی میزند از شوق آری پر در آب 
طرفه دریائیست عشق دوست کز هر موجسهء 


صد خطر رو میدهد نا افکنی لنگر در آب 
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گفتمت قصاب هیچ از کرمی محشر مترس . 
کی‌کند تقصیر از ما ساقی کوثر دراب 
۷ 96 از 
عمریست در خیال تو از روز تا پشتسسپ ‏ 
۱ در آتشم چو خال تو از روز تابشسب 
میسوزم از فراق تو از شام تا بسروز 
محرومم از جمال تواز روز تا بشسب 
دارم همیشه ای بت دیر آشنای مسن 
۱ امید بر وصال تو از روز تا یشب 
باج سلمی زمه نو گرفته اسست 
ابروی چون هلال تو از روز تا بشسب ‏ 
خواهم چوسایه گرد تو گردم درین چمن ۱ 
چون قد کشد نپال تو از روز تا بشسب 
قصاب یافت لذت آسایش جهان 
تا گشت پایمال تو از روز تابشب 
ی 
گر شود آن شوخ بامن مپربان دارم عجسب 
گر کند از یک نگاهم قصد جان دارم عجب 
آتشی کز عشق‌آن بدخو بجان دارم چوشمع. 
گر نسوزد مفزم اندراستخوان ادارم عجب 
از هت دافم خونگ قاف :یرون می رود ۱ 
نگذرد گر تبر.آه از آسمان دارم عجسسب.: 
آنچه از داغ جدائی میکشم شب‌تا بقت‌تیح ۱ 
گر بروز من‌نگرید کبهکشان دارم ع سپ . 
غمزماش .باتیغ زهر آلود. چون پیدا شود 
میدهد قصاب اگر دلراامان دارم عجب 





روز شده از حسن تو کاشانه‌ام امشب خوش‌باش‌که‌بر گرد تو پروانه‌ام امشب 


نخل‌قد دلجوی‌تر ازینست فسردوس سیراب‌شداز گربه مستانه‌ام امش 
دست‌طلب‌ازدامن‌وصل تسوندارم . رچندکه‌دریزم تو بیگانه‌ام امشب 


از بهر یکی جرعه می باز چو قصاب 
جاروبکش‌گوشه میخانهام امشب 
2 
هرکجا عکس جمال با رمی‌افتد درآب گوثی ازگلشن‌گل بیخار می‌افتد دراب 
باز میدارد ز رفتن بحر را حمرت مگر سایه آنسروخوشرفتار می‌افتد در آب 
جوش‌دریاماهیانرا سوخت از حسرت مگر پرتوی‌زآنآ تشین‌رخسارمی افتد در آب 
خوشه مرجان چوبیدواژگون آشفته شد سایه‌زلفش‌زبس بسیار می‌افتد در آب 
ابرتابگذشت از دریای آن گلزارحسن قطره‌چون کلگوشه دستار می‌افتد درآب 
دید تا قصاب چشمش را دلش درخون نشست ۳ 
شد چوطوفان » ناخداناچار می‌افتد در آب 
2 
چورخ‌بر تافت دیدم طره گیسوی بار امشسب 
چپادارد بسراین اختر دنباله دار امشسب 
خداازفتنه‌های‌موج این طوفان نگیدارد ۱ 
شدم دریا نشین از گریه بی‌اختیار امش ب 
بقربان تو فردا فکر از خود رفتنی دارم 
زاشک و آه حسرت میدهم سامان کار آمشب 
زحبرت با خبالش تا سحر در گفتگو بودم 
بکار آمد مرا این دیده شب زنده‌دار امشسب 
کند هر دم برنگی یادیار از گریه مثفولسم 
مرا دارد غم او همچو طفلان در کنارامشب 
برای خویشتن تدبیر از این بپتر نمیسدانم ۱ 
که با بی‌اختیاری واگذارم اختیار انشسب 
بیاد زلف و چشمش بسته در فتراک دلها را 
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مگر میأید آن بر کشته مژگان از شکار امشب 
قماری عشقبازی بود با دلیسسر ندانستسم 
که خواهد برداز من چشم فتانش قمارامشب 
ز زخم نازه برمیدارم ای قصاب مرهم را 
اکر بندد بخونم يار پارا در نگار امشسب 
۳ 


۹ ۳ 5 
چشمت‌اگر زنبندر صورت فند ببر 
روشن کنند از تو صدف‌ها چراغ دل 
دریا زند چو فاخته از بال موج پر 
چون بگذرد حدیت تو آمشب برون بحر 
ته‌جرعه* بخسته دلان ده چومیخوری 

بی‌دام نیم قطره نماند درین محیط 
دارد یگانه گوهر مقصود را بکسف 


جای‌گپر بچشم صدف جان کند درآب 
دانی‌زیک‌نگاه چه طوفان کند در آب 
مکنرختچوفزم چراغان کند: در آب 
سروقدت‌چو جلوه مستان کند دراب 
شورش‌حبابراچونمکدان کند ‏ در آب 
بس‌در دراکهلعل تو درمان کند درب 
رلف گهی که‌ساسله‌جنبان‌کند در آب 
خودراشناوری که بقربان کند در آب 


قصاب از جگر کشی آهی که چون حباب 
خوبست خانمان تو ویران کند در آب 


بت 
چوعکس خویش نمودار میکند مهاب پیاله‌راگل بیخار میکند مپتسساب 
بجای باده کلگون درین بهشت آبساد گلاب‌درقدح‌بار میکند مپتساب 
زعکس مهر جمال تو شد دلم روشین. ‏ علاج‌آبنه‌تا رمیکند مپتساب 
بگیردامن لیلی که صبح روشن شسد_.. بناقه‌محمل خود بار میکند مهتساب 


گسست‌چون رگم از ريشه یافتم امشب 


بپودوتارکتان کار میکند متا 


لباس‌تارتوزرتار میکند مپتاب 
زفیض تا سحر امشب ز خواب مخمل را هزارمرتبه‌بیدارمیکند مپتساب 
ببار اشک ندامت ز دیدگان ۲۳ 
سرشک را در شهوار میکند مهتاب 


(30۳0 


چنانکه‌نقره‌کند صبحدم مس شب را 


دارم از دست تو شب نا صبح ای عالب‌جناب 


۳۵ دیوان قصاب کاشانی 


تألهندم اد هقی تام ااعت‌فدان 
روز برمن چار چیز از عشق می‌آرد هجسوم 
صبح محنت » ظهرماتم » عصرغم .شام اضط راب 
چار چیز از چار عضوم برده* از یک نگاه 
صبرازدل .هوش‌ازسر »جان‌زتن ؛ ازدید هخواب 
عشق در بحری مرا انکندای باران که هست ۱ 
ناخدادل ,آب‌خون » لنگر نفس؛ کشتی حباب 
همچو زلفش از پریشان خاطرییسا داده‌ام 
دل‌بسودا» سر بزانو» رخ بآتش» تن بتاب 
عاشقی قصاب بر طفلی که میداند هنسوز 
ظلم‌راحت » دوستدشمن .نیک‌بد ؛کشتی ثواب 
اه ۱ 
ایدل‌بیهده‌گفتسسارادب‌بساش ادب  .‏ از زبان میکشی آزار ادب باش ادب 
جستن عیب‌در آئینه* بود پی در بسی دیده‌برآینه بگمار ادب باش اد ب 
میکشی روز جزا آنچه کنی باد کری عزت‌خویش نگهدار ادب باش ادب 
شمع راروشنی ازسوز و گداز است بکف توهم این‌رشته‌نگهدارادب‌بسساش‌ادب 
چون مکس زان لب شیرین هوس بوسه مکن 
زین شکر دسست هوس دار ادب بساش‌ادب 
ود 


آرسیها 


ازتو درخاطر هر ذره تمنائی هست 
هرنسیمی ز تو مجنون‌بیابان گردبست 
نیست شوق تو باندازه هر حوصلسسه؛ 
آنعزیزی تو که کونین ببیغ غم تست 
خضراین بادیه‌از ریک روان بیشتراست 
خوش‌حسابی چو مکافات درین عالم نپست 
هیچ باری بکم آزاری تنهائی نیست 


به‌هرآئینه زحسن تو تماشاشسی هست 
وزتودرد آمن‌هرباد یه شید ای هست » 
ورنه‌این‌باده‌بانهادرهمه مبناشی هست 
واله حسن‌توهر گوشه زلیخائی هست 
پیش رو گر هوست آبله پائی هسست 
نشوی‌فافل‌ازامروز که فرداشسی هسست 


دلنشین‌ترمگراز کنج قفس جائی نیست 


گرچه قصاب بود بیسر و سامان بسیار 
کافرم کافراگر هم چو تو رسسوائی‌هست 


بسکه‌برجانم زمژگانت خدنگ افتاده است 
۱ وسعتی خواهم که بر دل کار تنگ افتاده‌است 

تا تو با این آب و رنگ آهنک‌گلشن‌کرده* 
گل ز شرم عارضت ازآب‌ورنگ افتاده است 

عطر سنبل بلبلانرا گرم افغان کسرده است 
تار زلفت تا گلستانرا بچنگ افتاده اسست 

یک دل مجروح با چندین او چون کنسنند 
میهمان بسیار و ما را خانه تنگ افتاده است 


کی توان زین بحر کام از هر صد ف‌حاصل‌نمود 
چون دل بر خونم ازآسیب‌گردون نشکنسد 

منکه دائثم شبشه‌ام در راه سنگ افتاده‌است 
از غبار کینه پیدانیست در دل عکس‌دوست 

حیف کاین آئینه بیحاصل بزنگ افتاده است 
تاقیامت زنده در گور است مانند نکیسسن 

هر که در دنیا بقید نام و ننگ افتاده‌است 





۳۲ دیوان قصاب کاشانی 


کرد تا عزم رخش قصاب اثر از دل نشد 
میتوان‌دانست در قید فرنگ افتاده است 
307 
برده دل از من پربروئی نمیگويم که کیست 
۱ شوخ چشمی طفل بدخوئی نمیگویم که کیبست 
" داده ز زهر آب. ببر حمی » فرنگی ژاده . 
بپر قتلم تبغ ابروئی نمیگويم که کیسست 
همچو خال گوشه چشمش دلم افتاده است 
۱ در قفای طرفه آهوئی نمیگویم کرحت 
تا بصبح امشب دماغم را پریشان کرده بود 
عطر زلف عنبرین بوئی نمیگویم که کیسست 
عاقبت قصاب‌قریان خواهدت کردن کسی 
فیقوت ان فیاتت 0 که 
030( 
دیده خونبار ماچون کشت گریان مفت‌ماست 
دانهء افشانده‌در خاکیم باران مفت ماست 
نشکفد تا غنچه در گلزار نتوان برد فیض 
هر که چونگل پاره میسازد گریبان مفت ماست 
یست تفعیجضرر در آنامهای خلسق 
رو » زما هر چند گردانند باران مفت ماست 
ما که تن دادیم در صحرا دگر هموره‌چیست 
مود اقاق تین .یبای ند است 
تیغ برکش تا گلو از آب گوهر تر کنیسسم 
چون صدف لب تشنه دربحریم ناجان‌مفت ماست 
میشود روشن قفس را خانه از روزن مس‌دام 


زخم دل چون بیشتر باشد نمایان‌مفت‌ماست 


دیوان قتصاب کاشانی ۳۸ 


میتوان قصاب کردن خویشرا قربان دوست 
در تمام سال روز عید قربان مفت‌ماست 
- 
عالمی را سوخته از جلوه‌ی. رعنابس است 
بردی از حد نازای بیرحم استفنا بس است 
زانتظار ضر بت تمغ تو مردن تایکسی 
و چندای قاتل کنی امروز را فردا بس‌است 
دیگریرا در میان زنستارای بد خو مبننتد 
چون مرا کردی درین بتخانه پابرجابس‌است 
دیگری را درگرفتاری شریک مسا مکسسسین 
معا گر شپرت حسن‌است‌بک رسوابس است 
خنجر دیگر برای قتل من در کار نیسست 
۱ تیغ ابروی تو برجان من شیدا بس اسست 
چشم بر خمخانه گردون ندارم در خمسار 
بهر درد سرمرا درد ته مینسا بس است 
بحر بی پایان ما را نیست امید کنار 
دست‌وپا تا چندای‌قصاب دردریابس‌است 
.2 
از لبش گفتار و گفتار از دهن نازکتر اسبت 
گرچه لعلش نازک است اما سخن نازکتراست 
مشود مدهوش عطرش‌هرنفس‌دل » چو نکسم 
وصف خالشرا , که‌ازمشک‌ختن‌نازکتر اسسست 
گرشود از شيشه شبنم جراحت » دور نیست 
پشت پای او که از برگ سمن نازکتر اسست 
زیت قبار آلوی گنوی تسش 
خاطرش در زیر چندین پیرهن نازکستر است 
مستمع را در نظر الفاظ نسازک خوش نماست 
پیش ما قصاب معنی از سخن نازکتسر اسست 





نخلی است روزگار و مرا تبشه شیشه است 
خارااست دهر و در دلم اندیشه شیشه‌است 
ناغن بدل شکستم و غم ره بدر نیافت 
سنگ است بیستون و مرا تبشه شبشه اسست 
دارد خطر ز جنیش مزگتان دودیدهام ۱ 
آبی که مانده است دراین بیشه شیشه است 
کو دلگرفته" که بگریسم ساعتسسسسی 
خالی دلی که میکند انديشه شیشه است 
غبر از شکست دل شمری دسترس نشسسد ۱ 
گوثی نهال عمر مرا ریشه شتسه امست 
بای قفا در نکسا تنس آنستسط و بش 
گر بی شراب نشگه دهد شیشه شیشسه است 
قصاب سنگدل مشو از جور روزک‌سار 
ظطلم است سنگ‌وا ین دل غم پیشه‌شبشه‌است 
۷ 
خال رخسارش که دل‌در پیچ وتاب‌انداختست 
ند چومن موزید هرا ذر افطراب اندآغخست 
هندوی آتش پرستی کافر عاشسق کسشسی 
کرده عربان خویشرا بر آفتاب انداختسست 
عارضش آورده از خط گرده* بر روی کار 
از نو آشوبی بدلهای خراب انداغتسست , 
خال لب را کاتب نقدیر در تحریسر صنع 
تقطفه نفخ اکتفان: ات اس 
از لب و دندان او کردم سئوال آهسته گفت 
عقد مروارید ساقسی در شراب آند انفنتست 
نیست اصلا رحم در دل گلرخسان دهر را 
بی سبب‌قصاب‌خودرا در عذاب انداختست 


دیوان قتصاب کاشانی ۴9۰ 


چرخ از آنروزیکه سرگردانی خود دبده است 
راستی با دشمن و با دوست کین ورزیده‌است 
پیش چشم اهل‌استفنا دو روزی بیش نیست ۱ 
دستگاهی را که نه افلاک برخود چیده است 
سر بلندیها در آواز سبکیساری بسصنود 
تمتت بیج مرو اکن بوشویشتنن رالیده ینت 
تا بروز حشر در زندان اسیسر بنسد باد 
گردنی کز طوق فرمان تو سر پیچیده است 
گرچکد از پنجه مژگان زحسرت » دور نیسست 
پیش رخسار تو دل چون موم آتش‌دیدهاست 
خوار چون مینای خالی در نظرها میشود 
هر که در بزم ۱ خندیده اسست 
در رهش قصاب بر هر جانبی کردم ناه 
بسملی دیدم که پاتاسر بخون غلطیده‌است 
2 
آخر آن وحشی نگه بردل ره تدبیر بسست 
ای شوم قربان این آهو که ره بر شیر بست 
وف تام تا رک بعتی که فلت خامل آنجت 
۱ نامه ما را جواب آن جنگجو برتیر بسست 
حلقه هر تار مويش مطلبی سازد روا ۱ 
۱ زلف او درعدل چون‌نوشبروان زنجیر بست 
میشود از بس پشیسان زود آن بدخو, دلم 
شد پر از خون . تا بقتلسم درمیان شمشیر بست 
یی انم او اقوویب ...۰ 


یافتم آندم که خونم بر زمین چون‌شبربست 
خواستم قصاب بر زلفش شبیخونی زنم 
خواب غفلت برد و چشمم را بت شبگیر بسست 


۳۱ دیوان قصاب کاشانی 





چرخ میناً رنگ هر زهری که در پیمانه ریخت ۱ 
عشق او آورد درکام من دیوانه ریخست . 
ریخت مرغ روح بی‌اندازه بر بالای هم 
خط و خال او بهر جائی که دام ودانه‌ریخت 
بس‌خرابی کرد چشمش با دل ما میتوان 
از غبار خاطر مار نگ صدویرانه رپخسست 
میتواند کرد باز از یک نگاهم جان بتین ۱ 
5 چشم جادوئی که خونم را بصدافسانه ریخت 
فکر عاشق کن که بعد از سوختن‌سودی نداد ۱ 
اینقدر اشگی که شمع از ماتم پروانه ربخت 
خال کنج لب بقصد مرغ دل گیراتر اسست 
دانه را صیاد ما بر دام استادانه ریخست 
غمزه بد مست او زخم نمایان زد بسدل 
خون ما قصاب آخر برد در میخانه‌ریخت 
2 
کوکیم شد تا روسالم خشگ و ماهم پاک‌سوخت 
آنچه بامن بوداز بخت سیاهم پاک سوخست 
دامن افلای و یکباره کرد آهنیم خسراب 
منزل آرامم از اشک نگاهم پاک سوخست 
در گلستان محبت خورد با پا تا سسرم ۱ 
برق رخساری که اين مشت گیاهم پاک سوخت 
خواستم قصاب شرح دوری روز ضسراق 
پیش او کویم‌زبان‌غذر خواهم پاک سوخت 
۹ 
از قدت امروز گلشن برااصفای دیگر اسسست 
سرو موزون ترا نشو و نمای دیگر اسسست 
گرچه می‌بخشد حبات جاودانی آب خر ۱ 
لیک آب تیغ نازت را بقسای دیگر اسست 








نه‌به‌کنعان مي کنم او را 0 
کشتی امید ما را ناخسدای دیکر اشنتتخ 


نه بروز وصل 9 نه با شام فسراق 


می‌توان دانست دل ر ا مد‌های دیگر است 
یا کیان بوشد ار و پاب نیت 
۱ ۱ زخم مزگانخورده ها ر ا دوای دیگر استت ‏ 
کشته نیع دگر قصاب گشتن شرط اشیسست .. ۱ ۱ 
سلخ او بهر فربانگاه جای دیگر اسست. 
۳ 
سی بر سیب ِ سبت و عیان نیسست ۱ ۱ 
۹ چون عکس درآئینه نهانست ونهان نیست 
با خلق جهان چشم سیه همست تو گویاست ‏ 
اینط فه که با جمله ۱ زبان نیست 
فرباد که سر رشته آشوب دو لیم ۱ 
پیوسته در آن موی میانست و میان نیست 
دردفم عشق تورسیده است بصد جسسان ۱ ۱ 
این جنس بدین نرخ گرانست وگزان ت هه 
چو نروی تو و شیف را دز اتظر ا پسستته 
حبرت زده‌ام زآنکه نه آنست و نه آن‌نیست 
ابروش‌کمان است و کمانش نتوان گفسست 
قربان‌شوم آنرا که کمانست و کمان نیسست 
تا دیده» ردل خون رود و باز پس آینسه 
آب سر این چشمه روانست و روان نیست 
بر هر که زند تیر جفائی بتو بنسدنسد . 
قصاب ترا سینه نشانست و نشان نیست 


رفته رفته‌رفتم از یادت بمین احوال چیست ۱ ۱ 5 
دور گشتم تا کنم شادت ببین احهوال چیست ‏ 
داده‌ام تا ببیدادت ببین احوال چیست .۳ ۱ 
هیچگه نگذشتم از بادت ببین احوال چیست ‏ 
شرط دلداری و رسم مپر. و حق دوستسسی ۱ 
حب دنما برد از یادت, ببین احوال چیست ‏ 
من گرفتم صیدگاه‌تست عالم فاقبسسست ۱ ۱ 
۱ ۱ میکشد در دام صیادت بمین احوال چیست 
هرچه هست از صنم نقاش است چشمی بازکن 
۱ تا بدانی چیست ایجادت بمین احوال چیست ‏ 
تیم کین بگذار از کف کاین دل بی کینه ام ثكٍِِ 
زخم ها دارد ز بیدارت بمین احسوال‌چیست 
عاقبت قصاب ظلم‌خصم وجور روزگار .. 
ازوطن برکند. بنیادت ببیناحوال‌چیست 
سس 


تما م مدت عمرم براین‌قرار گذ * 2 





شیم به محنت و روزم بپجربارگذشت 


مگرندارد ایساقی انتظسار آخسسسر 
هزارحیف که تافکرخویش میکسسرد م 
نپال من همه لخت جگر ببار آورد 
زد آتشم بدرون چون چنار در گلسزار 
کمان ناز بمن چپ نشسته بود هنسوز 
بسوخت شعله آهم سپپر را داسسین 


ببار باده که کام ز انتظار گذشسست 
کلی نچیدم ازین گلشن و بهارگذشت 
مگرزخون‌دلآبم ز جویبار گذ شست 
نسیم زلف‌توهرگا هم از کنسار گذشت 
که تیر غمزه‌اش ازسینه فکار گذشست 
خیال‌او چو مرا در دل نسسزارگذشت 


پیاله‌گیرو کلی برفشان وعشرت کسن_ ‏ . چه‌فکرمیکنی ؟ایام نوبهار گذشست 
گذشت بار بصد فتنه از برت قصاب 
خموش‌باش کهاً شوب‌روزکار کف شست 
۱ 6 9 ۱ 
آنشوخ دل آرا رخ زیباش لطیف است ‏ برروی‌چوکل زلف چلیپاش لطیف است 
چشم سیپش نام خدا معدن ناز است  .‏ طرزنگه‌نرکس‌شپلاشلطیسسف اسست. 


هرلحظه‌کند جلوه چو طاووس برنگی 


۲ 
ایدل‌نگران‌شوکه تماشاش لطیف است 


رخسارگلو لب گل و بالا گل و تن کل چون‌دسته‌گل‌جمله اعضاش لطیف است 
در وصف رخ و لعل و خطا وقامت رعناش 
قصاب چگویم که سراپاش لطیف اسست 


۱ زشر کو ی د بنداه گشادم فنای تست ۱ 


حقاکه حلقه 1 
جبریلازشوف بر خود سایسان 


ار دیرخوبشتن ز کجی عیب‌بوش باش 


ت 


بست أ دچه‌نقش بردل‌ما »زب معفقسرت 


۳ 
برهردری‌که‌روی نهادم سرای تست 
" گوشی که متصل شنوای صدای تست 


برآن‌سری‌که افسرش از خاکبای تست 
آنراکه‌د ست‌درعمل کیمیای تست 
هرپا برهنه*که بکیسسی دای تست 


اه دوای تسسست 


نالان‌فتاده»چشم بسر 
زایل‌نماهرآنچه که دیدی سوای تست 


۱ بنشین زروی لطف که اینخانه جای ت تست 


از دست چرخ با دل گرم آه سرد را 
قصاب آنچه میکشی اینک سزای تست 


روزیکه‌کرد گردون غم هاي یار فسفتت 
دادندجاغمت را پنهان درون دلسها 
از عارض و خط تو گلزار دنک 
روزیکه حسنت از رنج برقع گشود دلرا 
تازلف سرکش او آشفته بود کسردند 
ناکشنگاننازش ساکت شوند کسردنسد 


2 بسورا 


تقصیر گلستان‌چیست کردند روز اول : 


دردام چین زاف از بس نمانده جائی 


مار ارساندبردل‌زان غم هزار قسمست 
داغ‌تورا نمودند در لاله‌زار قسمست 
بگرفت‌تا نماید در هر بهار قسمست 
کردند نوری از آن آثینه زار قسمست 


تاری‌از آن‌میان بر شبهای تار قسمست 
گردی‌زکوه اور بر هر مزار 0 
چون‌توتبا نمود ندزان‌رهگذار قسمست 


دردترآنمود ندچندین هزار قسمست 


افعان به‌عندلیبان گلرا ِ قسست 


از خون دهر قصاب جز خون دل نخوردیم 





۴۵ 





شش من نش فد نت 


چوي :یوب ۷ سر تمد 


تقصیر ما چهباشد این کرده پر قسست 


یا نو کلزار دهسر رز 1 


۳ ِِ_ ۳9 ۳ چا 


یدنس و غافل که‌چون‌حباب س_ ۱ 
این هم غنیمت است‌که از نقد داغ دوست ۱ 


پید است زآ تش ججرانیک که نسور 


هرگل‌درین‌چمن جر 7 بر ۳ 
هرقطره* که میچکد آزوی‌شرا وکین 


هرچمنموج برتوز رفتن آشاره ایسست 


۱ ۳ بحرر ۳ ی 


پنهان زفیر دردل هر 19 ایسست ‏ 


قصاب دور دیده ز ز سزکان شوخ او 
از هر طرف ز بهر دل ما «اردایبته ۱ 
۱۷ 
نقش‌ها برد اشت اما صورت خاتم ند اشت 
" عکس‌جان کردرتن‌نامحرم ومحرم‌نداشت 
چشم احیاهی‌چکس ازعیسی مریم ند اشت 
ربخت برخاک و جودا بی که‌جام جم ند اشت 


۱ ای‌خوش اون اف ونیا 
حسن راچندین‌هزار آثینه پیشرخ‌نبوه . . 
بودکوتاه ازگریبان‌روان دست اجل 
دست‌وتیغ غمزه بر فتل‌کسی بالا 9 
هردلی راشد بقصد دوستی وصل‌نصیب این‌ترازوذره*دروزن بیشوکم نداشت 
تأتوانی بی بسنیٍ برد ظاهر بین مباش کانچه‌د رخا طرسلیماند اشت در خا تم سد اشت 

جامهة احسرام را قصاب تر کردم اشک 

داشتآنآبی که چشمم چشمه زمزم نداشت 

7 
میتم طونی نید انم توطو2 کوی کیسسست 
هست محرابی نمید انم خم | بنسسروی کیت 
شپسواری‌گردنم را را درکمند آورده است 
۱ ۱ ۱ میکشد هر سو نمی‌د انم سر گیسوی روت 
شعله* درجان ب سهان دارم ز حسین سر کشی 
حمرتی دارم "که این آتش زعکس روی گیست 





دیوان قصاب کا ‏ شاني ۳۶ 
نیست یکدل‌گزخد نگ غمزه خون آلود نیت 
۱ این کمان ناز حبرانم که در بازوی کیسست 
بویمشگی زین کلستان بر مشامسیم میسرسسد 
0 کیست 
هم زمجنون میگریزد هم زلیسسلی میرصنتد 
من نمی‌دانم که آنوحشی نگه آهوی کیست 
سوختی قصاب‌عمری شد » ندانستی چه سود 
کاین‌همه گرمی زتاب قهر آنشخوی کیست 
۱ مت 
پیش شمشیر تو تسلیم شدن‌دین منسست 
۱ در سر کوی تو قربان شدن آئین منسست 
بفلاطون بی تعظیم فسرو ارم شنز 
۱ خشت بالای خم میکده بسالیسن منست 
بیستون را بفلاخسن نهم از قسدرت عشق 
"۳ ۱ کار فرسا اکر انديشه شیرین منسست 
مشق را با فلک و ثابت و سمساره چکسار 
سینه افلاک من و داغ تو پسروسن منست 
چشم و حشی نگهی برد دل ما قصاب 
این فزالیست که گیرنده شاهین منست 
وه ۱ 
یکنفس‌بی با دجانان زندگانی مشکل است بی حد بث لعل او شمرین‌بیا نی مشکلاست 
فیرشرح عشق‌گنجایش ندارد زندگی بی غمشد رهردو عالم زندگانی مشکلاست 
اهل دلب بی شورش مطرب نیاید درسماع ___بی‌تلاطم بحررارقص‌روانی مشکل است 
گفتمش‌اید مده‌سودائی چنمن‌کارتونیست. ‏ برفرازقلعه‌دل‌دیده‌بانی‌مشکل است 
وصلممکن نیست ایفافل‌چه میخواهی زدهر ‏ گشتنآگه ازنشان بی‌نشانی مشکل‌است 
تاتواز سرنگذری‌نتوان‌ترا سر دار کسرد تانبازی‌د ل‌درین‌رهد لستانی مشکل است 
رد مکن از کله قربانمان قصاب را 
جان‌من بی‌سک‌درین صحراشبانی مشکل‌است 











گشد ۰ دیوان قصاب کاشانی 
درکف عاشق بغیر برگ کاهسی سس 3 ۱ 
نه‌فلک پیشش نشان تیر آهسی تم ی 
چیست این‌طول امل فکری کن ای‌سست اعتقاد . 
۱ رآ مخ فده خر سال ء ماهی‌بیش نیسست 
میرود از باد غوعتر الق لبل و تیار ۱ ۱ 
۱ روزوشب یک‌گرد ش‌چشم سیاهی بینسشترست 
چندد رها مون‌توان گردید ای حق ناشنتاس 
ت نگ جانان مد آهی بیش : 
آتش‌گین چند افروزی و خواهی سوختن 
۱ استخوان‌من‌که یک مشت گیاهی بیش نیسسبت 
در رهش قعاب چون بسمل شدی تسلیم باش 
پیت رواب چند آخر قتلگاهی بیش نیست ‏ 





اکردا غ‌جنون‌خون بر دل ما میکنو مرد است 
آگراین‌باده سانی نا يد دس 
بزلغش‌نقد دل را وم کردم از ره همست 
۱ ۱ باین‌جمع پربشان هر که مود میکند مرد اسنت 
مشوچون غنچه همچوکلبروی خلق‌خد ان بو 
ره کن که از کاس وانی کت تس شمیت 
ندانم هرگه‌زر دارد چرا گم میکند خسود را 
ی 
چرا قصاب میگیرد سر دست رقیبانرا 
اگر داغش دل ما را تسلی‌میکند مرداست 
۷ 
برخ‌شکستن‌طرف کلا ه با بسسست کیت ۱ 
نموده‌ماه در اپر سیاه ابسسست میت 
غرج توز نزدیکا صد خساطیر.. دارد ۹ 
ز دور سوی تو کردن نگاه بایت کیسسست 


دیوان قصاب کاشانی__ ۳۸ 
چو نیست رخصت اظهار داستان نسراق 
کشیدن از دل پر درد آه بابسست کیسست 
ابا ز بردن دل می کنی درسسن نوبسست 
ز غمزه تو گرفتن گواه بایسست کیت 


بروز خویش چو خط سرزد از رخش قسصاب 
سفر نمودن شب‌ص‌ای تار بات کیست 





۱ بت 
یا د تومونس‌شب تار دل متسسست داغت کل‌همیشه‌بپار دل مد 
چرخی‌که‌ن‌رواق : فلک زیوبال اوست درصیدگاه عشق شکار دل منت 
گشتن شهید تیغ تو نقشی است بر مراد جان باختن بخصم قمار دل‌نسست 
هرتار زلف مرغ دلم را شسد آشیان ‏ .. هر حلقه؛زدام‌حصار دل منسست 
پیداست ازصفای رخش عکس راز من رخساریارآینه دار دل منسست 
چسدین‌هزارا رزو اینجاست در شنت گوئی میان بحر کنار دل منت 
چون‌قدکشیس_دآه مرا خرم است‌باغ چون‌چشمه‌کردداغ بهار دل منسسست 

قصاب طی مرحلهام تا طبیدنست 


خون خوردن مدام مسدار دل منست 

0 5 
بر سرترا چو طره کاکل شکسته اسنسستت 

گوکی که یل سر کل مکنشته استت 
بنشسته است ز آب عرق بر رخ گسسلآب 

با آنکه شیشه دل بلسسبل شکسته اسست ‏ 
زلف است سر نگون ز رخت یا ز نارکسی 

مت اک هه انیت 
این قطره‌ها که میچکسد. از برگ شبنم 

وب اسست 
افتاده راه:قافلسه اشکم از بت تن 





محتاج دیگری نبود . یک اه ۱ 
هر کس ز خوان صاحب دلدل شکسته است 
قصاب آمده است ز کاشان برون زخاک ۱ 
سنگی که نرخ گوهر آمل شکسته است 
۳ 
آتشین خودلبری دارم که عالم زار اوسست 
۱ "سر و خاکستر نشین با جلوه رفتار اوست 
شام عاشق مجمر گیس‌وی عنبر بار 
۳۹۳9 گلزار اوسست 
نیستم آگه ز سوز لاله د این کلستبان 
۱ ۱ اینقدر دانم که داغ از شعله دیدار اوسست 
یک عزیز است آنکه بهر بیع نقد جان بکف 
هر کجا یوسف نژادی هست دربازار اوست 
تر نمی‌سازد ز بحر زندگانی "کسام ز 
هر که دراین بر چومجنون تشنه دیداراوست 
تسته‌شاعت: بکنوه سالان حرین ۵ لها 
صد فلاطون خفته در هر گوشه* بیمار آزنست 
وصل او بشاد حیات و هجر او باشد ممات 
گاه جان دادن , زمانی جان گرفتن کاراوست 
ز آفتاب گرم فردای قیامت فارغ است ‏ 
هر که چون قصاب زیر سایه دیوار اوست 
و 
سرز مندل و دوشم گر از عبا خالیسست 
ار شکر که دکانم از ریا خالیسسست 
میان عینک و چشم امتی‌از آ رزم اسست 
ز شیشه کم بود آندیده کز حیا خالیست 


حریص رانشود دیده پرز خاک دو کون 





هرق وف کانه کنبهاخالست 
ک ‏ که استا تون 
۱ سفال بهتر از آنسدل که از ۱ 
هزار داغ توام بر دل است و کج بینان 
۱ گمان برند که اینخانه ز آشنا خالیسست 
بدانه‌های سرشک است چشم من روشسسن ۱ 
ز گردش اوفتد آنگه‌که آسیا خالیست 
خرس زناله قود رهتستای: کم قدگسان 
5 ۱ دلیل, کین قوف آمول که ازضواغا لپشت 
فریب مجلس روحانیان مخور قصاب 
بیا که جای توامروز پیش ما خالیست 





۱ ۷ 
با توهمین یک سخنم آرزو گفتن و قربان شدنم آرزوسسسست 
پیش‌قد شمع ۳ پروانسه وار پر زدن و سوختنیم آرزوست 
پیش قد جعحسیم بر پسروانسهوار پرزدن و سوختنم آرزوست 
۹ 9 ببارم سرشگ غوطه بدریا زدنم آرزوست 
لاله صفت پنجه. خومن. ز تم پیش تو بر سر زدنم ‏ آرزوست 
فد و رخ و تن ینما در چمین سرو و کل و يا سمنسم آرزوست 
کرد دلم عزم ز خود رفتنی  .‏ دورشدن زین وطنم آرزوسست 
نشثه دیگر می توحید راسست جرعه بدین می زدنم آ راوشس تست 


باش تو قصاب که گفته است فیسض 
حلقه آن در زدنسم آرزوسست 
۷ 0 
در شهر بند. عمر که کس رادلیل‌نیسست 
یزیر بغین قوف سر اوتقا لو تفیل اتیسست 
بسیار در قلمرو صورت جمیل هسست 
اما یکی بخوبی صبسر جمیسسل نسیپسسسمتا 


3 دیوان قصاب کاشانی 


هیچ احتیاج او بلب سلسبیل نیست 
پوشیده دیده بگذر از این دشت هولناک 
درراه عشق به ز توکسل دلیل نیست 
مالک ز محکمیش زند بر در جحیم 
قفلی به تنگ درزی مشست بخیل نیست 
بستیم راه سیل بفرعون ببانگساه 
مارا شکافیده کم از رود نیل نیست 
بخت سیاهم از کجسک حرص مییسرد 
جائی که زور پشه کم از زود فیل نیست 
قصاب قول صائب دانا بگو که گفت 
اینجا مقام پر زدن جبرئیل نیست 
۱ 06۴ 30 
آنکس که بار عشق‌بآهی کشیده است 
باشد چنانچه کوه بکاهی کشیده اسسست 
چون صید زخم خورده من دلشکستسه را 
چشم تو بر زمین بنگاهی کشیبده است 
بهر شکست دل مزژه‌ها بستسه اند صف 
یا پادشاه فمزه سپاهی کشيسنده اسبت 
از آفتاب عارضت آمسد بزیسر زلف 
"دل خویشرا بطرفه پناهی کشیده 
روی ترا گرفته خط سبز در مان ۱ 
یا ماله گرد عارض ماهی کشیده 
اقا تیک اه را نهر وتان 
چون خار جاده بر ۷ راهی‌کشیده‌است 


۱ 


۱ 





سراغ منزلم از گلستان چه میپرسی بلند شعله ز هر جا شدآ شیان منست 
شهید عشق تو جاوبد زنده مي‌ماند . نسازم ار بفدای توجان زیان منسبت 


دیوآن قصاب کآشانی ۵۲ 





کند گل آب 


مرا در دل است بعدوفات 
۳ من آب آینه را 
م کف حاجسات 


چراغ روی مزار من استخوان منست 


که آستان عزیز تو آسمان منسست 


یکی است نور درون وبرون من قصاب 
چو شمع آنچه بدل هست در زبان‌منست 


مائیم که جز اشگ ندامت بر مانیست 
محویم بگلسزار تو چون بلبل‌تصویر 
مابپره نداریم ز آرام چو سیمساب 
هر جامه که بر قامت‌ما دوخته ایام 
فتح صف عشاق بود وقسست شپادت 
درسوختن ارشاد ز پروانه گرفتیسم 
زین مرتبه بهتر چه که درگلشن اینام 
هرگز برخ دل در عیشسی نگشادیم 
گه‌بیخود گفتار وگپی مست نگاهیسم 


1030 


کوثر بگوارا ثی چشم وتا تست نیت 
شادیم که پرواز نصیب پر مانیسسست 
این جنس متاعیست که در کشور مانیست 
تاچان‌گردیده‌چو گل » در بر مانیست 
هر کس‌که‌ز جان نگذرد ازلشکر مانیست 
هرگزاتریرآتش و خاکستر مسا نیست 
جزلاله‌داغ‌تو کلی بر سر مانیسسسست 
این باب‌حسابی است که دردفترمانیست 


قصاب چو چین جمله اسیریم برآنزلف 
بیرون شو از ین سلسله‌درخاطرمانیست 
۴( 
درجهان بسیار گردیدیم و در هرگوشسهء 
هرکرا دیدیم از 


ی عاقبت دیوا ود هیا کوش داشستت 


نیک چون ان شب 


" گردش چشمی که مارا متصل‌مدهوش داشست 


از خمار جر او مردیم ای یار 


۵۲ ۱ دیوان قصاب کاشانی 


روبهر جانب که تیرش رفت بیرون از کمان 
چون نگه کردیم ما . قصاب در آغوش داشت 
نا ی 
پابپر جاکه نهی‌خار جفا ریخنه است 


دردم ازسستی اقبال بدرمان نرسد 
تاقیامت دمد از تربت او مپرگساه 
زنگ از دل کشش مهر توبرد اشته است 
ظاهرا "آنکه بدینگونه بیار است‌شرا 
کته گر خر باقاف نتب رفن فگشسه 
نمکی راکه فلک‌نایدش| 


زعهده بسسرون 


که نه بهر دل هر خسته‌دوار یخته‌است 
بر دل هر که غمت تخم وفا ریخته‌است 
عارضت بررخآئینه‌صفا ریخته اسست 
جای نظاره بچشم توحیاریخته است 
بشکست‌دل ما سنگ‌جفا ریختسه است 


این نگاری‌است که در هر سر راهی‌قص‌اب 
خون صد همچو توئی بیسر و پا ريخته است 
7 
باد رنجور آن تنی کز درد او بیمارنیست 
غاگ بر چشمی که با یاد رخش بیدار ئیست 
بی نصیب آندل که زخم از تیرمژگانی نخورد 
وای بر مرگی که خود از حسرت دبدارنیست 
تا نگردم کشته در کوی تو با چند آرزو 
بر نمیگردم دگر این 
پاز فرمان قضا بیرون نپادن مشکل است 
هیچکس راره برون زین حلقه پرگار نیست 
نفمه سنجان حقیقت مست حیرت خفه‌اند 0 
۱ یاب زا بو هشیار نیست 
گر گریزان نیستیم از سنگ طبع ناکسان 
در جهان قصاب ما را شیشه" دربارنیست 


بار چون هر بارنیست 


نب 


یود و۳ دیده‌فشاندیم از گربه ما ردل بخون رنگ گرفتست 


درسینه‌ام ای‌گل ننماید بجز از داغ ری ۳ 


ننمود بدل عکس تو چونانکه توهسی پات یب ما زنگ گوفتسست ‏ 


قانون دلم خوی ز بس کرده بافغان تا چنک زنی بر دلم آهنگ گرفتست 
قصاب شد آنوقت که بر سینه زنم جاک 
بسیار دلم زین ففس تنگ گرفتست 
۱ ۹ 
سردا یکندم نقو و نافی پیش تیست ‏ 
نقد حسن اوبدست ما چو آید م9 
دیده باطن دو عالم را تماشا می کند 
چشم ظاهر بین چراغ بیش بائی بیش نیست 
کشته اورانگاهش خونبهائی بیش نیسست 
مقصد رندان ز عالم والسه هم گشتن است 
ورنه اب ين آئینه گیتی نماگی بپش نیسسست 
زاد راهی گیرای قصاب آ مد وقت کوچ 
کاین همه معموره یک مهمانسراتی بیش‌نیست 
1000 
آنچه خوبانرا بود در کار با آر ن دلرباست 
نرگس شهلاست با چشم است با آهوی چیسن 
زینت حسن است یاخال است بامشگ ختاست 
لاله سیراب یا اسر است با قسرص قمسر 
هاله ماه است با خط است يا دام بسلاست 
درج مروارید یا لعل است يا عناب لسب 
شربت قند است با شهد است با آب بقاست 


۳ 


۵۵ دیوان قصاب کاشانی 


نباکنت با نایبت با قوب جهن 
جلوه قد است با شمشاد یا صنع خداسست 
خنجر فولاد یا الماس يا نظاره است 
۱ تیال اه نت شیر قصات 
میرسد با تیغ خون آلود آنشوخ از غعضب 
عید قربانست ای قصاب يا روز جزاست 
۳ 
تن چه باشد چار دیوار بنای عاریست 
پرمکن‌قصد اقامت در سبرای عساریسست 
بگذر از اين باغ بیرنگ تعلق چون نسیم ۱ 
دست و پا مگذار چونگل درحنای عسارست 
یکقدم منصور بالاتر نرفت از پسای‌دار 
بیش از این کی میتوان رفتن بپای عاریست 
فتفا نی وتا افیی‌ اي سای 
پر مشو حیران درین آئینه‌های عبارست 
چون زبان جاده خاموشی گزین از هر سئوال 
در مرو از جای چون کوه از صدای‌عاریست 
با دل صد چاک از دنبال محمل چون جرس 
امکتمافتانو می‌آیم بای ستاوییست 
در جپهان یکدم نمیگیرند از وحشت قسرار 
دلنشین اهل همت نیست جای عاریت 
خوب گفت اهل دل قصاب این درگشته را 
یک ده ویران و چندین کدخدای‌عاریت 
با 
هش خرس ها نون تن خاک بسن ارت 
آب این مزرعه را دیده نمناک بس است 
آسیاتی نبود دیده ما را در ستاو 
یر فک یس شنت 


دیوان قصاب کاشانی ۱ ۵۶ 
فارغ از گرمی بیصر فه این بز مگپیسسسم 
بهر دلسوزی ما شعله ادراک بس ۱ 
بي تست دز اسباب جهان دل پسر گپیسس( 
شد چون این آینه آززنگ هوسی پاک‌بس است 


۳ ۹۷۷۲ ۲ طمع خام ۳ 





غمزه دنت ای غضبناک بس‌است 


4 


سیب 
روی بر آئینه ز آن رخسار میگویم حدسث 
همچو طوظی از زبان بار میگویم حسدبسث 
من سواد دیده از خط تو روشسن کرده‌ام 
۱ نیست از من دور اگر بسیار میگویم حدیث 
چشم‌جادو » فمزه‌ترسا .خال‌هندو. رخ فرننگ ۱ 
درمیان خطه کفار میگویسسم حسدسست 
نیستم بلبل که گوید در شکفتن وصف کل 
چون عقاب از خنده سوفار میگویم حدیسث 
شرح زلفش را کسی دیگر نمیداند چومین 
مو پمو زین رشته زنار میکویسسم حدسسث 
نیستم زاهد که در سجد زنسیم خرف ریا ۱ 
مستم و در خانه خمار میگویم حندست 
عاشق ذیوانه‌را با سجد و منبیر چک‌ار 
در میان کوچه و بازار میکویم 
بر محبان علی قصاب آتش شد حرام 
از زبان احمد مختار میگویم حدیسسث 
۱ را ۱ 
همرهان بر سبنه‌بی دلدار سنگ ماعبث میکندآهو فغان بسیار زنسگ ما عبست 
ماحریف‌حمله‌بازیپای‌گردون نیستیسم هست‌بااین‌خصم بی‌زنبهار چنگ‌ماعبسث 
دهر دارد در بن‌هرسنگ دزدی‌در کمین شد درین منزلگه خونخوارلنگما عبسسث 
چون گلم بار تعلق برقفا انکنده است مانده‌بی‌روی‌توبررخسار رنگ ما عبسث 
نیست یک کف ازز مین دهربی پست‌وبلند مید ودزینراه ناهموار خنگ ما عبسث 
ما با بروی بتی قصاب دلرا داده‌ایسم 
بسته براین تیغ جوهر دار زنگ ماعبث 


دج ی ی تن : 


۳۳ ِ . 0 


ایض ترا وید شوه یا عتشه برراه‌توام د وری‌منزل شده باعست 
درگوشه‌ابروی نو آن خال مرا کشست برقتل‌من این زهرهلا هل‌شده بااعستث 





گردیردهم جانز غمش نیست زاسخنی  .‏ شوقرخآنشوخ‌شمایل‌شده با 
دانی ز چه روگل نتوان چید زرویسش برعارص شآزرم چوحائل شده باعست 
برقتل من غمزده بیسسرو سامان تیغ دود » اسروی‌قانسل شده باعست 
قصاب تراکی بود از بند خلاصی 
درگردنت آنزلف سلاسل شده‌باعث 


تا 


ازکج‌نهاد سر نزند جز بیان یج 
نتوان خموش‌ساخت زبان اهل کذسرا 
ظاهر چوشد هوس‌نشود کار عشق‌راست 
تأکی‌عنان بدست‌هوا و هوس ِِِ 
ز از زیر آسمان بروایدل که بیش آزین 


کج‌میرود خد نگ‌برون از کمان کج 
دشوار بسته‌در شوداز آستان کج 
رهرویمنزلی‌نرسداز نشان سنج 
بیرون‌زرآه‌رفتی آزین همرهان کج 


پس‌این‌سایبان کج 


نتوان نش ت‌در 


شد سرنگون ز سنگ حوادث چو شهپرم 
قصاب اوفتادم ازینآشیان کج 


ای خطت از قلمرو خوبی ستانده با چ 
چون‌نقره* که سکه کند رایحش بدهسر 
زخمی که از ز نگاه تو آید بجان ۱ 

خال‌است‌کرده جای دراطراف عارضت 
پاراشمرده نه چو شکستی دل مرا 
زآب‌و هوای باغ گل و شمع را چه سود 


بگرفته‌نررگست تز غزال ختن خسراج 
خطاد اوه ذفنفست جمال توا رواج 


مژگانت ازخدنگ‌دگر میکند علاج 


باشاهه زنگ تکیه زده بر سریسر عصاج 
بگذ رباحیتاطازین‌ریسزه ز جسساج 
دلراباشگوآهمگر بشکند ماج . 


از گفتگو ببند زبان در جهان که نیست 
قصاب‌سنگ تفرقه* بدتسسسر از لجساج 


خون میخورم ز عشق و مدارم گرفته اوج 
یک‌نیزه آب گریه*م از سر گذشته است 
از دل برون نرفت دمی اد زلف‌او 
قدآنچنان کشید که سد نگاه شد 
امشب فلک بحال دلم گریه میکنسد 


شکر خداکه روتق کارم گرفتسه او ج 
باران بیحساب بپارم گرفتسسسه اوج 
دیگر درازی شب تارم گرفسسته اوج 
برپای‌دل‌خلیده‌چو خارم گرفنسه اوج 
شادم که آه و ناله زارم گرفته اوچ 


قصاب باختم دو جهانرا بیک نگاه 
پیش دوچشم بار قمارم کرفته اوج 


دیوان قصاب کاشانی ۱ ۱ ۶۰ 





روزاول‌چون حباب از هم نشینی های مسوج 
خانه‌مارا بن] کردند در بسالای مسوج 
سربلندی‌چیست رأضی شو به پستی چون خزف 
تانبفتی‌همچوخس دایم بدست و پای سنوج 
قلزم مشق‌است و دریایان باندک‌سر کی 
جامه‌آززنجیرمی برنسد بر پپنای مسس‌وج 
تابودجان در تلاطم دل خطسر داردزخویش 
درمحیط عشق‌جای من بود با جنتای منوج 
هر چه با دل کرد چین ابسروی دلدار کرد 
کشتی‌ام قصاب طوفانی شداز دریای مسوج 


‌ِ 


خط چو سر زد عارض دلدار می‌یابد فسسرح 
سبزه چون پیدا شود کلزار می‌یابسد فرح 
بی کد ورت نم ت با اغیار دبدان سار رً 


بیشتردل از گل بیختار می‌پایسند فرح 
رودهد چون اختلا طسی اهل را بی فیض‌نیست 
خال‌چون‌موزون فتد رخسار می‌یاببد فسر ح 
هستا پشهان بر نها آتستو ار دا وهای قسست 
۱ زان‌تجلی دیده بیدار می‌ابند فیرح 
دیده‌ام قصاب کی بیند ز گرد تو تا 
آنقدر کز خاک پای یار می‌یابد فسسرح 


رفت شب تا پرده از رخسار بگشاید صباح 
سردهدنا پرده شب حق‌و باطل را بسهم 
زنک شب را یوب د ارقق مرات سپپر 
درمکافا تش دودر بر روی می بند دفلک 
مبد هد در یکنفس ایام بر باد فنا 
غنچه از خجلت نیازد از گریبان‌سربرون 


بررخبلبل‌درکفزار بگشساید صمساح 
عقد را ازسبحه و زنار بکشاید صباح 
پرده‌شوم از رخ اسرار بکشاید صسبساح 
بر رخ‌هرکس دری یکبار بکشاید تا 
غنچه*راچون بصد آزار بکشاید صباح 
در‌چمن بسد قبا چون بار بگشاید صباح 


می نشیند تأابشب قصاب در خون جگر 
چون‌نظربر تارک دلسداربگشاید صباح 


دمیدخطزلب بار و شد بهار سدح 
ات موی قوبا لا رسمه تفت او 
نشدزباده نگور کس خسسراب آسان 
هجوم لشگرغم چون‌شود چه‌زین بپنسر 
هوای‌دوست مبادم تهی ز کاسه سر 
گهی است د رکف‌ساقی دمی است برلب یار 


خونآنزمان‌که زنم بوسه بر کنار قسدح 
مگرفتاده‌نگاه‌تو بر عذارا دح 
مگر توگوشه‌چشمی کنی بکسسار قس‌دح 
که‌همچوباده‌گربزيم درحصسارق سدح 


بعیش‌میگذر د روزوشب مسسد ار قسدح 


دراین بساط چوقصاب بیست پا ر طنستد 


۶ 


مبین بعارض آن سبز گندمین کستا خ 


تلاش‌وصل نمودن کمال بی‌اد بیست 
برابراست بکیخسروی روی زمسسن 


۰ 


ح‌ 


مشوبخرمن فردوس خوشه‌چین گستاخ 
ز روی‌گیرمنه پای بر زمیسن کستاخ 
مباش ایدل بیتاب اینچنین گستاخ 
با نهآ خن میم شا 


غلامیش نبود کار هر کی قصاب 
چرا تو کنده؛ (العبد ) درنگین گستاخ 


2 1( 


بیدا دانی از چه نگردند گلسرضان 
درآتش تنور جپسسانسسوز له پسز 


باغ‌و درخت و چشمه و بستان وباغبان 


در رهگذاردیدهشان خواب کرده یخ 
قلاب وآب‌و دیزی سیراب کرده یسسسخ 
دیگ‌حلیم و کاسه قنداب کرده سخ 
یریخات ابا قرو پست 


چویان و چوب و لامشکش وگوسفند و گاو 
ساطور و سنگ و مصقل قصاب‌کرده خ 


ای‌بارخ‌تو خال سفید و سیاه و سرخ 
عکس‌رخ تو و آن خط سبرنگ کر ده‌است 
بنما برنگ چون شفق از زير ابر زلف 
گر دیدهد ست‌و جوهر تیغت زخون خصم 
شنبل شکفت و لاله‌د مید وشکوفهر یخست 
بیچاره زرپرست ز غسم مرد تا که برد 


۰ + 


(۲ 


چون‌دیده‌غزال سفید و سیاه و سرخ 
آغینه, اجمال‌سفید و9 سیاه و سسسس رح 
ابروی‌چون‌هلا ل سفید و سیاه نید سح 
9[ یه مینست 
برپای‌هرنپسسال سفید و سیاه سستتز ۳ 


یکپاره‌وبال‌سفید و سیاه و سرخ 


سازند روی و بال‌سفید و سیأه سرخ 


ترا 


5 


کی‌تواندهرطبییسسی چاره هجران کنند 
۱ مشکل افتاده است کار دل خدا آسان کنسد 

کی توانیم از خجالست کرد سر بالا مگر 
ابر رحمت شستشوی ما کنپکاران کنسسد 

درزمین داریم چون ز اشگ ندامت دانسه* 
۱ بر نمی داریم روی از خاک با بساران‌کند 

از سرم باری‌گران بر دوش‌خویش افکنس ده انسد 
۱ ایخوش‌آنمردی که خود را از سکبساران‌کند 

اهل‌عشرت جمله مدهوشند در مجلس مکسر 
چشم ساقی درکار مبخواران کسید 

ماپریشان خفتگانس را خواب غفلت برده‌است 
بوی زلفی‌کوکه ما را هم زبیداران کضستد 

میکند سنگین دلانرا حرص روزی بیتقسرار 
آسیارا جستجوی رزق سسرگمردان کنسد 

بی‌فروغ عشق‌نتوان کرد دامان پر ز اشنگ 
۱ شمع روشن میشود تا دیده را گریان کنسسد 

جانسپاری گر هوس داری ز قصاب ای نگار 
امر کن تا آنکه قربان تو گردد آن کنسد 

تا 

ندارد مرگ هر کس کشته آن تبر مژگانشد 
نباشد حسرت آن دلرا که در کوی توقربانشد 

درین گلزار چون دلتنگ گردی لب‌زهم مگشا ۱ 
۱ که عمرش, فت بر با دفناچون غنچه خندا نشسسد 
دلم چون خال دست از کنج آن‌لب برنمید ارد 5 

۱ ۱ دراول طوطی ما پای بست شکرستسان شد 





۰۵ دیوان قصاب کاشانی 
درآ مدبی نقاب‌آن عارض و بشکفت گل درل 
دلا .گل‌چین‌که‌بازازروی او عالم گلستان شد 
بیزمت تا قیامت رنگ هشیاری‌نمی بیند ۱ 
کسی کز گردش پیمانه چشم تو مستان شد 
شبی قصاب بود ایشوخ با زلف تو دربازی 





پشیمان گشت چرخبیدارازین‌خواب‌پریشان شد 

۳۷۷ 

بور ود و بید در مجمر مشخص میشود 
حق و باطل در صف محشر مشخص میشود 

من ز لعل یار گویم خضر ز آب زناشسی 
این تفاوت در لب کوثر مشخص میشود 

دعوی یاران اطلس پوش و رند شال پسوش 
درحضور حضرت داور مشخص مشود 


میتوان روشندلانرا آزمسودن در لاس 


«گرمی آتش ز خاکستر مشخص میشسس ود 

ناوک مژکانش از جانم کش و نظاره کین 
خوبی فولاد از جوهر مشخ‌میشسسود 

عاقبت یکرنگی ما با محبان دگر 
۱ در رکداب حیدر صفدر مشخضص میشود 


غم مخور قصاب فردادر صراط الستقیم 
هرچه‌هست ازمظهره‌ظهر مشخضص میشود 
»1۳ 
بفف کروهآم هن بحر بار کا: ج ین آ ند 
بدامن چون‌صدف پیچیده‌ام پانا چه‌پیش‌آید 
چوکف پا مال‌طوفانم چوخس سبلی خور موجسم 
۱ سراسر میروم درروی دریاتا چه پیش آید 
درین‌گلزار درجائی بیاد سرو بسالاشی ۱ 
بخاک افتاده‌ام با قدرعنا تاچه پیش‌آید 





دلیل راهم امشب مزده خواب پریشان شبد 
بزلفش میکنم پیوند سودا تاچه پیش آید 
گهی در ششدر و گه درگشاد از خصم افتاد م 
قماری میکنم با اهل دنیا تا چه پیش آید 
ز سیلاب سرشک لاله گون قصاب در هجرش 
پراز خون میکنم دامان. صحراتاچه‌پیش آید 
۷ 
بیرون خیالت از دل غافل نمیرود ور میرود بسوی نو بی‌دل نمییرود 
هرکز مرا هوای سر کویت ای نگکار از سر برون ز دوری منزل نمیسسرود 
بحریست عشق اوکه زیاد مخالفش ‏ تا نشکند فرلب. بساحل نمیسرود 
آید چویار. تا نکند کار عشق را برمن هزر مرتبه مشسل نمیسرود 
قصاب تیر غمزه چو خوردی قرار گیر 
کس ز خمدار از بی فاتل نمیسرود 
۷ 
اسبیرانر!ا زیانی از گرفتاری نمیباشد 
خلاصی از دیار عشق بی‌خواری نمی‌باشد 
چو از قید قفس‌فارغ شدم در دام افتسادم 
مصیبت دیده را یارای خودداری نمی‌باشد 
بدور انداز از دوش‌این سرپرشوروفارغ شسو 
که تن را راحتی غبر از سیکباری نمی‌باشد 
چه‌مست غفلتی ؟یکچند ترک‌باد ه‌نوشی کسن 
که‌هرگز در دسر در جام هشیاری نمی‌باشد 
زدست انداز بی‌انداز او قصاب دانستم ۱ 
کدرحمی در دل خوبان بازاری نمیباشد 
۷۷ ۱ 
بهر نفس‌دلم از داغ‌یارلرزد و ریزد چوبرگ‌گل که زباد بهارلرزد و ریزد 
بیاکه‌بی کل روی تو اشگم ازسرمژگنان چوشینمی استکه از نوک خارلرزدورسزد 
بهم رسان ثمریز ين چمن که شا هد دنیا شکوفه ابست که از شاخسار لرزد و رسزد 


زآب دیده براهت همیشه‌کاسه‌چشمم چوجام بر بکف ر عشه دارلرزد و ریسزد 
گرفته پای‌کسی این د وروزعمر بخونسم که ازلطافتش از کف‌نگار لرزد و ریسزد 
نهاده‌تازه‌نهالی قدم زلطف بچشمم که پیش‌جلوه از سرو »زارلرزد و رزد 
بس است اینهمه قصاب آبروی تو دیگکر 
درین زمانه بی اعتبسار لسسرزدو ریزد 
130 
عزیز اچون بمن‌د ل‌مپربان‌کردی‌خوشت باشد 
سرافرازم میان عاشقان‌کر دی‌خوشت با شسد 
زروی‌مپربانی از لب لعل شفا بخشسست 
۱ علاج‌دردهای‌نا توان‌کردی‌خوشت باشد 
دراول‌گرچه بود م دوراز نزدیک کلسسس زارت 
درآ خر محرمم درگلستان‌کردی‌خوشت باشسد 
اگردرموسم گل بی نعسیب از کلشنم کردی ۱ 
ولی دروقت‌سنبل‌با غبان‌کردی خوشت باشد 
مرادر عشق مستقبل به‌از ماضی بود طالسع 
توام در عشقبازی‌کار دان‌کر دی‌خوشت باشسد 
بخاک افتاد»‌خودراچودیدی‌ايشه خو_سان 
نگاهی ازترحم سوی آن کردی خوشت باشد 
رسد قصاب چون پیش تو تواند سخن گفتن 
نمودی روی‌واورا بیزبان کردی‌خوشت باشد 
26 
هردم از شوق‌توچشم انگبارم کل کنسسد 
7 
وقت آنشدکز هجوم ناقبولیپای خنسویسش 
قطره‌های‌خون زخجلت درکنارم کل ند 
نخل عصیان درضمیرم ريشه محکم کنر دهاست 
وای‌برروزی‌کزین گلبن بهارم کل کنسسسد 
بسکه‌پر پای دلم بشکستسسه خسسار آرزو 


دیوان قصاب کاشانی. . ۶۸ 





۳ ۳ 
فنچه پیکان ز هر عضو تنم بنمود رو . . 
وقتآنآمدکه‌دیگر لاله زارم گل کننسد 
بعد مرگاز حسرت‌آن تير مژگان دور نیست 
خارخت‌ارآرزوگسربر مسزارم کل کنند 
ریختم قصاب خاریرا که در راه کسان 
سخت میترسم که آخر در کنارم گل‌کند 
ره 
درحد یث لعلشآتش از زبانم میچکد 
چون‌برم نام لبش‌شهد از لیانم میچکد 
اینقدر من آرزو دارم که گر بفشاریسم 
اشک‌حسرت‌همچومغز استخوانم میچکد 
حاصل‌کشت مراد م غیر داغ از ژاله نیست 
بس بجای‌آب بخون از آسمانم میچکسد 
از نگاه چشم مست کیست کامشب تا بصبح 
زهرچون‌شبنم بروی گلستسانسم میچکد 
ازکمان غمزه* ترکی درین گلشسین سرا 
غنچه‌چون‌پیکان ز چشم باغبانسم میچکد 
بسته‌ام دل بر پریروشسی کزین‌جا تا بمصسر 
بوی‌بوسف از غیسسارکاروانیم میچکسد 
در رهش قصاب من‌آن گوسفند لاغسرم 
کاب چشم گرک از چوب شبانم میچکد 
۱ ثثِ 
بر افکندی زرخ تا پرده ظلمت از جمهان گم شد 
نمودی‌چهره‌ت خورشید را نام و نشان گم شد 
بهنگام جواب لر ببینیم خاموش صذورم 5۹ 
که چونگفتی سخن درکا مم از حسرت زبان گم شد 
نمیدانم دلم را خط بغارت برده با خالسش 


۶۹ دیوان قصاب کاشانی 





همین دانم که‌ما بودیم‌واو . دل‌درمیان‌گم شد 
بقصدم داشت ترکی در کمان تیری ندانستسم 
که‌بیرون‌رفت از دهل ناوکش يا در نشان گم شد 
بغربت کرده‌ام خو . مرغ دست آموز صیادم 
وطن‌کس‌می شناسم بیضه‌ام در آشمان گم شسد 
بیابانیست م الا سال‌دل نا خیمه لیسلی 
با مجنون‌سرگردان‌درین ریگ روان گم شد 
زخود گر میروی وقتست فرصت را غنیمت دان 
که اینک در نظر قصاب گرد کاروان گم شد 
بر 
لبش‌برگردن عاشق بسی حق نمسک دارد 
به تیغ غمزه‌اش گردد گرفتار آنکه‌شک دارد 
خیال‌چین زلفش بر میانم بسته زنتاری 
که‌برهر تار مویش رشک تسبیح ملک دارد 
انم ک تا نان وت خاک که با یسفن 
که‌افتدگر رهش در چرخ منت بر فلک ‏ دارو 
تواند غوطه بر دریای خون زد از ره عشقش 
هرآن عاشق‌که‌د ل با داغ اواندر نمک دارد 
اگرفش داری ای قصاب اینجامیشوی رس‌وا 
که عشق آنصنم خاصیت سنگ محک دارد 
۲ ۱ 
ادها اه ایتاییدا: #سسریه 
حیاازهر دو جانب سد راه مدع سا کنردد 
ز خود محروم واز خلق جهان بیگانه میمانسد 
کسی چو نآشنای‌آن‌بت دیر آشنا گردد 
ززنگ کینه صیقل‌داده‌ام و میدانسسسیم ‏ 
که‌ای نآقینه روشن شود گینی تضتا کنستن قاق 
زنار عشق از بس استخوانم سوخت میدانسم 


دیوان قصاب کاشانی ۷ 


کهآخرپیکرم مردود در گاه هسا کت فا 
عبیرآً لود دیگر از سر وی که منی‌آیسنتد ۱ 
1 که‌میخواهد غبارم باز بر گرد صببا گنرد د 
تواندجانفشانی کرد پیش شمع رخسارش ۱ 
سبکروحی که چون پرونه‌بی‌برگ و نوا گسردد 
زجان گر بگذرد واصل‌بجانان میتواند ش‌د 
بمطلب میرسد قصاب اگر بی‌مدعا گردد 
و 
عاقبت‌کوی‌تو ما را سکن دل میشسود 
هرکجاپا مانداز رفتار منسزل میشتود 
عشق‌رامیدار ار در خاطر که می‌افتد دام ۱ 
مرغ‌زبرک‌چونزیادلانه فافل میشسسود 
آنچه‌میکارد اگر نیک است یابد عاقیسست ۱ 
واصل‌دهقان‌همان‌دروقت حاصل میشود 
مست عشقم زلفرا دار از پنای دلنیم ‏ ۱ 
5 درکجادیوانه‌از زنجیر عاقسل میشسود 
میروداز دست او سر رشته آسودگی ۱ 
هر که چون قصاب بر روی تو مایل‌میشود 
رو 
دلم شبی که یشکر ِ" خطاب نسسسدارد 
چوکودکیست که از بهر شیرخواب -نس‌دارد 
شب‌وصال‌مکن منعم از دو دیده بی نسم 5 
عجب مد آن‌گل تصویراگر گس لاب نسسدارد 
بدل چومپررخت نیست داغ تفش نه 3 ۳ ۱ 
نروید از چمنی گل‌کهآ فتساب نسسسدارد 
ز آب‌وتسساب‌رخست را بافتساب نسنجم 
که‌آفتاب اگرتاب دارد آب نسدارد 


بخاطریکه دو مصرع ز ابسروی تو نباشسد 


"۷ دیوان قصاب کاشانی 





چون‌برمزارمن‌رسد برچیده دامان بگسذرد 
آن بی سرانجامم که گر عضوی زمن یابد هما ۱ 
یک عمرسرگردآن‌شودتااز بپابان یس رن 
در رنج روز افزونم و بیمم از آن باشد که او 
تاچاره‌دردم کندکارم زدرسان بگسذرد 
از گرمی تبفش‌کشد بر استخسوانم شعل.هء ۱ 
۱ برقآتش‌افشانی‌کند تا از نیستان بگک‌ذرد 
قصاب را بار گران افکنده زین‌ره بر قفا 
اول بمنزل میرسد هر کس که‌ازجان بگذرد 


گردیده سرخ هر مزه‌ها ما ز خون دل 
وحشت رل رفت زیاد بت 
یر # 
شددبده‌ام بدور خطش اشک ریزنسر 
دل‌کر دا نچه‌کرد که داغش نصیب باد 


روزم زرشگ‌نیره چو شبهای تار بسود 

پیوسته د ست‌و دید ه ما در نگار بسود 
هرگاه در سر تو هوای شک‌ار و۲ 
گرتن قراریافته جان بیقسرار بسسود 
از بسکه‌تیغ غمزه او تفا شیوخ 
ز آب‌وهوای‌عشق‌خزان در بپار بسود 
خونی که‌ریخته دیده نه از انتظار بسود 


خوش‌فتنه *زحسن‌تو در روزگار بسود 


قصاب گفته است بجای شکر کسلام 
قنادی محله او ذولفقار بسود 
۷ 
زوصطش دور بودم جأن زبس میرفت‌و میآمد 
۱ تمرم اتصابا تق دوش اب 
هنوز بیضه از خود بود کز ذوق گرفتاری 
دلم صد بارنزدیک قفس می‌رفت‌و مسی‌آمد 
صدای دوستی نشنیدم از اینبیقراری ما 
اش ده و می‌آمسد 


دیوان قصاب کاشانی 


۷۲ 





۱ صحیفه ایست که یک بیت انتخضاب نسدارد 
چودلز خون نشود پر » نمیرسد بوصالسسی 


ببزم‌ جا نکند شیشه تا سس راب‌نشارد * 


زدل‌مپرس‌که عشقست ز داغپای نهانی 


چه‌گنج‌هاکه‌درین خانه خسسسراب نسسدارد 


تمام خون‌دلست اینکه دیدهریخت براهت 


تاره 


بقصد کشتن قصاب اضطراب جه‌داری 
شهید تیغ تو خواهد شدن شتأب ندارد 


گاه آبادم نمایدگاه ویرانسم کتتق 
یت ی ی با 
گاه برصدرم نشاندگاه اندازد بخاک 
خرقهو سجاده برمن سد راه و 
از زتفافل‌های‌چشمت در خصار افتاده‌ام 

کارم از حدرفت‌کو شوخی که بنماید بمن 


وه وان جوا و 

گاه حیرانم گذارد گاه قربانم ند 
کوجنونی کز لماس شید عربانم کنسد 
بانگا هت‌گو که بازاز ناز ز مستانم کند 
گوشه‌چشی که چون آکینه حیرانم کنسد 


ما در ایام ای قصاب داشسم می دشس.ث 
خون‌بجای شیر چون خواهدکه‌مهمانم کند 


جار ن در ره جانانه فدا شد چه بجاشد 
میخواست رقیبم که من ازغصه بمیسرم 
ازدود دلم وسمه کشیده‌است بر ابسرو 
از خون دلم بسته ی انگشت 


مفرور به‌یکتاثی چشمست شد ۵ ۵ 


ازگردنم این‌دین‌ادا شدچه بجا شد 
دید یکه خود ش‌زود فنا شد چه بها 3 
دوددل من قبله‌نما شد چه یجا فتاه 
خون‌دلم انگشت نما شد چه بجا شد 


برعارضتآن زلف دوتاشد چه بیط 3 


هر لحظه امیدمن ی ِ 


عجب‌مدارگرم دل زدید گان بچکد 


زشوق‌تیغ توخون گردد آنزمان بچکد 





‌" دیوان قصاب کاشانی 


چو وصف نازکی عارضت کنم دام لب‌نیامده حرف‌از سر زبان بچک..د 
حدیث لعللبت گر کنسم عجب نبود. ‏ که‌ازحلاوت‌آن‌شهدم از بیان بچکد 
زیس شکسته بدل ناوک‌تو.نزدیکست ‏ بجای‌اشگ‌زچشمم سرسنان بچکسد 
اگر نگاه ترا با حساب بفش‌ارنسد . زنوک‌هرمژه‌ات‌صد هزار جان بچکد 
بدیده‌ام چونهی پای آنقدر بفشار که‌اشگم ازمژه‌با ریزه استخوان بچکد 
ز سوز آه تو قصاب وقت آن شده است . . 
که خون ز ابر درین زیر آسمان بچکد 





نشستن با توو برخود نبالیدن ستم باش‌د 
ترادیدن‌دگردر پوست گنجیدن ستم باشد 
توان‌تا سوخت چون پروانه پیش شمع رخسارت 
چوبلبل‌از هجوم دردنالیدن ستم باشد 
چو خوانا گشت خط عارضت متراش‌از تیفش 
که‌خط ازروی این مصحف تراشیدن ستم باشد 
کنار خود ز آب دیده خرم میتوان کسردن 5۹ 
بکشت خویشتن باران‌نباریدن‌ستم باشسد 
تو آموزی‌طریق مصلحت بینان و میسدانسی ۱ 
زحرف د شمنان از دوست رنجیدن ستم باشد 
توان تاسوختن چون شمع در بزم نکورویسان ۱ 
چراغ خلوت فانوس گردیدن ستم بساشد 
زافعال جهان قصاب دائم چشم حیرت را 
ز خود پوشیدن وعیب کسان دیدن‌ستم باشد 
ی 
آنسرو سیم اندام من چون از گلستان بگذرد 
۱ موج‌لطافت جو بجو از هر خیابان بگکذرد 
شبپای‌هجر او دلم راضی نمیگکردد اکنر ۱ 
یک‌قطرهآب چشمم از بالای مژگان بگذرد 
از کثرت کم طالعی ترسم نسینم کسوی او 





طبید نهای دل در هر نفس میرفت و مق ند 
دل قصاب تا شد بای بند ظلمت هجران ۱ 
زغم هر دو بر فریادرس می‌رفت و می‌آمد 
۷۷۷ 
دلم تا کرد یاد از آنسرخ جانانه روشن شد 
بنور شمع چون شد آشنا پروانه روشن شد 
خیال لعل ساقی آتشی افکند در جانسم 
که می چون‌شعلهآ هم درین پیمانه روشن مد 
حد بث عشقبازی بیش ازین مخفی‌نمی‌مانسد 
برندان نظر باز آخر اين افسانه روشن شد 
پدیدآمدچو صبح این نور حسن‌کیست حیرانم 
که شه راخانه و درویش را ویرانه روشن شند 
ز اوضاع جهان سرگشته چون فانوس میگردم 
زمهرت تا چراغ مسجد و میخانه روشن شد 
نظر قصاب رو بر آستان شاه مردان کسن ۱ 
که از عکسش چراغ محرم و بیگانه روشن‌شد 


۷( 6 
۰ ۰ نا ۰ ی یا 
نور روز علاج ِ- هجران 


رفع غم - بستگی چاک گریبان نکنسد 
عشق سبلاب عظیمی است مشو غافل ازو 

خانه* نیست که سیل آیسد و ویران نکند 
عاشق یک جهت آنست که روزی صد بسار 

میرد از درد و نگاهی سوی درمان نکنسسد 
بنده پادشهپی باش که بر درگه او 

نیست موری که بررگی چو سیلمان نکنسد 
روز اول بسسرزلتف و دادم دلرا 

تا کسی منعم از این حال پریشنان نکنسد 
قصد من کن ز نگاهی که مرا تیغ دگسر 8 


دیوان قصاب کاشانی 





در جگر کار چوآن خنجر مزگان نکنسد 


هیچ جا بر سر راهش نرسیدی قصاب 
که ترا از نگهی بیسر و سامان نکنشسد 


چون خونم از دو دیده گریان‌روان‌شود 
روشن‌کند چرآغ رخسش نور آفتاب 
سربر نگیرم از ره کنعان بستراه تسئو 
مردیم باوجودکهیکجسو نداشت 

ازبسکه گفتم و نشنیدم جسواب از و 


مژگان ز اک شاکل‌ارفوان سود 
روشن‌چوشمع محفل روحانیان شسود 
تاخاک‌من فبار ره کاروان سوه 
فریادازآنزمان که با مپربان شسود 
نردیک شددمی‌کهر بان استخوان شسود 


بروصل‌نارسیده مرا شرم آب کستسنرد 


قصاب چیست چاره چو آتش عیان شو د 


از زازل‌در رحم آنکه که حیاتم دادند 
بزم آفاق نمودند بمن چون شطرنسج 
صبرو آرام ودل و هوش زمین بگرفتند 
دوری و ظلمت هجران بنمودند اول 
لقمه‌ام ر اهمه با خون جگسر اندودند 


یکنفس چاشنی عمر تباسسم دادند 
آنرمان , جای دراین عرصه ماتم دادند 
وان از خط بنا گوش براتم دادند 
بعد از آن ره وی ات ب حیاتم" دادند 
ظاهرا "توشه‌هستی بزکس تسم دادند 


همچو قصاب ز حافظ طلبیدم یاری 
تا که همدوشی آن شاخ نباتم دا دنسد 


لب‌تشنه‌نیاز چو بی تأب میشود 
عاشق درین محیط خطرناک چون‌حباب 
آنکس که بر کشاکش این بحر تن نهاد 
کر یکسا نیتم بچتستان از 


دیدن رخت دوباره میسسر نمی‌شود 


نات میشود 
در بر نی ز‌ شوق و نایاب میشود 
چون9۰ج طوق گردن‌گسسرداب میشو د 

از سیل‌گریهدجسسله ات میشود 
زیرا که هر که دید 


ترا آب میشود 


در بزم خاص‌باد ۵ پرستان شوق شسسسسو 
دودی‌که‌هست قسمت قصاب میشسود 








بهر کجا که روم همچو مرغ طعمه دامم 
دراین‌سراسرگلزار نیست. برگ ی 


بپرکحاکه روم من غم تو رو بمن‌آرد 


۷۶ 


بجز خیال تو کس بو دلم گذار ندارد 
بغیر من بکسی روزگتار کار نسدارد 


که‌چون‌عدو بسرم تیغ آبسدار ندارد. 


کجا رود ی اعتبار نسدارد 


چقدر حوصله قصاب فکر جای دگر کسن 
که این حنای تو رنگی درسن دیار ندارد 


روزیکه خط بگرد رخش‌جلوه گر شود 
از دیده‌ام فغان که بتحریر ۳ 
پرد ور تیست تشته لعل تست اقب 

ایدل‌تب‌وصال بپروانه کوته اسست 
قطع طمع ز سر چو کنی گل کند وصال 
پاکیزه طینتان نرمند از جفای دهسر 
ای شمع غم مدار که پسروانه ترا 
روی‌ترا چو دید بمژگان رسید اشک 


آیا چه فتنه‌ها که بسدور قمسر شود 
چندان نماند آب که مکتوب‌تر شود 
درخاک استخوا نش‌اگرنیشک سر شسود 
خودرارسان بشمع مبادا سحر شود 
این‌نخل‌چون بریده شود بارور سود 
کی رخشکیال:.عا نم اب که شیبود 
چون‌سوخت تاروپود کفن بال و بر و 
اول:شیهال کل کته اهر تست شوه 


قصاب در خیال ز خود رفتنیم کو 
از سر گذ شته که بما همسفر شسود 


عشق آنروزی که با دلها نمک را تازه کرد ۱ 
شورش‌دیوانه باصصرا نمک را تسازه کرد 


ابرتا برداشت نم .ازدیده من‌خون گریسست 


این سزای آنکه با قر ت ات ۱ را نازه کرد 


باز تن همچون کباب در نمک خواییده شد 


وا 7 ۵ شین 
بی اختیار 


هفتخه ال کف یک بر گرد لیش 


شتها:. نمی ۱ را تازه‌کرد 


هرکه پا آن لعل شکر خانمک را تازه کسرد 


پاره‌خواهم ساخت از شور جنون زنجیرها ‏ 


زلفش امشب با من شیدا نمک را تبازه کرد 


۷۳۷ 
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روی در بهبود زخم ناوکش آورده بسود 
هآ ایا سک وا اوه کیره 
شورش آ شوب شبهای جداتی‌کرم شد 
حسن او قصاب‌تا با ما نمک را تازه کرد 


مگرتیرجفای یار پر در بسترم دارد 
محبت اینقدر دارد بقتلم کز پس مردن 
فراسوزاندو دست ازدامن‌دلبرنمیدارد 
مراد دل بود پیمانه*ازگر دش چشمش 
بقربان توبیکس‌نیستم در کنج تنهاشی 
چوخارآشیان نرشک‌طاووس‌از ره‌شوخی 
مراچون‌سوختی بوی‌عبیراز کلبه‌ام بشنو 


که‌آمشب خواب راحت‌راه‌بر چشم ترم دارد 
بجای‌خشت تیغش‌د ست‌در زیر سرم دارد 
هنوزآن برق‌جولان‌کار با خاکسترم دارد 
وگرنه‌اینقدرخونی که خواهد ساغسرم دارد 
همان‌تیغ تو گاهیر امپاء ثی بر سرم دارد 
گهی درزیرپاگاهی بزیر شپپسرم دارد 
همار ن‌خال تودود عنبرین‌در مجمرم دارد 


جو "۳ ۳ رف بدور تن قصاب 


خوبان چو خنده بر من بیتاب‌کرده‌اند 
درزیرا برویت صف مژگان زراه کفنر 
فارغ‌نشین‌که‌آن مژه‌های بپانه جسسو 
خاکستری‌که مانده‌ز پروانه‌های شمسع 
آسودگان سایه شمشیر نتاز تسو 
گاهی‌شناوران‌امید وصال نو 


( ۷ ۳ 
برگشته آندوروی به‌مراب کرده‌انسد 
عون رت اه تادل 3 آب کرده‌اند 
روشندلان بزم توسیماب ری ها نت 
از سرکشید هد ست‌ودمی خواب کسرده‌اند 
بیرون سری‌زروزن‌ گرد اب ۹ ده‌انسد 
بنیادخانه‌درره اس کرده‌اند 


یارب بداغ و درد جدائی تسونسد اسیسر 
آنانکه منع خاطر قصاب کرده‌ان سسد 


از دل او را باده مهر کارها و میبسر د 
میکند گستاخ با هم عاشق و معشوق را 


درمیان پاکبازان باده چون پید | شود 


6 ( 


۳ حیا را میبرد 


صفا را ,اسف سس بح سرد 


لذت دشنام و تأثیر دعسسررا میبسرد 


۷۸ 





عالم آ بآنچه‌عموره است میسازدخراب سیل‌چون طفیان نماید خانه‌ها را میبد 
گرتومارا دوست داری بگذر از جام شراب 
کین خطا قصاب ننگ ونام ما و یپ سرد 


خورشید تف از عارض تابان تو دارد 
تمکین و سرافرازی و رعنائی و خوبی 
خود را زحشم کم ز سلیمان نشمار 

آفاق‌زرخ‌کرده منور گل خسورشید 
منم تمسوز غرلهسوانی سل 


مه‌روشنی آزشمع شبستان تسو دارد 
سروسپی از قد خرامان تسسو دارد 
آن مورکه‌ره بر شکرستان یو دارد 
پیداست‌که‌رنگیز کلستا تان نو دارد 
رمزیستکهگل از لب خندان تسو دارد 
آندل‌کهگل فنچه پیکان تصو دارد 


برکش ز میان تیغ و به قصاب نظر کن 
چون کردن تسلیم بفرمان تسو دارد 


چه کنی منعم آزپسریدن ر: نگ 
۹ ی ۲ 
چشم ریزش ز هر خسیسس مسدار 


ایدل از دیدنش ز خویسش بسرو 


بجر ی شور و شستر نمییساشد 
آرزوی, کر تانق 
غار و شین زا ویک 
بهتر از این سفسسر نمیباشد 


هر صدف ر 


یارقصاب را بخواهسد کشت 
خوبتر زین خبسرندیباشسد 
۰۹ 
قوتی‌نه‌در تن من نه توانی ماأنده بود یرت فا ای مانده بود 
تاچوشاهین نظر کردی سفر از دیده‌ام 
تا بطوف مشهد از چشمم نهادی‌پابرون 
روسهر منزل که مبرفتی دل غمدیدهام 
آرزوگی بود کز شوق جمالت داشتم 


یرب نکر س اب سسستو ۵ 
بر سرفر سنگ‌چون سنگ نشانی 
بیوصالت درتنم گرنیم جانی مانده بسود 


مأنده‌بود 





بپرآنکه‌به گویم دعای دولنت گرکامم شام هجرانت ز باتی مانده بود 
دز زصت منزل بمنزل مر( 5 قدر چون نقش‌پأی‌کاروانی مانده بود 
دررکابت بود صبرو عقل‌وهوشوجا ن‌ودل پیکرم برجاچومشت استخوانی مأنده بود 
بیتو بیخه ای ور تیه عالستات ]3 بر سرم آنچه نچه‌ازروزجد اثی داستانی مانده بود 
صورت احوال قصاب از که میپرسی که چیست 
بر سر راه فراقت ناتوانی‌مانسده ود 
۳ 
عمرچون ب یآرزوی لعل جسانان بکسذرد 
رهروی‌باشدکه‌بی آنب از بیابسان بگ‌ذرد 
آنکه‌خوا هد طی نما ید شاهراه فشتستی: وا 
شرطآن‌باشدکه‌اول‌گام از جنان بگسدرد 
عشق‌روگرد آن‌زتبر بیحد عشوق نیسسست 
شید پرقیمت شود چون ازنیستان گبسس درد 
میتواندهمچو اسکنسدر شود آفینه دار 
خشک لب‌هرکسز پیش آب حیسسوان بگ‌ذرد 
دیده‌جای نست زین منظر قدم بیرون منه 
۱ سروراکی دل برآید کز خیابان بگذرد 
گر نه آگه ز دلپا بر کف آرآئینسه را 
۱ 
بسکه‌گشتم ناتوان‌ رد نکه‌در دسسدهام 
آنقدرضعفی که‌نتسواند ز فرکت‌ ان بکدره 
منع قصاب از تما شای جمال خود مکسن 
۶ تواند بلبسل‌از سیر کلستان بگ‌ذرد 
( 6 
وصالت بیکسانرا جمله کس‌باشد اگرباشد 
ال اعمت رسارس اه گر باون 
زشوقت بادل صد چاک همراز از فغان مین 
یت دای همین بانگ عوین با فده ار ناهد 





دیوان قصاب 1 شانی ۸۵۰ 


دل غمدیده را از نقد . وصلت در جدائیپ 
مگرروزی‌بد اضسی د ستسسرس‌باشد اگر باد 
درین‌دریا مدام از ز طالسع وارون حباب آسا 
مر | »در دل مرا دیک نفسس باشد اگر باشد 
بدل‌در روز اول‌داغ جانان میشسود پیدا 
۱ درین گلزار آازین گلشن هوس باشد اکر باشد 
نه‌راحت ز آشیان دیدم‌نه‌در پرواز آسایش 
همین آرام در کنج قفس باشد اگر باشد 
درین لب تشنگی قصاب زار نیم بسمسل را 
دم آبی ز شمشیر تو بسسس باشد اگر باشد 
۱ 000 
هرکجاآئینهرخسار او پیدا 3 طوطی تصویر | زشوق رخش گویاشسود 
دادن‌جان‌وگرفتن‌داغ او نقش‌من است دیده‌کج‌بین اگر بگذرد این سودا تٍ_ِ 
۱ گفته بودی‌میکنم آمشب ترا قربان خویش این شب وصل است ء میترسم دگرفرد آشود 
مشکل بسیار در پیش ره‌است ای همرهان کوغم اوتادرین‌ره‌حل مشکلپ] شود 
و برمزار کشتگان ناز خویسسش لوح برخاک شپیدانش ید بیضلشود 
ن‌ازالفت دریادلان گشتن بسزرگ گ . قطره‌باران‌چوبردریارسد در | 9 
سینهر میتی پیش دل‌گذارم برکنار ازقفسد بو ارچون برد اشتی صحرا شود 
درگلستان چون نماید آنگل رخسار را تا برویش‌دید ه‌نرگس واکند شهلا شود 
وت بسته شد قصاب این در باک نیست 
سر بنه بر آستان دوست تا در وا شسود 
ه 
درشنی از مزاج سخت طینت‌کم نمیگرد د 
کنی چندانکه نرم م الماس‌را مرهم نمی گنرد د 
بتن زینت پرستانراگر از هستی تجعی باشسد 
این کفره زرگاز ان خیم سیب کدی 
زاسباب جهان بگذر که ٍ عبسی است درگیتی 
ببند سوزنی تا طس صاحبدل نمیگردد 


۳۹1۹ ۱ دیوان قصاب کاشانی 





بغیر از زور بازوی قناعست در همه عالسم 

کف ۳۳ خواهش آدم ۳۳ 
چه طرح میهمانی با جهان می‌آفکنی ؟ غافل 

سپپر بیمروت با کسی همسدم نمیگردد 
شبی میکرد خونم در دل و میگفت زاستفنا 

نه بیند این زمین تا شبنمی خرم نمیگردد 
دگر چیزیست شرط آدمیت درجهان ورنسه ۱ ۱ 

کسی از چشم و گوش و دست‌وبا آدم نمیگردد 
انتاقیت تا ان یج ۱ 

سرآنکه از سر نگذرد محرم نمیگودد 
ز کردشهای چرخ نع قصاب دانستم 
که هرگز بر مراد هیچکس یکدم نمیگسردد 

۳ 
از آنرو سرمه دنباله دارش قصد جان دارد 

که چشمش‌نیمکش پیوسته ناوک درکمان دارد 
حیا و ناز و خوبی‌شیوه تمکین و محبوبسی ۱ 

بجز جنس وفا هر چیز خواهی‌دردئان ارد 
درین محفل بیک شوقند سوزان‌شمع و پروانه 

هرآن آ: تش کهآ ن‌دارد بجان این برزبان‌دارد 
وف که خاک‌حسمم. کشا پیدا مر ترش 

بهر صورت که‌بانم استخوانم را نشان دارد 
ز ویران گشتن گشتن ماور! ای‌خویشم اد می‌آیسد ۱ ۱ 

بهر سروی که می بینم تذروی آشیان دارد 
ند پنداری که آسانست شرح دوستیگفسنسن ۱ 

حد بث عشق در هر باب چندین داستان‌دارد 
گهی سودائی‌زلفم گپی شم‌دائی کاکل 

پریشانی مراچون بید مجنون در میان دارد 
دراسطرلاب دل کردم چوسمر عارضش گفتسم 





همین ما هست کز نظاره عالم قرآن دارد 
ندارد فرصت نشو و نم یک گل درین‌گلشن ۱ 
بپار زندگی در آستین گویا خنزان دارد 
زنار آندلربا قصاب عمری شد که‌درکویش 
پی‌کشتن ترا در جرگه قسربانسان دارد 
۱ با 
دردل بجز از عکس‌رخ دوست نگنجد غبرازخطاو گر همه یک موست نکنجسد 
ممتازنکوبان نه چنانی که بگویسسسم ‏ بالای‌دوچشمت اگر ابروست نگنجسد 
صدگل بسراز داخ تو ایشمع تسوان زد اماهمه‌گر یک گل‌خود روست نگنجند 
زنهار بپرداز دل از مهر دو عالسم 
قصاب درین آینه جز دوست نگنجد 
9 
نه‌دل‌جدا ز تو بیداد گر توانم رد نه‌من اراده‌کار دگر تو نسم و 
بساخنه است نه کار مرا چنان دوری که‌رو بسسوی دیار دگر توانم کرد 
زخاک‌پای تواکسیسر در نظر دارم عجب‌نباشداگر خاک زر توانسسم کسرد 
زبیوفائی‌ دسر آنقدر امان خواهم ‏ که‌پیش‌تیغ تو جانسرا سپسر توانم‌کرد 
شمار پنبه داغت فتاده ازدستسم آزین حسابکجا سر در توانم کرد 
۲ ضعف‌نیست من ارواج دربسسدن‌قصاب 
چه احتمال که از خود سفر توانم‌کرد 
۲ج 
اشان هاییه از خاک این گرهمه آر ند 
چوگوهر جمله در بر حلقه زنجیر هم دارند 
نشسته تشنگان ابر رحمت تا کمر در گل 
بشکل سبزه گردن بر دم شمشیستر هم دارند 
نمی‌دانم چه مقصوداست فرزندان آدم را 
۱ که افسوس در زباننها از پی‌تسخیر هم دارند 
خوشا احوال شوق رشنه‌های شمع این‌مجلس . ۱ 
که دایم در زبانها آتش‌از تائیر هم دارند 





۸۳ ۱ دیوان قصاب کاشانی 





فکنده عشق بر آثینه دل آنچنان پرتنو 
که پنداری چو مهر و مه شکر در شیر هم دارند 
بصید خاطر عشاق مژگانهای وارونسسش 
نشانها در نظر از ترکش پر تیر هم دارند 
نمیدانم چرا قصاب یاران ز خود غافل 
زر قلبند و چشم کیمیا ز اکسیر هم دارند 
۱ ۷ 
ابیاکه‌بی گل‌رویت دلم قرار ندارد کسی بغیرتودرخا طرم گذار تین ار 
چوماه یکشبه زرد و ضعیف در نظر آید چوهاله‌هر که: تراتنگ در کنار تفتسا 3 
هزار حیف که دیر آشنا و سست وفاثی وگرنه‌چون‌توگلی باغ روزگار نسدارد 
زخلف و عده‌ات ایمه‌جبین بمن‌شده‌ظاهر . . که‌وعده‌های‌توچون عمر اعتبار نسدارد 
کدام وقت که قصاب تأ بصب شب هجر 
چو شمع دیده سوزان و اشگبار نسدارد 
ده ۱ 
دل من جون بپسوای ننقسوی پوفی نس ری 
اه 
میشود دام هوا بهر گرفتاری او 
ی 
بر زمین چون گذری گوشه چشمی میدار 
شاید از راه تو صاحب نظسری برخی .. 
پامزن بر من دلسوختسسه ز آن میترسسم 
که ز خاکسترم آندم شسرری بسرخینزد 
پر عکرر شده خوبست که زین بعد فلسک 
۱ بنشیند بزمیسن با دگسری‌برخیسسزد 
خوبرویان‌چو گلشن بر سرخود جای دهنشد 
هرکه چون غنچه زیک مشت‌زدی برخیزد 
خبر از داغ دللاله نداری فصاب ۱ 
مگر ازخاک تو خونین جگری برخیسزد 


دیوان قصاب کاشانی 





۵ 1 مود 
ر دل خیال یار ؛ جلو میکنسد ط س‌قد س قفسی‌جلو 2 
سرآنچه میزند ۳ هست _ میان خسي جلوه میکنسد ۱ 

خال است ۳ " دود ۵ 7 در قذ ۵ میگ 

و بآ ور ده‌سرزخط یا 7 
پای‌در شکر ۱ 
مکسی جلوه میکند 


9] 

کینه | 

۱ مه اه تخت 
ر رز مگاه صه عا ‌ 
1 

وت لسسم وری 


هر دم د 1 
رآن مثال 
او ارات 
سرستی ‏ ه میکند 


قصاب نفس بسته بپای سست 
ر مرسی جلوه ذ 
میکنسسسد 


‌ 

و شبی دیده بیسدار ندارد 
۷۷ تایب درین مدرسه‌ها 
_ ندیده که‌بی دوست نیست 
۳ 
تسده 
ر گردن یک‌شیخ ریا کا س 


أُ 
راهی بسرا 
پبسر پرده | ۱ 
قربان خرابنا ِ و 
خر اب ت که هد 
۷۹ ۱ 8 ندارد 
۳/ ۳ و ر تسیداری 
۳ نسدارد 
کجسروی ما 
بقضا ر نسدارد 


تک 
سبحه که صد رشته"ز دنا 
ر نسدارد 


قصاب درین قافله تجا فا 
زر وقانیپسم 


و 
ریم متاعی که 
عی که خسریدار نسدارد 


بتقریبی که 


زمن دل برده دلداری که ازاهل ۳ 
وفا 
رنحجد 
نما 
پیب 
ز شنا رنجب‌د 


ر: ‌* ۰ ۰ پا 
۴ ۳ 
نگش‌نسبتی با خود من دارد 


ِ ۱ 
ز .۰ 0 
۱ رنگ حتارنجد 


بنوعی بسته راه گفتگو از 
شش جهت ین 
۳ 
دا ت زلفش ازباد 
صبا ر‌هد 


ناخواسته روزی‌بجا 
رنجد 


۱ مسزاجمی را 
داند که 
مت که در پهلوی خود از 
جز او او دردلم عمری بصٍٍِِ. 
رنهد 


۸۵ 


دیوان قصاب کاشانی 


مثال عارضش ز آفینه گیتسی نما رنجد 


نهد زخم خدنگش دست رد بر سینه مرهم 
مرا در دل بود قصاب دردی کز دوا رنجد 


میخواستم رهی بتو نزدیکتر بخسود 
مرهم بنه زنیش‌که جای خندنگ او 
گر چینی دلم ز خد نگ نگاه نو 
مظلوم بعد مردن ظالم رسد بفیض 


تن 
تا میروم ز خویش رهم دور میشود 
زخمی است کز هالجه ناسور میشود 
گردد چو خاک کاسه فغفور میشسود 


ماری چو مرد روزی صد مور میشود 


قصاب دید چون خم ابسروی یار گفت 
رزقش حواله از دم ساطورمیشسود 


هر دل‌که تبر غمزه اورا هدف شود 
افلاک را منازل‌اول کند حسساب 
موجش بر بدوش آزاین بحر بر کنار 

کسب کمال میبر دش‌چون نگین بگور 
همچون گیاه جاده مرا آرزو بسدل 
آخر دوید بر رخم‌اشگ بپانه جسوی 


بو 

باران اب نی تا حق‌را رد هت مود 
آن رهروی که بر 
هر کس سیک زبار تعلق چو کف شود 
تا سرزند» بپای حوادث علسف شود 
بامب‌ساکطفل کی اقلقت تسود 


بو -فن شاه نجف شود 


اي نای تنگ خاطر قصاب را زلطف 

بنواز نغمه تا قد دشمن چو دف‌شود 
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باعت. درد نا درمان بفریادم رسد 
میطیم درخاک تا عمان بفریاد م رسد 


سوختم از هجر تا جانان بفریادم رسد 
ناهیش ازجور ظرفان در کار افدادهام 


ی یب تن سربزانو فانده‌ام کافغان زا ام وش 
بلبل‌نالان‌راه گلستان‌گم کسسر ده| کی بودکی غنچه خندان یغریادم رسد 
2۱33۳ شاید ابردیده‌گریان بفریاد م رسد 
میروم چون خاک ازجا کنده پیشاپیش‌با د ون جرج بفریادم و 


۱ 


بپر مروارید رحمت زیرآً بی چون صد ف 





چشم آن د ارم که‌چون د رحشر بر دارم فغان بی‌تامل صاخ دیوان‌بفریادم زفتسیق 
همچو بسمل‌در برش‌قصا ب سررا بر زیسن 
میزنم تا آنکه دارم جان بفریادم رسد 
۷ 
خوبرویان‌چون‌سپاه غمزه را رو مید هنسد 
منصب شمشیر داری را بابسرو میدهند 
بنگق و داقق نا نگ خفا هیا تگس ان ۱ 
شیشه دلرا بدسست طفل‌بدخو میدهند 
دیده اه آنانتکه‌سنودای سرزلف: شرا ۱ ۱ 
هر دوعالم ۳ بهای یک سر مو میدهنبد 
" هست گیراگر چه خال اما کمندانداز نیست 
۱ پیچو تاي و سرکشی هارا بگیسو میدهنسد 
بسکه از راحت گریزانند مجروحان‌نسس از 
روز تأ شب زخم شمشیرترابو مد هنسسد 
نقد دلرا گر بخال اودهم منعم مکسن 
منعمان دایم زر خود را بهندو میدهنند 
از بزرگان خانه بردوشان بجائی میرسسد 
موج را دریا دلان قصاب پهلو بیدهند 


۷ 
نه همین زآ تش‌عشقت‌دل‌وجان میسوزد. عشق‌روی‌توبه‌آنی دو جهان میسوزد 
چون زندشعله‌تروخشک‌نمید اند چیست آتش‌عشق‌کز آن‌پیرو جوان میسوزد 


چون‌چراغی که بفانوس‌بسوزدشب‌وروز دلمازعشق تو پیدا و نهان میسسوزد 


مزه از حسن توچون شعله‌که‌درخس گیرد دیده‌چون‌گشت برویت‌نگران میسسوزد 
خال چون‌بررخ سوزان‌تو دیدم گفتنم این‌سپندازپی چشم حسداآن میسوزد 


شرح دلگرمی قصاب رقم نتوان کرد 
قلم و کاغذ و گفتار وزبان میسسوزد 
(6 2 
عشقبازان جمله گلچیسن گلستان توانسد 





گلرخان خار سر دیوار بستسان تسوانسد 
عاشقان بیدست و پا بانند دردرگاه‌تو 
عارفان در یوزه گر بر خوان احسان تواند 
تابت و سیار گل چینند در ابوان تو 
مپرو مه ته شعع فانوس شبستسان سواند 
شام‌ها را عکس‌خالت کرده‌عنبر در کنسار ۱ 5 
رها دیرانهجای گریستان و اتسسصسع 
خضرهای‌سبزه سرگردان دراطراف چمن 
۱ روز و شب‌درانتظار آن حیسوان تسوانسد 
کوهساران در کمرها دامن‌خدمسست زده 
۱ پا هر سای اتب 
صوفیان از چار جانب روز و شب‌جویای نو 
۱ حاجیان از شش جهت لبیک گویان تواند 
گوسفندانند با قصاب جرگ عاشقان 
روز و شب درانتظار عید قربان تواند 
بن 
بچشم عبرت اوضاع جهان‌گر » دیدنی دارد تث_ 
بروز خویشتن چون صبح‌هم خندبد نی دارد 
زنقش نرد نتوان جمع کردن خاطر خود را ۱ 
ثكثٍِِ چو چیدی مهره را آنقدر هم برچیدنی دارد 
توکل‌گرچه درکاراست اما از بی روزی ۱ 
یز ما نشخ مشک آبسسا کف پ دای :ار 
شد ازنادیدن روی تو جسمم چون‌هلالآخر ۱ ۱ 
۱ بقربان تو هر کاهی‌دنی بالیسدنی دارد 
فد یا وخ اس ریس "۳ 
زبان ترکتاز غمزه هم فهمیدنسی دارد 
چو دور خوشه دیدم دانه راء هلوم‌گردیدم ‏ 5 5 





دیوان قصاب کاشانی ۸۸ 


که هر جععبتی آخر ز هم پاشبدنی دارد 
غمش تا همدم من گشت درشبهای تنهائی 
جداهر استخوانم همچو نی‌نالیدنی دارد 
نباشد دورءاگر قصاب جوید از رخت دوری 
چوآنش دید موبر خویشتن پیچیدنی دارد 
۳۴( 


ای تبع غمزه تو بوقت فضب لذیذ هنکامه غم تو بوقت طسرب لذیذ 
چین‌جبین چو موج تبسم تمام شهد بیکان تیر غمزه چو شهد رطب لذیذ 


لپا جو آب چش‌توتر عم یی کار رات و متاب لب لذیسد 
لذات نقد داغ تو در دست عاشقان باشد 03 ید 


بادل زباندازی مژگان سوم بو در چشم امل حال بودچون ادب لذیذ 
قصاب همچو شمع درین‌بزم جانگداز 
در نزد ماست سزختگی‌های شب لذیذ . 

۷۷ 

پس از دیدار قاصد چون فنادم دیده برکاغذ 
شد افشان‌بسکه اشگ حسرتم پاشیده بر کاغذ 

زتنگی‌های جادارد درون سینه از شوقش 
نفس را بر دلم چون رشته* پیچیده بر کاغذ 

کند تادر جواب نامه‌اش حرف وفا پیسدا 
۱ تپی شداز نگه بس‌دیده‌ام گردیده بر کاغذ 

کبوتررا به برچسبیده مکتویش ز شبرینسی 
۱ ز شوخی بس لبش برحال من خندیده برکاغذ 

ز شرح نامه‌ام حرف محبت درمیان گم شد 
۱ نگاه آ ندلربا میکرد تا دزدیسسده بر کاغذ 
ز شوقش‌قاصد آتش هر قدم درزیر پا دارد 
تو پنداری‌سیند از خال او پاشیده بر کاغذ 

نباشد دور اگر چون برگ‌کل از ز یکدگر پاشد 
برنگ غنچه از بس نام او بالید ه پر کاغسدذ 

جواب نامه آنشوخ را قصاب خونین دل 
حناتی کرده ازبس‌روی‌خود مالیده برکاغذ 


2 


میکند هر دم بقصدم چرخ تقدیر دگسر 
میرسد هر لحظه بر دل زین کمان تبردگر 
برسیاه خاطر من روزکار کیضسه خسواه 0 
میزند هر دم ز بخت تيره یگنر دگیر 
میخورم خود زخم‌هر ساعت ز چین ابروئی ۳ ۱ 
۱ می نشینم هر زمان در زیر شمشیردگر 
احتیاجم میکند هر دم ببد خواهی رجوع 
۱ میکند هر دم سپپرم طعمه سل دگکر 
می‌نمایسد هر زمانسم نفس راه ظلمنی 
میرود پایم فرو هر لحظه در قیستر دگنر 


میشوم هر دم نشان تبر طعن ناکسسی 
میکند هر دم بقتلم دهر تدبیسسر دکسم 


چون ز خود بیرون روم قصاب کز هرتار نفس 
هست در پای دلم هر لحظه زنجیسر دسر 
0 ۱ ث_ 
صیح وصال را ثر آ مد هسزار شکر شام فراق را سحر آمد هزار شکسسر 
دلبر رسید خرم و می‌خورد و بوسه‌داد نخل مراد بارور آمدهسزار شکر 
چون آفتاب از ره روزن بروی ماه نا خوانده! م بکلبه در آمد هس‌زار شکر 
میکردم | ز سپهر سراغ هلال عپیسست ابو یار در نظر آمد هزار شکئر 
از چار موح دجله اضداد کفتی‌ام بیرون ز ورطه خطر آ مد هسزار شکر 
طفل سرشگ‌تا سر مژگان ز دل دوید . . این نورسیده یا چگر آمد هزار شکر 
قصاب داغ زلف سیاهی بدل رسد 
امشب عزیزم از سفر آمد هزار شک سر 





چو باز کرد شکر خنده شداسیر شکر 
چودیدآن لب ودندان‌نمودجان پرواز 
خط است سرزده کستاخ برلبش یامور 
نشسته خال بکنج لبش بسدان ماند 
خطت چو خط سیه در برنگین باون 
ای خرم آنزمان ۰ که بو د یار درکنار 
جامی بکنج‌خلوت وگردیده‌مست عشق 
سحاد ه و فگنده و بگرفته دافتتتین 

با دوست راز درد شب هجر درمن 
چندین هزار گوهر توحید بر زبان 
اه سور تسیل 


دیون قتصاب کاشانی 


عیانش از لب و دندان‌نموده شیر شکر 
غذای روح بود بیشتسر پنیسر شکسر 
زحرص بای فرو برده در خمیر شکر 
که شاه هند زند تکیه بر سریر شکر 
برون تایه نیتاست جر عتیر فر 
گل در کنار باشتت..ه اغیاد کد. کتتان 
یفام و سار قر کتسا 
تسبیج را نهاده چو زنار س کیتسا ز 
جزوی کتاب و محزون‌اسرار در کنار 
سبل سرشگ و دیده خونبار در کنستار 
امید جرم پوشی دادار در کنسسسار 


یارب شود نصیب ازینها که گفته‌اند 
قصاب را از آنهمه 7 ۲ در کنستار 
۷ ۱ 
یتی‌دارم بحسن از کافرستان کافرستان تسر 
زبان از لعل ولعل از شکرستان‌شکرستان سر 
رخش چون مپر اما پاره* از مپرتابان تر 
دو ابرو ماه عید د اما ز ماه اندک نمایان نر 
گذارش بره دلپا فتد گرازقض] روزی 
درآید مست ناز از رخش همت گرم جولان سر 
بقصد عاشقان چون لاله‌گلگون 1 عارض , 
گلستان جهان گردید از حسنش گلستان بر 
چو بر من تافت عکس عارضش درعین‌بیتابی 
۱ ۱ شد م در دیدنش یک پیرهن ز آئینه حیران‌تر 
ز جأ برخاستم بگرفتم ازشادی عنانش 5 


چو دید م هست امروزآن ست مومت ری 


دیوان قصاب کاشانی ۹۲ 





بمژگان بود دست غمزه و رو کرد برجانسم 
که خونم راز خون دیگران ریزد نمایان تشر 
شدم تسلیم تا آب شپادت‌نوشم از تفش 
پشیمان بود شدیکباره‌زین احسان پشیمان‌تر 
فرو باریدم آب حسرت آزچشم تر و گفتسم 
که هرگز من ندیدم از تو یاری سست‌پیمان‌تر 
پس‌آنگّه گفت شعری‌چندمیخواهم بیان سازی 
که گردم در تبسم اندکی از پسته خندان‌تر 
مرا آمد بخاطر یک‌غزل درشان حسن او ۱ ۱ 
۱ بگفتم بشنوای رخسارت از خورشید تابان‌تر 


تجسسدیسد مطلسغ 


9 چونتر شوخ از سرکشی ی ۱۳ 


ز‌ بهر آنکه ریزی بر زمین عون آسیر 


اب | 
سیر نسر 


شوی از چشم مست خویشتن هر روز مستأن تر 


نازوناز ازجلوه‌زیباضر 


نگاه از چشم و چشم از طوروطور از شیوه‌فتان‌تر 


بیان کردم ات دوری و شرح‌شب‌هجران 


پرشان کرد زلف و گفت از زلفم پریشان ر 


زبهر پیشکش جان برکف دستآمدن سویسش 


٩ ۳ 


چو بسسید 


چودید م ابروی خونريزش از شمشیر بران ۳ 


این غزل ر! از ره زمر و وفاسویم 


تبسم کردو گفت ای خانه‌ازویرانه‌ویران سر 


تو گر قصاب خواهی سبز بستان محبت را 
بباید کرد پیدا دید از ابرگریان تسسر 


دارم‌بتی زکج کلهان کج کلاه تسر 
طرز نگاه کردنش از آهوی خت ا 
خالی که می‌نمایدش ازعارض‌چوساه 
در عدل و داد ومنصب اور 
بی‌طالعم و گرنه بدرگاه بار نیست 
۳ به محیطی که می شود 
مراتادل زعکس روی‌آن جانانه پر 
آورد درصحرابما 


عطر خالش رانسیم 


100۳ 
رویش چو ماه لیک زهر ماه ماه تسسر 
باشد هزار مرتبه وحشی نگساه تسر 
:چون عنبر است لیک زعنبر سیاه‌تنر 
هست از جمیم پادشهان پاد شاه تو 
در جرگ عاشقانش زمن بیگناه بر 
هر دم ز بادهای فعالستت تباه تر 


از تجلی گشت چون آقینه هرکاشانه پسسر 


آهوانرا نافه پر گردید و مارا خانه پسستر 





ز شکست ای چرخ‌مینارنگ پاس‌خود ب‌دار 
نیست قدری شیشه را چون کشت از دردانه‌پر 
اهل‌شوق از یک گرییبا سر بر برون آورده‌انسد ‏ 
این جهان چون خوشه گرد یده است از ز یکدانه پر 
بیش ازینم زالفت اغیار خون 3 دل مکن 
پنجه را مگذار از زلف تو سازد شانسه پر 
داستان عشق بگرفتند و ای ات رما سین ۱ تث_ 
گشت مطلب ناپدید از بسکه شد افسانه پسر 
فیر حق را درحریم دل عبث‌جا داده‌ایم 
نیست جای آشنا شد بسکه از بیگانسه پسر 
در بساط دهر قصاب‌آن ی تنگ ظرفم که من 
میرسد جانم بلب ت میشود پیمانه پسسسر 
۷۷ 
عشق داد از درداوهرلحظه‌پیفام دگر عمرگر با قیست میگیرم سرانجام د دگسسر 
تن له نو بر خن اشت: ای‌ضیا فد [ن حاش‌لله‌کر بگیرم حلقه دام دسر 
ی‌انیس جاودان من‌زبانم لال بساد .. غیرنامت‌گر برانم برزبان نام دگر 
چون توام دادی‌دراول‌ساقیاجا می‌چنان آرزودارم که‌گیرم ازکفت جام دگ‌سسر 
صبح روشن گشت و مارا مطلبی حاصل‌نشد باغمت آمروز میسازیم تا شام دگسر 
آب شد دل دست و پا از من نمی‌آید دسر 
قط ففف ییا شتا وین ی آ رف او گس تین 
دیده تا شد هم نشین با چشم مست سرمه دار ۱ 
لب فروبستم صدا از من‌نمیآ دوکر 
چون حباب از تنگ‌ظر فی درتوأی دریای‌حسسسر ۱ 
ککنشی‌بودیعبا ۱ ۲ 
برتوام کین مسر از تام عربمان . تدم صبح 
7 خندهدنهرانتها از هر کی اسف د تسس 


۳ میکنم رنگین بخون خوید بشکن سرپنجسسسه را 


۱ خواهش‌رنگ‌حنااز من نمی‌آیستد دگسسسر 
کردهام راضی بیسوق استخوانسی خویشر ۱ ۱ 
طعمه‌جوئی چون‌هما از من نمی‌آید دگنسسر ‏ 
هجر را قصاب‌تدبیری بغیر از وصل نیست ‏ 
فکر درد بی دوا از من نمی‌آید دگنسسر 





۲ 
شدست ازبسکه روزاز ماه و ماه‌ازسال رسواتسر 
۱ مراهرلحظه گرد د صورت احسوال رسواتر 
مکن‌دل پای بند شاهد دنیا که در محفسل 
کند هشوقه بد شکل را خلخسال رسواتر ‏ 
ندانم صیدگاه‌کیست این صحرای پرو .‌. 
> که از صید گرفتار است فارغ بال رسواتسر 





درین‌ره‌کوچک ابدال است از ابدال رسواتر 


زبی‌تأ بی‌ره سیلاب راکه میتوان 





شرا خیم رین بان ریت 
گذشت ازحدترا رسوائی ای قصاب میترسم 
که سازد روز حشرت‌نامه اعم‌ال زضه نت 
ما ۱ 
ای‌کعبه ارباب وفا کوی رفوگسسسسر محراب دعا گوشه‌ابروی رفوگسر 
چون قطره شبنم که نشنید برخ کل دید م عرق آلوده گل روی رفوگسسر 
این رهزن صد قافله پا هاله‌ماه‌است یاسرزده‌خطاز رخ نیکوی وه گنج 
از بهر رفو کاریش افتاده شب و روز صد پاره دل بر سر زانوی رفوگسسسر 
گربند قباجانب گلزار کشایند کلزار هطر شوداز بوی رفسوگسسسو 
بیرون ز کفم شد دل و دین آخر و گشتم 
قصاب اسیر قسد. دلجوی رفسوگسسر 


2 
در قفس جادارم و غافل ز صیادم هنوز 
والپم چندانکه می‌پندارم آزادم هنسسسسوز 
آنچنان در فکر وسواسم که این غمخانه ۳ ۱ 
۱ شد بناویران و من در فکر آبادم هن وز 
خام‌طبعی بین که‌گشتم پیر» وز طفلی‌نرفت 
شوخی آسایش ‌گپواره از سادم هنسوز 
گاه چون پروانه سوزم گاه سازم در قفسس 
نو نیاز عشقم و در بند استادم هنسوز 
کی‌توانم ز آب حسرت خصم را سیراب‌گرد 
منکه خود لب تشنه ز آب تبغ جلادم هنوز 
0 
گوش برآواز اين شیختان شیادم هنسسوز ‏ 
هیچکس قصاب بامن یکزمان همدم نشد 5 
باوجود آنکه چون نی جفت فریادم هنسوز 
۱ ۱ ۷۷۷ 
تار قانون جهان ساز نگردد هرگز . بکس این‌ساز هم‌آواز نگردد هت رگسز 
پای بیرون منه از خویش که‌مرغ تصویر زخمی چنگل شپباز نگردد هرز 


رمز خولربزی مزگان تو دل‌داند ویس دیگری آگه ازین‌رازنگردد هسسرگز 
هست عمری که بقربان‌سرت میگ ذم .مرغ دل‌مانده ز پرواز نگردد هرگ 


بتوکل فکن این کار که پاناخن سعی کره آفتد چو بدل باز نگردد هسرگز 
ناک طننت تکضو رخص‌س‌هان. فمسسای. 


2 ۷ > 


۷۲ 
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آنروز که کردند بدل‌تخم وفا سبز 
دلرا دگره‌از عکس خط لاله عذاران 
آتش زده بر خشگو ترهستی عاشق 
مور است‌فتاده گذرش بر شکرستتان 

بس‌خرمی از از خاطراحباب رمیده‌است 
خرم نشد از گریه ۳ ِ ناشاد 


شد درد فراوان و نگردید دوا نز 
چون آینه کشته درو دیوار سرا سبز 
تا کرده ببر همچو گل سرخ قبا سب ز 
پا خضر خصلت گشته لب آب بقا سبز 
طوطی نکند جلوه در آئینه ما و 
غمخانه مارا نکند آب و هوا. سسز 


کانجا نتوانی 


بادل غمدیده‌ای صبدا فکن عاشق نواز 

نی زماد وراست جانبازی نها توسرکشسی 
خط چو سربزدزکید چشم اوفافل‌مباش 
دل‌ازا ن‌برگشته مژگان پس‌گرفتن مشکلاست 


پر مکن قز سوختن‌منعم که‌بربالای‌شمع 
پرده عشاق‌افتاد از ب بر روی کار 


شدن‌از بیم جفا سبسز 
۷ 


میکند بسیار خوبی عمر مژگانت دراز 
می‌براز دهر دوبرمااز تو ناز از ما نیاز 
درکمینگا هست چون صیا د دامی‌کرده‌باز 
کی توان گنجشک را بیرون‌کشيد از چگ باز 
روز اول دوخت‌گر دون جامه‌سوزو داز 


عشق آنروزیکهقانون محخیت کرد ساز 


سخت میترسم ز بژانهای 9 


لامکان سیر شو کسه بره‌انسی 


0۳ 


بتو درها شود ز عشسرت باز 
بسر دست خویش چسون شپباز 
سعی کن تا شوی تو مسحسرم راز 
سینه را ده ز زنگ کین پس‌روا ز 
همچو شمع از غمش بسوز و بساز 
خویش را از غم نشب و فسراز 


چشم حق بین بهم‌رسان قصاب 


بازم از خون جگر دیده‌تر شد لبرسز 


پایت از چشم من آلوده نسگردد ؛ پرهیز 





دیوان قصاب کاشاني ۹۸ 


طفل اشکم نزند پا بزمین از دامن چکند پیش‌پدرهست جگرگوشه عزیسز 
تو بفریاد رس‌ایدوست که‌درروز حساب . نیست دردست‌بجز داغ توام دستاویز 
سافی دهر کرت جام ببخشد زنهار جزمی شوق اگر آب حباتست بزیسر 
هست در بسترغم شب همه شب‌تابسحر ‏ حلقه زلف توبرزخم دعا غالیسه بیسز 
صبر در کشتن قصاب ستمکش ز چسه روی 
گردن او برضای تو و شمشیر تو تیسز 
۱ ۷( 


س‌ 
دردلم عبشی که می بینم‌غم ار است‌وبس زخم های‌ناوک مژگان دلدار است و ببس 
در درون کعبه وبتخانه‌گردیدم بسی روبپرجانب که‌کردم جلوه‌یاراست و بس 
مست عشقم پای بندکفروایمان ی اینقدر دانم که بالطف کا رشاو بو 
ار چنین ویرانه منزل چشمآسایش‌مدار عیش‌این‌درگشته‌نابوده‌است‌آزاراست‌ویس 
از کس دیگر چو نالد شکوه بیجا کردنست 
درجهان قصاب سرگردان کرداراست وب س 
۷۷۷ ۱ 
آنچه‌ناید هرگزم از د تب تد بیراست و سس ۱ 
گردنم در حلقه فرمان ی تقدیر است و سس 
بیانعا زا القتی با بکدگ و آزب و کلسنسیستم 
۱ ۱ روزو شب ویرأنه‌ام در فکر تعمیر است و پسس 
آنکه‌هرگز در میان حلقه هم فه تنج تسا رخ ۱ 
۱ کفشد رپایم: نسازدتنگ زنجیسراست و بسس 
بس‌هدف گشتم زهر جانسب خدنگ غمزه را 
۱ قوت پروازبالسم از سر تیراسست و بیس 
آنچه‌در خلوتسرای دوست هر شب تا سح 0 
روی‌گردان‌ازدعایم گشته تب "ات و سس 
میرودازسر غرور جهل چون مو شد سفید 
۱ ۱ زهر را درعالم حکمت دوا ۵ سبر شیر است و یس 
بر نمی آید ز من قصاب کاری در جهان 
آنچه میآید زمن هر لحظه تقصیر است‌ویس 
۷۷ 
غرقه‌دریای عشقیم از کنار شتا میسن 
خانه بر دوشیم ج چون موج از دیا رما موسونن 
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نخل‌سروستان تصوبریم بر از مامخسستواه 
۱ خار خشگ بوستانیم از بهار ما مپرس 
ماوزلف او بیک طالع ز مادر زاده‌اییم 
میشوی آشفته حال از روزکار ما مپرس 
مشهد مار | فروغ شمع میداند کجاسست ‏ . 
مشرب پروانه داریم‌از مزار ما مرس 
روز و شب در کوره‌دهریم باصد پیچ و تسابب 
در گدازامتحانيم از غبار مسا مپسیرس 
ماو دل ماتیم دراین عرصه شطرنج دهر 
جان و دل‌را تا نبازی از قمار ما مپبرس 
کشته صبح بناگوش و هلاک کاکلسسم 
بیش ازین قصاب از لیل و نهارما مپرس 


4 


س‌ 


حجاب از رخ چو بردارد نگاهسش ز هر بیدل خبر دارد نگاهسش 


چوخار آشیان آنسرشگ طساووس سرا در زیر سر دارد نگاهش 
چو تیر غمزه دایم ۳ کمان هست چپ انداز دگر , دارد نبا هی 


مرا چون شمع سوزان و گسدازان ‏ سر چو شب تا سحر دارد یتگنا هن تشن 
کس از تاثیر نسازش نیست جان بر خدنگکس ارگ ر داردنگاهش 
مرا ز دانه اشسگ انس‌درین باغ چونخسسل‌بارور دارد نگاهش 
ز یسک نظاره او رفتم از خویش مدامتم در سفتر دارد نگاهمش 
مرا قصاب افکند آنکه از هت 
مگر از خاک بر دارد نگاهسش 
رب 

گه انیس دشت و گاهی‌محرم گلزار بباش 

وانگه از اسرار هر جا میرسی ستاره باش 
چند روزی چون خم می‌تا دریسن میخانسه؛ 

مست کن از خویش عالمرا و خودهشیارباش 
زود رسوا میشود گندم نمای جو روش 

در نظرها خار و در عنی کل بیخار باش 
درکف دهر است سوهان مکافات عسل ۱ 

پیش‌از آنوقتی که هموارت کند هموار باش 
دهر صحراگی است پر آ شوب جای خولب نیست. ۱ 

تا نگهداری ز رهزن خویشسرا بیدار باش 
ی اش تفای از سک بکتس تشه 

۱ چون دل عاشق کباب از شعله رخسار باش 
زهر را قصاب پازهر است در حکست دوا 
آنچه غفلت کرده* در فکر استففار بساش 
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در تفزل در منقبت حضرت ختمی مرتبت (ص) 
بنوعی گرم رفت از سینه بیرون تیر مژگانش 
که کل چون‌شعله‌سرخواهدزداز خاک شهید انش 
مراوحشی نگاهی کرده سرگردان صحسرائی 
۱ که چون ریگ روا ن دل‌میتوان رفت از بیابانش 
سواد دیده رااز خاک پائی‌کرده‌ام‌روشن 
ای و ایا 
شود هر سبزه چون خطی بکف دست موساثی ۱ 
۱ بگلشن اوفتد گر سایه سرو خسرامانش 
برد یکباره از رخساره شب‌رنگ ظلمت را ۱ 
اگر خورشید گیرد پر تو از شمعم شبستانش 
شهید آن را بقالب میدمد جان چون دم عیسی ۱ ۱ 
نسیم صبح اگر برخیزد از طرف کلستانسش 
چو ابررحمتش بر چار ارکان سایه انسدازد 
۱ کند سیراب کشت دهر را یک قطره بارا 
چراغ بزم نه افلاک و شم هفت منظر شد 
از آنروزی که ماه افکند خود را در گریبانش 
زعکس‌برتو ون ای ۱ ۱ 
معراج چون گردید طالع ماه تابانسش 
شفیع روز محشرماهروه والضحا بعنسی 
محمد آنکه ایزد بود ۳ فرآن ثنا خواهش 
شب غیخ. اننت"قصات اینقدر استادگی تا ی 
قدم نه پیش کامشب میتوان گردید قربانش 
۱ 0۳۴ 
کنی گر رو بصحرا روی صحرا مود آتش 
بشوئی » ء گربدربا روی ؛ دربامیشود آسش 


۱۰۲ 
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چوبر دل بگذرد باد رخت عالم خبر دارد 


چو بر دل بگذردیا درخت عالم خبردارد 


بپر جائی که افتد زود رسوا میشود آتسش 


گفتارم بددست تند خوی شعله‌بالا ی 


که بر خیزد چو از جا نا ثریا مشود آتش 
دل سرگشته را در آرزوی دیدن روت 

چه شد امروز گر آبست سردا میشود آتش 
مبادا ناکسی هم صحبت روشندلان گسردد 


چو برآئینه افتد گرم سسودا میشود آتسش 


رفاقت کردن ناجنس سکارست ن‌آهن 
چو با هم آشنا گردند پیدا میشود آتسسش 


ایدل همیشه طالب دیدار بار باش 

۱ سبلاب وار تندروی بر کنار ۳ 
راضی‌مباش همچو خزان در شکست غیر 
چون‌لاله‌درمیان‌جوانان این چمسن 
مانند برق خنده دندا ن‌نمایکین 
در ۳ روزگار "مباد سبک شوی 


گردد بلند مرتبه زافتادگی غبسار 


آئبنه گرد و بر رخش امیدوار بباش 


یک قطره باش و همچو گهر آبدار باش 
در هر چمن که پای گذاری بهار باش 
خواهی که روشناس شوی داغدار باش 
گریان بکشت خویش چوابربهارباش 


بنشین چوکو و کی با تارفن 
سرافراز شوی‌خاکسار بباش 


قصاب زین وفا که من از دهر دیسدهام 
گو دست فیر در کمر روزگار با ش‌ 


قانع دلا بخشگ و تر روزگار باش 
گر زیرکی قناعت کنج قفس گسزیسن 
از بوی آشنائی مسردم دماغ 
توپای ازین محل خطر برکنار کش 


غافل مشو زگردش ابن‌روزوشب مدام 


۷/۷ 


آسوده خاطر از خط روزگار بباش 

فارغ ز آفت شجر روزگسار ببماش 
ایمن همیز درد سر روزگار بساش 
گو دست غبر در کمر روزکار ببتاش 
بیدار چشم فتنه‌ر روزگار اش 





دیوان قصاب کاشانی ِ 





قصاب آه وناله بجاثی نمی‌رسد 
لال از برای گوش کر روزکار سناش 
با ۱ 
مپی دارم که هرگه پرده برداردزرخسارش ۱ 
رود خورشید در زیر نقاب‌از شرم گفتت‌ارش 
بتی غارتگر هوشی ز قسسد با سرو همدوشی 
۱ زلب چون غنچه خاموشی که‌کس نشنیده‌گفتارش 
فرنگی طفل بیباکی بقصد. دین وادراکسی 
ز زلف افکنده فتراکی که عالم شد : گرفتار ش 
ز دل بیرحم صبادی ز درس دانش استادی 
ز قامت سرو آزادی که حق باشد نگ‌پدارش 
به تیره غمزه دلدوزی برخ شمع شب‌افروزی ۱ 
بقبغب صبح نوروزی که گگریزان بود کارش 
سرا پا کافرستانی ز پا تا سر گلستانسی 
که گلچین هوس‌هرگز نچیده گل ز گلسزارش 
مریض عشق اورا درد افزون میشود دام 
بدرکی جان برد قصاب هر کس گشت بیمارش 
بر 
بپاسبانی یک قطره آب کوهر خوسسش 
بهر دو دست نگپدار چون‌صد ف سر خویش 


۳ 


خوش آنزمانکه بقصد هوای کشور خویسش 

گهی برون ز شکاف قفس کنم سر خوسسش 
نشد نشاط نصیبم چو صید دام شسدم ۱ 

مگر بوقت طبیدن‌بهم زنم پسسر خسویسش 
ین ناف وخ ایب بش ان یسب ۱ 

چپا نمیکشم از دست نفس‌کافر خوییش 

بت نی تکوم بیان ات ۱ 

قدم هر آنکه گذارد برون ز سطر خویسش 





عجب مبین که سرما باآسمان‌ساسسسد 
از آنکه داغ ترا کرده‌ايم افسسر خویش 
تو قدر دل چه شناسی که درمحیط» صدف 
چه احتمال که داند بپسای گوهر خویش 
ز جور دهر بتنگ آمدم‌بسی قصاب 
بریم درددل خویشرا بداور خوسش 
ترا 
مائیم و درد و داغ‌دل‌بیقرارخویش وامانده‌ایم در همه کاری بکار خویسش 
چون نحل موم حاصل‌مادرخزان‌ماست هرگز نچیده‌ایم. گلی از بهار خویش 
از سیلیئی است کز کف‌ایام خورده‌ایم رنگی که داده‌ایم بروی عذا خویسسش 


روشن‌زنور عشق همین استخوان ماست شمعی که می بریم برای مزار خویسش 
خود راچو باد بر سر هر شعله میز د یم میداشتیم گرنفسی اختیسار خوسش 
چون‌د انه‌خرد ناشده زین کهنه آسیا بیرون‌نمی نهیم قدم ازحصار خوسش 


قصاب چند بیت زما ماند در جهان 
چیزی نداشتیم جزاین یادگار خوسش 
اد 

هزار حیف کزین عمر بنجروزه خویش نیافتیم که مارا چه خواهد آمد پیسش 
بسعی ناخن تدبیر خویش‌غره مباش که عقده‌هاست درین راه‌پرخطر درپیش 
بشهد بیهده دست‌طمع دراز مکسسین ... بپوش باش‌که نوش سپپیر داردنیش 
زپا فتاده‌ام ای پادشاه کون و مکان تورحم کن زره لطف بر من دروسش 
نگاه‌کن برخ زرد واگ گلگونسسم ‏ ببین چه میکشم ازدست‌نفس‌کافر خویش 

خوشم ز مصرع حافظ که گفت ای قصاب 

چهاست بر سر این قطره محال‌اندیسش 

0 
صدای بال جبریل است آواز پر ترش 
چراغ خانه دلپاست عکس برق شمشیسسرش 

رفیق ماه و خورشید ز آنرو مینوان گفتن 
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که همزاد درخش ماهست و خورشیدست‌همشیرش 
رسد چون بر میان نازکش‌باریک بین‌گردد 
مصور موشکافی میکند هنسگام تصویرش, 
دل غمدیده‌ام داند خرابی به ز آبسادی 
یش تایه سین 
کند چون ابروی صیدافکنش عزم کمانداری . 
دو زنیجر است بی‌مانند یکسر بردم تبسرش 
شبی قصاب در بستر بزلفش میسن ود م 
چنین خوابی که من دیدم پریشانیست تعبیرش 


بدان قرار که تن رابودیجان‌اخلاص بخاکپای‌توماراست آنچنان اخسلاص 
"وصال دوست میسر بسیم و زر نشود ‏ اگرتوطالب‌یاری‌بهم رسان اخنسلاص 
رهیست راه محبت که صد خطر دارد تن اکر هست کاروان اخنلاص 
نه در بقاست آمیدی‌نه‌در فنا ئمری مک کار ندال اقفر انن عستتان الا 
کمان‌ناز بزه مکن بقصد سینسه من میأن‌ماوتو در دل بودنشان اخلاص 
تفاوت‌من و بلبل همین بود که مدام مراست دردل‌واو انیت از زیان اخلاص 

کجا روم که کنم سجده جز درش قص‌اب 

مراکه هست درین خاک آستان اخسلاص 

و 

عشقآمدومرا زالم میکند خسسلاص . . شوق‌غم توام زستم میکنس‌دخسسلاص 
شور جنونت اربرسد یکجپت مرا از ورطه وجود و عدم میکند خلاص 
یک جلوه توای‌مه من بت پرسست را یکبارگی‌زقید صنم میکنند خسلاص 
وصلت دچار گر شودایدلرب | مرا ازجستجویدپروحرم میکند خسلاص 
بارا دل از ننلاره گلپ‌ای‌داغ تمو  .‏ ازآرزوی‌باغ ارم میکنسد خسسلاص 

قصاب اگر نقاب گشاید زرخ نار 

دست مرا ز دامن غم میکند خلاص 

اد 

میکندبی گنهم هر نفس آن یار قصاص . شکرلله‌که دلم دید زدیدار قصاص 
خسته‌را نیست توانائی آزار کسسی میکندچشم توام تاشده بیمار قصاص 
خواراگرجوروجفانیست » عجب‌حیرانم که چرا میکندم آنگل بیخار قصاص 
زاست زوباش که او روز بذایین‌باشیی.. کهرویسیاست که‌سبیتدارآنمار تما 
دل پر کینه‌ز سوهان بندایهاست برسح نیست دورارکشد آثینه ز زنگار قصاص 
هانگ ایم وه ییا کته مات زان موه ههار فسااش 

شکوه از گردش ایام چه داری قص‌اب 

میکشد در همه جا طالب دیدار قصاص 





منم فتاده پراه تو خاکسار مشخسص بروی‌آینه گیتیسم غبار مشخ سسستصی 
بپرکجاکه‌روم ز آه و اشک بادم وباران. بدورسبزه خط توام فبسار مشخسص 


زپای‌تا بسرم نیست عضو بی‌گل‌داغت از این چمن منم آمروز لاله زارمشخسص 
نه‌حاصلی‌نه نمودی نه‌سایه* ونه‌سودی بگرداین‌چمنم کرده* حصار مشخص 


شده‌است ناتن قصاب پایمال حسسوادث 
بچشم خلق بود‌خاک رهگذر ۵ مسشخ‌سسص 


‌‌ 


ای‌پای‌تا بسر همه عضوت تمام فیسضص 
چشم توسافیثی است که در بزم عاشقان 
آن‌نخل‌سرکشی تو که درگلستان دصر 
آن د سته؟ کلی که نی ار 1 هر نفس 


لعل لب و زبان و دهان و کلام فیض 
ریزدبجای‌باده کلگون بجام فیض 
میریزد آزقد توبوقت خرام فیسسسض 
از عارض‌تو ان بر مشام فیسضص 
مزا ن‌تما م عشوه‌ولبها تمام فیسض 


بپروی‌د وست در چمن خلد داهتتتتها برتوحلال عشرت و ب بر ماحرام قفیسسض 
قصاب وصف زلف‌و بناگوش چون کنسد 


بسیار دیدهاست 


چندانکه‌حمد و سجده بود درنماز فرض 
مشق حقیقت است تماشای صنع دوست 

بی‌رنج راحتی نتوان یافت زین سفر 
شبپاچنانکه‌سوختنآید بکار شمسع 
الفاظ شوخز بنت‌روی معسانی اسست 


از این صبح و شام فیض 
جر 
باشد میان ما و تو ناز و نیاز فسرض 
باشد بطالبان توعشق مجاز فسسسرض 
درراه‌کوی‌تست‌نشیسب و فسراز فرض 
باشد باهل‌بزم تو سوز و گداز فسسرض 
باشد عروس‌بکرسخن را جپاز ررض 


قصاب می‌رویم بطوف حریم دوسسست 


می‌دهد هر ساعتی چشمش شرابم ز اعشراض 


ز اعتسراض 


دیست حرف ازاین کز پیش من کم کن گذر 
زیر لب‌گاهی که میگوید جوابم ز اعتسراض 


روبرو هرگه که بر خوردم بان دریای حسن 


جم 


# 


همچوماهی درخوی خجلت برایم زاعتراض 


همچو موم نحل کز خورشید می‌باشد 


رتم 
پیش رخسار تو چون آیم خرابسم ز اعتراض 


دست از جان شسته در پیشش گریزم هرنفس ۱ 
۱ بر سر دریای بی‌تابی حبابسم زاعتراض 
کی مرا بیدار سازد خوف روز رستخیسز 
چون کند افسوس چشم او بخوابم زاعتشراض 
می‌برد قصاب بیهوشی براه گلشنم 
چون زندآندلربا بررخ کلام زاعتراض 


ط 

می رسد هرلحظه زخم تازه برجان پی غلط کرده‌مزگانت دلم را تبرباران پی غلسط 
" عمرجاوید ان‌نهان درچشمه‌لیهای اوست  .‏ میدهدخضرم‌نشان آب حیوان پی غلط 
نیست جزلعل تود رمان درجهان درد مرا تکاس تتده طبیب و رتستد آن پی غلط 
از فریب کف رچشمش نبستم ایمن ار روکند برقبله‌آن برگشته مژگان بی غلط 
مد عای‌دل‌سراغ غنچه لبهای اوست میکند هر صبحدم سیر گلستان پی غلط 
قاتل‌فرهاد شبرین بودازآن غافل‌مباش گرنشود آن لعل شکربار خندان پی غلط 

بر سر راهش نشین قصاب پنهان از نظسر 

شاید آنشوخت کندامروز فربان پبی غلط 

۷۷ 

کل اهر خیاه کزره انم قاط کل رف خیی هس ارباهفلظ کردم‌ظایط 
ی ناوتب دی تاش تخد هرا دیقف ک ات 1 
ز آرزوی کوی شیرین‌کوه‌عصیان روزگار. بست برگردن‌چوفرهادم غلط کردم غلط 
یادگار از من بغیر از معصیت چیزی‌نماند . نفس‌کافربود استادم غلط کردم غلط 
در یهت تست که امل ع میت . ماه فک فا وم قل کریه خاط 
کاری از من برنیامد تا بکار آید مرا بود چون دردل‌غمت شادم غلط کردم غلط 

باهزاران ماجرا دارد همان طول‌امنستل 

زین ها اقماب فلا دم فلط هخا ط 

۳ 

پار هجران وفا کنسسد به فلسسسط ‏ درد مار ادواکنسسد به ملسط 
هست روی دلسش بجانسب غیر نظری چون بما کند به غلسط 
شهار طرش تن مد انا کین به. خاط 
دلم از مسوج صد خطسر دارد در سسسراب آشنا کند بسه فلط 


۷ #۴ 





دیوان قصاب کاشانی ‏ . ۱۱ 

ون سره و کار کنتان موه ی نا 
با هاله گرد عارض ماهت کشیده خسط 

افتاده سایه پر طوطی و یتسه 
با قدرت آفرین برخت آفسرینده خسط 
بس نازک است پشت لبت راکبود کسرد 
۱ گردانده سنگ لعل ترا تامکسیده خسط 

مر بسن 2 از کار گلستان ین 
گل تاز باغ صمتارض ما تو چین‌ده خسط 

بیرون چو خضسر کرده سراز چشمه* بقا 
۱ آب حیات از لسسب لعلت چشیسده خط 


بهر کجا که روی با شدت خداحافظ بود هميشه تو را ز آفت سما حافظ 
بهر اراده که داری رسی بمطلب‌دل زهر دلی گذری گرددت دعا حافظ 
بخاطر تو گزندی ز چشم بد مرسساد تسورا همه دردها دو ا حافسظ 
فکند اگر گرهی رهز کتساور دو . کارش مدار بیم که باسد گره‌کشا حافظ 
بود مدام ترا شاه اولب]ا حسافسظ 

۱ . ۷۴ 
گوقیا خط عارض آندلربا را کرده حفسسظ 
وی آنی اه کنی .تفا را وق« حفتظ 

۱ 
خط او سر چشمه آب بقا را کرده حفظ 

زعفرانی ساخت در عشق‌نو مار | ضعف تن ۱ 

گاه ما ازجذبه رنگ کهر با را کرده حفسظ 
بنبه غفلت بگوش ما صد ار | کرده حفنظ 
از ره شوخی طبیب ما دوا را کرده حفظ 

ناله ی تابن دل در فلک پیچیده‌اسسست 
۱ شورش دیوانه‌ام دارفشفا را کرده حفظ 

۷( ۷ 
مراکه هست‌زهرباب‌کرد گار حفیسظ بپر دری که نهم روی, اهست یار حفیظ 


شدیم تفرفه از با دغم درین وادی مگر توام شوی ای آنشین عذ را حفیظ 


"دیوان قصاب کاشانی ۱۱۴ 


بهم رسان گل »داغی‌وزآتش ایمن‌باش چراکه نخل‌چمن‌راست برگ‌وبارحفیسظ 
بدوست دشمنی دهر اعتبار مکن نگشته است بکس دهر کج مدار حفیسظ 
بپاس‌جلوه معشوق عشوه در کار اسست کسی بکل نتواند شدن چوخار حفیظ 
پیز یه کر فرستای بتاه میسسیر ‏ طا یآ ا فرظ 
بگریه کوش که آتش نسوزدت قصساب 
مگر همان شودت چشم‌اشگبار حفیسسظ 


‌ 


منگه‌در بزم تو دارم راه و پائی‌هم و شمع 
میکنم پیدا برای خویش جائی هم چو شمسع 
نیست قدری شمع ۴ چون آفناب آید رون 
پیشرخسارنو کی دارم بهائی‌هم چو شمع 
هرکجا سوزان نشینم در صفات حسن تو 
بازبان ی آتشین گویم ثناثی هم چوشمع 
میگذارم زا تشی برخویش و میلرزم بپسیم 
تاعوماش سکم دی داش هم جر شمتع 
از گریبان‌گر سری چون شعله بیرون مب میکنسم 
چاک‌مبسازم بسر گاهی قیائی هم چوشمسع 
نیست دوشم ز پر بسسار منست هر ناکسی 
منکه از یهپلوی‌خودد ارم رداشی هم چو شمع 
میشوم سوزان و میگرسم بحال خویشتسن 
میکنم در سوختن گاهی حباثی هم چو شمع 
چون توانم سوختن قصاب امشب تا بصبمح 
منکه در بزم بقا دارم فناشی هم چو شمع 
۷ 
ای‌زرخسار تو شب سوختن آ موخته شمسیع 
بتماشای‌توچون شعله برافروخنسه شمع 


زده‌برگوشه دستار چه گل شب همه ز 





جلوه*کزقد رعنای‌تو آموخته مسج 
بهرعکس توز هم چشمسی آئینه بیسسزم 


ی 


خویشتن‌رازده بر آتش و افتاده ز سا 
پیش روی تو چو پروانه اه 
جان چه‌باشد که دراین بزم نثسارت نکند 
هستی خود بتمنای تو افروخنسسه شمع 
چون بشا گردیم اقرار نیارد قصاب 
که دراین بزم زمن‌سوختن آ موخته شسع 
۷۷ 
هم درزمین‌و هم بسماً می‌کنم سمباع چون نخل‌شعله در همه جا میکنم سماع 
چون‌گاه‌باد برده بپر جا که میتروم دراشتیاق‌کاهرب | میکنم سمساع 
جام میم پرازمی و در دست رعشه‌دار دور از صدای‌ساز و نوا میکنم سماع 
ش کر کر سقون انافناته هدور ا کارت م تساه 
درچشم اهلد ل‌اثرم هست و بودنیست عکسم من‌ودرآینه‌ها میکنسم سماع 
یکجاعروسی است‌و دگر جای ماتم است من درمیان‌خوف‌ورجا میکنم سماع 
قصاب طرفه شور جنونی اسست بر سرم 
در آرزوی دار صفا میکنم سمساع 
»۷ 
ای قد تو چون معنی برجسنسه مصرع 
ابروی‌تودیوان‌قض‌ارا شده مطلنسع 
بخشید هصد ف را کف نیستان تو گوهسر 
گردانده چمن را نسم فیسیض تو مخلغ 


۱ 4 





از بهر نو شد دفنسر ایام مر 
چون مپر بود خشت حربم ور تشه جهاد اون 

چون عرش بود شمسه ایوان نو ارفع 
پیچد سر اسر رشتسه‌ایام ز ام رت 
از روی‌ادب تا نکشد پا بحریسست 


۰ ۹ 


خورشید نشیند سر کوی و مسربسع 





از بهر یدک تا کشد از پیش نو روان 
افکند فلک غاشیه بر زین مسر صم 
هر جا که رودمنقبتسی‌از شسسه مسردان 
قصاب در آنجا تو ز جان باش سمع 
اب 
لب آنشوخ طالب علم خندانست درواقع 
چو باز این غنچه‌شدحالم کلستانست درواقع 
سخن با آنکه اوبامن بلفظ خویش میگوید 
نمی‌دانم چرا عالم پریشان است در واقع 
بسر دستار می‌پیچید و من با خویش‌میگفتم 
که بر گرد سرش گردیدن آسانست در واقسع 
میان او که در دست تصور در نمی‌آیسد 
چرا در دست تصویر قلمدانسست در واقع 
اگر صدجان ستانددر عوض‌بوسی دهد زان لب 
بده بستان عزیز من که ارزانست در واقسع 
نمک پاس‌است لعلش در تبسم برجراحت‌ها ۱ 
چه شورش ها دراین کنج نمک دانست درواقع 
اگر نه روی‌او قصاب را نور نظر باشد 
چرا چون‌چشم‌قربانگشته حیرانست دروافع 
ی 
دیدن تو شود دیده را حیا مانسع هميشه هست کسی در میان مامانع 
میان ما و تو قطع امید ممکن نیست ترا جفاومرا میشود وفا فا یسم 
اد تست یه کی آهسا بسستی. کیت اور هگ وه اسف هباشم 
در این محیط ندیدیم روی‌ساحل‌ر! چراکه کشتی مار است ناخدامانسم 
اکر رسم بوصالش‌مرا شود قصاب 
بگاه دیدن او سایه از قفا ماع 


4 


‌ 


بسوز بر تن خاکی ز داغ بار چراغ بدست خویش ببر بر سر مزار چسراغ 
مده ز کف دل روشن به پشت گر می صهر برای تیرگی شب نگا هد ار چسراغ 


بخلق وچرب زبانی سخن دریغ مکنتن. که ماند از نو بیکسو. بیاد کار «چسسراغ 
دلیل نبره‌دلان شوکه دستگیری غبر چنان بود که گذاری برهگذار چسراغ 


فزون ز قسمت خود آز جمهان مخواه‌ز کس مدار بیهده در پیش چشم تار چسراغ 
یکیو ار تن ها دیهان اگر دهند بدست گدا هزار چسسراغ 
حذر ز آه پریشان دلان نما قصاب 
منه برهگذر با دزینهسار راغ 
21 


هر گل قدحی بر ز شرابست درایین باغ 





هر جنبش اشجار چمن موجه دریا ۱ 
وی یسایس هزین بسسبتاخ 

هر سرو خدنگی است که رو کرده بالای 
۱ هر ريشه او بال عقاب است دراین باغ 
فان میالم اپنت خوانسن بستان 

برروی عروسان کل و لاله ز شبنسم 
هر قطره که بینی تو گلابست دراین باغ 

خندیدن نو کفر و عدابست در این بساغ 


9 دیوان قصاب کاشانی 


رویت از آئینه‌ای دلدار می‌ گرم سسراغ 
پاررا در خانه اغیار می‌گرم سسراغ 
خالرا می‌جویم از دنباله اببروی دوست 
نیست عیبم مپره را از مار می‌کیرم سسراغ 
شرح عم میپرسم‌از کاکل» ز زلف آشفنگی 
شعل‌خویش از محرومان يار می‌گیرم سسراغ 
زخم دلرا بخیه گیرانیست تا برخون نشست 
تاری از آنموی عنبر بار می‌گیرم سراغ 
در میان عشقبازان من شدم باریک بین 
بسکه از آنموی‌کم بسیار می‌گیرم سسراغ 
پیش بای یار بر میخیزم از جا چون غبار 
بوی دلبر زان سبک رفتار می‌گیرم سبراغ 
هم زگل می‌پرسم احسوال تو هم از عندلیب 
کم ترا می‌ بینم و بسیار می‌گیرم سسراغ 
در زبانم نیست حرفی غیر حرف یار من 
بسکه قصاب از در و دیوار می‌گیرم سرا 


ف‌ 


روز و شب در بزم دوران بیقرارم همچودف 
بسکه سیلی خوار دست روزگارم همچو د ف 
چونکه مبسازد بکرم و سرد طبعم روزگار 
ز آب و آتش میرسد گاهی‌مسدارم همچو دف 
کی‌از این بی خانمانی منت از دونان کشم 
منکه از پپلوی خود باشد حصارم همچو دف 
زینتی جز پوست بر بالای من زیبنده نیست 
با غم دیبای اطلس نیست کارم همچو دف 
کشته‌ام پنهان بزیر خرقه عریان تنسی 
کی دگر از دهر چشم فننه‌دارم همچسودف ‏ 
در بساط نغمه سنجان حلقه‌ها دارم بگوش 
پای تا سر در محبت داغدارم همچو دف 
تاز چشم بد بپهنگام حجاب ایسن بود 
پیش روی یار دایم بی قسرارم همچو دف 
نت ایا تاد زر مان با خسن 
بهر حفظ ناله‌اش بر کار وارم همچو دف 
می‌برند گرچه قصاب این زمان‌برروی دست 
پیش جانان غير اففان نیست کارم همچودف 


(6 2 
دید ه تأچند بدبوار تو با شا تفت مر دم از حسرت دیدارتویا شاه‌نحف 
روضه خلد برین خوار بود در نظرش هر که‌گل‌چید ز کلزار تو یا شاه‌نجسف 
نیست حرفی که‌زسردو جهان] گاهست هر که شد. آگه از اسرار تویاشاه‌نجف 


نقد و جنس دوجهان, ابفدای تو نمود هر که گرد سد خریدار تویاشاه‌نجف 


۱۳۱ ۱ دیوان قصاب کاشانی 


گفتیآئی بسرم چون رودم اتن جان نیست انکار دراقرار تو یا شاه‌نجف 
بیمی از تاب صف حشر ندارد قصاب 
هست در سایه دیوار تو يا شاه‌نجسف 
۷۳۷۷ 
مقصد عاشق همین یار است دنیا بر طرف 
زندگی بی یار دشوار است عقبسابر طرف 
می‌برد تأ بندر صورت دل سرگشته و 
کار ما با چشم خونبار است در یا بر طرف 
برگرفت از روی چونگل برده‌بلبل‌شدخموش 
فین ۰ حسن فیض گلزار است غوغا بر طرف 
اینقدرها جان من کردن‌ستم برعاشقنا ن 
نقص خوبیپای دلدار است از ما بسر طرف 
گر بپرسند از تو رو ز حشر خوندار تو کیست 
مصلحت قصاب انکار است دعوابر طسرف 
0 
گر نخواهی سازدت‌در بزم بیمقتدار حرف 
تاتوان خاموش گردیدن مزن بسار حرف 
حرف بیجا گردعا باشد چو سنگ تفرقه است 
شوه بت رای ری مرن #وارتیرت 
حرف حق خوبست اما صرفه در گفتار نیست 
کرد آخر در جهان منصور را بسردار خبرفت 
بپر دفع خرج دل‌ها را مرنجان چون بسرات 
تا توان برخویشتن‌پیچید چون طومار حرف 
رفت سر بر باد از بسیار گفتن خنامته را 
رحم اگر برخویشتن داری زمزن بسیسار حرف 
تا شوی ایمن ز جور کوهکن هموار بباش 
۱ از زبان نیشه کس نشنید تا هموار حرف 
گر بگویم حرف دل میرنجد از من چشم یار 


دیوان قصاب کاشانی ۱۳ 


کی توان گفتن به پیش مردم بیمار حسرف 
گر همه قند مکرر بود حرف خوب نیست 
پر مکن قصاب نزد اهل دل تکرار حسرف 


ق‌ 
غم ازآئینه خاطر زدودم تا شدم عاشق دردولت بروی‌خود گشود م تاشدم عاشق 
نبودم تابدرداغ همدم درعدم بودم بد ,دا مددراین عالم وجود تاشد م‌عاشق 
برون بردم زچوگان محبت داغ‌جانانسرا ‏ زدل‌گوی‌سعادت را ربودم تاشد م عاشق 
دراین‌گلشن بی تعظیم تاآندلر با برخاست ‏ برنگ‌بید مجنون‌درسجودم ناشدم عاشق 
زیک‌نظاره اش‌نقد دو عالم رازکف‌دارم عیان از ستین‌شد دست‌جودم تاشدم عاشق 
ببازار جنون‌قصاب بردم شیشسه دلس‌را 
بسنگ امتحانش آزمودم تا شدم عاشسق 
۷ 
کشت" نروزی‌که پید ادرسرم سودای عشق 
شدتپی از عقل‌نا خالی نماید جای عشسق 
ازنزولش‌دارد او شوقی که سر تاپای من 
میشود هر دم بلا گسردان سرتسایای عضق 
کلبه تاریک روشن می‌شود از آفتسساب ۱ 
۱ ۱ شد دلم پر نور از نور جهبان آرای عشق 
آب گوهر را همان گوهر تواند ضبط کرد 
نیست جز .ل جای دیگر در خود ماوای عشق 
۷ 
در برش هم ابره کوتاهی کند هم آستسر 
۱ ۱ وال گرقبا قوتتدبر بسالای ی 
پشت پای نیستی بر هر دو عالم می‌زنسد 
عشق ورزی را که باشد تاب استغنای‌عشسق 
کی توانم کرد شرح وصف ذاتسش را تمام 
تا بروز حشسر گر انشا کنسیم اسلای عشق 


دیوان قصاب کاشانی ۱ ۱ ۱۳۴ 





آنچه من دیدم از آن قصاب میترسم که باز 
شور محشر را بیکدیگر زند غوغای عشق 
۷ 
می‌روم تاکوی‌جانان آخر از تاثیرعشق سالکان ر انیست بسهترها دثبی از پیر عشق 
آسمان لاجوردی‌رنگ پرنقش و نگ‌ار هست سرلوح‌سر دیباچه تفسیر عشق 
خانه کعبه‌است‌مروارید قدرش راصدف لیله القد راست مشک‌نافه‌نخجیر عشق 
در سرآن کیمیامی‌رو که مینای قسسمر هست جزوکمترین اجزائی از اکسیر عشق 
جبرثیلش از شرف گپواره‌جنبانسی کنسد ازدهانشآیدآ ن طفلی که بوی شیر عشق 
چوفروماناز خرد »زد بردردیوانگسی میتوان استاد افلا طون‌شد آزتد بیر عشق 
میزدم گاهی شبیخونی بزلف سرکشی 
ازکمانابروتی قصا ب خوردم تیرعشق 


کت 
کم خورای‌روشن ضمیر از سفره د ونان نمسسک 
نیس تآسان‌خوردن دانا دل از نادان نمک 
میخورند از ز بسکه با یکدیگر از روی نفتاق 
عالمی را در حقیقت کرده سرگردان 
قدر مردان بر طرف شد زین نمک‌نشناس‌چند 
بکینشند این مسردان ز ناصردان نمک 
شرط ها دارد ٍ" آوردن آن ی مشگل‌است 
خوردن آسأن نیست وریک ذره با رندان‌نمک 
لقمه‌ای‌بی خون زخم دل کوارای تو نیسست 
درداگرخواهی مخور از دست بیدردان نمک 
از برای امتحان ناکس و کس‌کافی اسست ۱ 
یکسر انگشتی که بخشد در بن دندان نمک 
دوش گریان ميشدم قصاب از کویش که ریخت 
آن سراپا ناز برزخم دلم خنسدان نمسک 


۷ 30 
ای در نظرم نشو و نمای تو مبارک آمد شد خاک کف پای تو مبارک 
هم در دل‌محنت زده داغت کل دولت هم در سر شوریده هوای تو ی رک 
انزود تفت ده لوگ مخونسه ا فد ایک تفای قزر مسا که 
خون جگرم امر نمودی بی درسان بیمار غمت راست دوای تسو مبارک 
المنه‌لله که شده بر من دلخنسون برگشتگی آن مزه‌های تو مبارک 
در رشته مژگان شده یاقوت سرشگم بر پای‌نگه باد حنای‌تو مبسارک 


بر درگه او دستدعای نو مارک 


تاک 





دیوان قصاب کاشانی ۱۶ 


پآ این ار کتر یویر میناد قیاق وا ان 
تودوست باش فداگردمت اگر نه‌ مرا زدوست دشمنی اهل‌روزگار چه باک 
بتاززلف گلوگیر سرکش تو دلسم چوز خم خورد ه شکربست بسته برفت راک 
فرو گذاشت ز آه و فغان نخواهم کرد زناوکت چوجرس‌گرشود دلم صد چاک 
زنیک وب‌دنتوانی بخویشتن پرداخت نسازی آینهراتازنگ کلفت پاک 
یقین‌شناس‌که انسان نمود بی‌بوداست دراب بنگرواز عکس‌خویش‌کن ادرا ک 
شدم ز خود بخیالت ‏ بداغ می‌ساز م که‌بی بدل نتوانم بریدن از تسریاک 


نگه بجانب: قصاب کن که حافط گفست 
اگر تو زهر دهی به که دیگران تراک 


ل‌ 


دهری‌که‌ازوکام روا نیست چسه حاصل 
۱ یاری‌که در او مهر و وفا نیست چه حاصل 
اتجاندت: کش رهر لففه: بیبان فراع اعنیت 
درد است فراوان و دوا نیست چه حاصل 
گیرم که بظلمت رسیدی چو سکنسسسدر 
قسمت چو ترا آب بقا نیست. چه حاصل 
کیرم که سراپای تو گوهر شد و هدن 
چون دردل سخت نو سخا نیست چه حاصل 
شر ره ده مس ری ا تست ۱ 
چه روی دلت سوی خدا نیست چه حاصل 
داری چو دل آئینه اقلیم نماسسی 
اما چو در او نور صفا نیست چه حاصل 
بر سر نزدک از غم او ,پنجه خوني ۱ 
زین باغ کلی بر سر ما نیست چه حاصل 
از تیره دلی را ه بزلف نو نبسردم 
ن ضا یستتسعه صای ( 
قصاب سراپای نکارم همه نیکوست 
در فکر من بی سرو پانیست چه حاصل 
۷۷۷ 
عالم همه باطل‌غم عالم همه باطل ‏ . درجای‌چنین‌کوششآدم هم باطل 
این دير همأن‌کهنه بناشی استکه‌دروی تا کی و سلطنت جم همه باطل 
اینعرصه‌همان د خمهز مین است‌که‌گرد اند و رستم همه باعل 
با عیش والم‌ساز که خواهدشدن آخر فرد" .تونوروزو محرم همه ۳ 
غمگین مشو از سفره‌افلاک که کردنتد ‏ . بیش‌استاتررزق‌تو کر کم همه ر 





دیوان قصاب کاشانی ۱ ۱۳۸ 


قصاب ز دوران مشوآزرده که باشد 
از آمده و رفته جزایندم همه باطسل 
۷ 
بر نمی‌آید بکار کس تبات بی مجل .  .‏ مرک به‌زندانیانرا از حیات بی‌محل 
طبع اگر آزرده دلرانیست صرف لعل‌بار کم زصندل‌نیست درلذت نبات بی محل 
زودپید اگشت خط وکشت مارا زاضطر اب گشت اینسموره‌ویران ازبرات بی‌محل 
جانب اغیار روکردنزخوبان بدنماست ‏ نیست‌کمترازگنه‌دادن‌زکوهسی مخل 
مفلس‌عاصی است زارباب جهان‌قپارتر ظلم بسیاراست اکثر دردهات بی محصل 
نفس راسر کش نمودن از ملامست خوب‌نیست 
کم ز کشتن نیست قصاب این نجات بی‌محل 


۳ 


نمی‌رفتم برون‌از جاده گر هشیار مییودم 
بمنزل میرسید م گر شبسسی بیسدار میبودم 
درشتی پیکرم را زیر دست کوهکن دارد 
نمی‌خوردم بر اعضا تیشه گر هموار میبودم 
زگردون‌شکوه بیجاچگويم زانچه خود کردم 
نمی بودم غمین گر خویش‌را غمخوار میبودم 
زغم چون شمع از شرح غمت خاموش میگشتم 
زمانی گر زشعل خویشتن بیکار میسودم 
توآنروزیکه بارخسار چون گل در چمن بودی 
چه ميشد کر من آن خار سسردیوار میبود م 
جداکی می‌نمودم دیگر ازدل عکس جانانسرا 
اگر آئینه آسامحرم اسبرار مییسسودم 
یش تفج نوک رس دای . 
زمانی بیتو گر در جانب کلسسزار مینو دم 
دراین دیر کهن قصاب نزد زاهدان من هم 
اگر میداشتم سر صاحب دستار میبودم 
۷ 


زحرف مدعی از آلفت‌دلدارمیترسم چمن . پرورده‌ام از دوری گلزار می‌تسرسم 


ندارم قوت دیدار ابروی‌کمانش را زتبر غمزهآن‌ترک بی‌زنهار می‌ترسم 
میان ماو بلبل د رچمن‌فرقیکه‌هست این است که‌اواز خا مرومن از نگل بی خارمی‌ترسم 
بمن تاکشت ظاهر کزوفادورندمهر ویان همه از هجرو من آزروزوصل بار می تر سم 
همه‌شب میپرم پروانه‌سان برگرد بالایش ولی ارآرزوی‌حسرت دیدار می ترسم 


نمی‌گیرم زلعلش بوسه* قصاب تا دانی 
گیاه خشکم از آن آتش رخسار میترسم 





۱۳۰ 





ای‌شمع دل‌افروز بقربان تو کردم ا 
از بسکه تو روز آزشب‌وشب بهتری‌ازروز 
دیشب زنگاهی مژه‌ات زخم زدو دوخت 


خوش تنک کشیدی ببرآن خرمن گلرا 


ای تش‌جان‌سوز بقربان تو گردم 
خواهم که‌شب‌وروز بقسربان تو گرد م 
ای‌ناوک دلدوز بفریسان‌تو گردم 
ای‌خوی بدا موز بفربس ان توگرد م 
ای‌جامه‌زر دوز بقربان تو گرد م 


قصاب چو پروانه تو ایشوخ چو شمعی 
ای شمع شب افروز بقسربان تو گردم 


6 


بیاکه بی تو د می نیست کاضطراب‌ندارم 
تک ای وتان ان کیت نی 
دراین محیط که هجرآن بود کشا کش‌موجش 
بیادروی‌توای مهرمن‌دودیده‌حسرت 
فا کی میا نی گس رم 
کدام روز زدست فراق و آتش دوری 
ز شعر خوانی عاشق براه خویش بخاطر 
اگر زمن کسی احوال داغ‌هجر توپرسد 
کدام گوشه که‌ارزخم دل بخون‌ننشینسم 
هر که شاه تین هراب یت 


ز دوری‌تود گرنیمروزه نساب ندارم 
عرش که تراند شقن خراب ند ارم 
بخودگمان نفسی بیش‌چون حبلب‌ندارم 
کدام صبح‌که بسر راه آفتاب ندارم 
هرآ نچه‌می گدربی تودرحساب ندارم 
دلی‌زداغ برشته راز کیاب‌ندارم 
خن الک ریت تا نب اتنام 
زبسکه سوخته‌ام طاقت جواب ند ارم 
کدام وق که از وت عذاب دارم 


زهی‌تصور با طل که بی نو خواب ندارم 


بکوی یار تو قصاب نیست هیچ زمینی 


76 


تا بار عشق بر دل برغم گذاشتیسسم 
روزیکه غمزه نو زکین برکشد تیسع 
دادیم سر بحکم نو ازبهر قتل‌خویش 
گردید ثبت دفتر غم سرنوشت مت 


یکبارهز اهل شوق گرفنند خوشدلی 


چندین‌هزار غم بسرهم گذ اشتیسسم 
انگشت تا بدیدهپرنم گذافتیسسم 





قصاب انتخاب نمودیم درد عشسق 





۱۳۱ 





خوش منتی بمردم عالم گذاننتیسم 


ما اسیران‌همه‌مرغان‌خوش‌الحان همیم 
جمع گردیده بیکجا همه چو نرشته‌شمع 
ما کته موه یم یداه 
میکند عکس یکی جلوه درآئیسنه مسا 
لیلی ماهمه در عالم معنی است یکی 
جاأن سپرده بخموشی زهم آ موخنه ایم 
تیره بختان‌همه ازآتش همه میسوزیسم 
عندلیب ومن و پروانه نداریسم نراع 
پشت مانیست خم از منت دونان‌چوکمان 


چشم شیریم ونداریم امیسدی بکسی 


(۴ 


همه‌دلسوزهم و سر بگریبان همیسم 
چشم بگشوده بروی‌هم و حیرأن‌همیم 
درحقیقت‌همه مجنون بیابان همیم 
عشقباز ان‌همه‌شاگرد دبستان همیم 
همه تش‌نفسان برق نیستس‌أن‌همیم 
آخراین‌قوم جگرسوخته یاران همیم 


راست چون تبر بکیش‌هم‌وقر بان همیم 


بسکه ما طایفه چون‌زلف‌پریشان‌همیم 


شد گرم تمنای نو سودای نگاهنسسم 
نشکفنه‌هنوز مژه چون غنچه‌دراین باغ 
تتیاد. ال عم قه: را اه تطو فسسسارن 
از تفت برونریای هتفگان دا رن 
ازجلوه مستان قد کیست که امسروز 


در یت اخت نگه آن‌نوح که ایند 


(۷ 


رودادتماشای‌تسوایوای نگاهمم 
کزباد فناریخته‌گسل‌های نگاهمم 
هر موج‌که‌برخاست زدریسای نگاهم 
خالیست بگردنگیست جای نگاهم 
چون‌شعله بر قص‌است سرایای نگاهم 
درحشرملا یک بتماشا ای‌ننگاهسم 


قصاب از این حرف شدم شاد که گفتند 
از قطره‌اشک بله زد پای نگاهسم 


من‌آن‌نخلم که چون در موسم حاصل تمرریزم 
زهرجانب بمژگان بر زمین آب گهر رسسزم 
بطوفان‌می دهم در یک نفس‌بنیاد عالم.! 


۷۷۷ 
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زعشفت‌وای‌اگر سیلاب اشگ از چشم تر ریزم 
رسید آن‌تیر مژگان آنقدرای ضعف مپلت ده 
که‌من آزجوی رگآبی بیای نیشتر ریسزم 
نه‌پادارم که بتوانم بگر قامتش گردم 
نهد ستی‌کزفرا قآن‌صنم خاکی بسر ریسزم 
من آن مرغ مصیبت د بد هخا طرپریشس‌انسسسم 
که‌گراز آشیان برواز گیسرم بال و پر ریسسزم 
درأین مپهمانسر ان میز بانم کزسیسه بختسسی 
شود چون‌زهراگر در کاسه مهمان شکر ریسزم 
تاک کیرات ورس الم ها رکب ض ای 
که‌کرد توتیادر دیده این بی بصسر رب زم 
زخود هر قسم طرحی ریختم قصاب شد باطل 
همان بهتر که من این طرح در خاک دکر ربزم 
۳ 
بعشق تو گر سر نبازم چه سازم نداغ غمت گر نسازم چه از 
دل و دین و هستی شده سد راهم ثر این هر سه یکسر نببازم چد سازم 
بر 
بمن بسته ره خصم بیرحم اگر جان دراین کهنه ششدر نبازم چه سازم 
۱ چه درمان قصاب درد نسو باشد 
بدرد تویکسر نسازم چه سسازم 


> 
نا خون خویش در ره جانانه ریختیم آبی بپای آن بت فرزانه ریختیسم 
تردیم ظرف دیده لبالب ز خون‌دل این باده‌راز طرفبه‌پیمانه ریختیم 
دادیم جای مهر تو رادرزمین دل تخمی بخاک این ده ویرانه ریختیم 
خوردیم ما بیاد رخت قطره‌های‌اشگ ای یت کی مت نشف 
ندوه و داغ و درد وغم و آتش‌فراق کر دییم جمع و در دل دیز ِِ 


۳ دیوان قصاب کاشانی 





چندانکه پیش محرم و بیگانه ریختیسم 
۷۷۷ 
میان خوبرویان تا نمودند انتخاب از هم 
جدا کردند رخسار ترا با آفتاب از هم 
زیس‌کاهید ما را دردا و زین هجر» از آهی 
فرو ریزد بنای هستی ما چون‌حیاب از هم 
مگر اندر بفل دارند جزو بیوفائی ۲ 
که آموزند دایم گلرخان درس کتاب از هم 
دل صد پاره آتش نماد خون چکانسیم را 
ببزم عیش‌میگیرند خوبان چون کباب از هم 
یکی از زلف پیچو دیگری تاب از کمر دارد 
نمی‌باشد پریشان خاطرانر! پیج و تاب ازهم 
بایان ار تیانعن. جکن. بیرآن دانسا 
که می‌باشند اکثر خانه دلپا خراب‌از سم 
نمی‌آیند بیرون روز حشر آزعهده دل ها 
اگر جوئیم ما قصاب با خوبان حساب‌از هم 
۷۷ 
در عشق عاقبت به بلا مبتلا شدیم تا پای بند آن سر زلف دو تاشدیم 
تا آمدیم بر سر سسودای دوستضی دادیم نقد دل بتوو مبتلا شدیم 
بیگانگی ز مردم عالم ضرر نداشت از خود برآمدیم و بخلق آشنا شدیم 
گیریم تا ز سفره افلاک توشسسد* چون‌دانه خرد دردل‌این‌آسیاشدیم 
دادیم صبر و هوشو گرفتیم داغ‌هجر تأ همنشین بآن صنم بی‌وفا شدیم 
اتسا فتی شلی تا خا تست مرت هس آنته کیت ما قذیه 
بردیم ره بیعیش و گرفتیم کسام دل 
قصاب‌چونکه ما و توبی‌مدعا شدسم 
۷ 
چونکه پیش تو آیم فسانه* که ندارم چطور دور توگردم بهانه* که دارم 
هميشه خاطر من جمع از فشار حوادث جرا وتیل کرسزن زخانه* که ندارم 





هنوز بیضه من بودخون که سوخته‌شد پر چراپباد دهم آشیانسه* که ندارم 
رقیب محرم و محروم بنده پیش دوزلف چهد م ز عشق‌زنم قدرشأنه‌که‌ند ارم 
ببزم محرم‌و بیگانه غیرعشق چگویسم بجزحکایت هجران ترانه؟ که ندارم 
چو قصد خال تو کردم بدام دانه فتادم کجاروم بجز آندام دانهء که ندارم 


کجا روم من و قصاب‌حاجت از که بخواهم 
بغیر خاک درش آستانهه* که ندارم 
( 2 
ر آتش عشق تو در هر کجا که ماوا میکنم 
همچوبوی‌عودخود را زود رسسوامیکنسم 
که تصاتی مین کال عشنه در کلرار تن ۱ 
همچو گل می‌پاشم از هر گر دلی و! میکنم 
بیکسم چندانکه جشم خویش میگاهم چونی 
همدمی نا از برای خویش پیسدا میکنسم 
سر بزیرم از حیای او نه از وم رقیب 
کافر عشقم اگر ازشاه پسروا میکنسیم 
۳ دل نا بگیرم زلف در بازار حسن 
مصحفی آورده با زنسار سسودا میکنسم 
گر چه هستم از نی دستان ولی همچون حباب 
خویش‌را از یک نفس واصل بدریا میکنسم 
چون ز شیخان ریائی مطلبی حاصل نشد 
بعد ازاین قصاب در میخانه و میکنسم 
۷( ۱ 
ایخوش آنروز که از خواب گران برخیزم 
بتمنای تو ای سرو روان بر خیسسزم 
ایخوش آندم که به تعظیم خدنگت از خاک 
سر قدر ساخته از جا چو نشان بسرخینزم 


پای برخاستم نیست ز کسوی تو مک 





۱۳۵ 


بمد د کاری عشق نو زجان بر خیسیزم 


توشه‌ای کو که ازاین خانه نهم بیرون پای 


از پی چله از اين روی کمان بر خیسزم 


هر مان ان ع کش رس دی ان تسج 


میشود ظاهر اکر خود زمیان برخیسسزم 


ذره از پرتسو خورشید سماعسی 


سزد از عکس تو گر رقص کنان برخیسسزم 


افتم و باز زجا نعره نان سر خپنسزم 
غیر تسلیم شدن‌چاره ندارم قصاب 
حکم یاراست که من از سرجان برخیزم 


عاشقم عاشقیسم متا ر- نتم 
دیده‌ام شد سپید در طلست 
در پريشانیم سجسسسن یو د 
جگرم شد کباب در ره عشسق 
جز خزان موسمی ندیده کلم 
دل‌و جان هر دو باختم یکسا 


بوصال نو ای ستاو سیم 
تسس واه انتطتار ینتم 
بدم تیسغ آیسسدارقسسسم 
بسر زلف تاب‌دار تسم 
بتو ای آتشیسسن عذار قسسم 
بخود آراسسی بپارقسسم 
بتماشای لاله ‌زارقسسم 


بسسر نازنین يار تسم 


درهر دو جهان عاقل و فرزانه نباشم 
دلرازفغان میکنم از درد تو خالی 
بر کرد سرت کردم و جان باز بسوزم 
از خود نروم شام فراق تو که ترسم 


گرآنکه‌گرفتارتو جانانه تباشسم 
فریاد ازآن رز که دیوانسه نباشم 
اینهانکنم پیش‌تو پروانه نباشسسم 
مهرت دردل‌کوبد و درخانه نباشم 


دیوان قصاب کاشانی ۱ ۱۳۶ 





دارم بدل از داغ توصد گنج نهان پیش از سیل‌حواد شزچه‌ورانه نباشم 
مردان همه جان در ره جانانه سپردند چون‌سر نسیارم ز چه‌مردانه نباشم 
سردار شده عشق و گر آمروز شبیخسون برلشگرزلفت نزنم شانسه نباشسم 
درس‌دلبو جان باختن ازعشق گرفتم تأگوش‌برآوازهر افسانسه‌نباشسسم 


قصاب در اول یغمش دست اخوت 
دادم که دراین مرحله بیگانه‌نباشم 


۷ 
برمیان‌ناری ززلف یار میخواهد دلسم سبحهراافکندهوزنار میخواهد دلسم 
تانشانی هست از غمخانه زندان دوست کافزم کات کار قراخ ول 
تانشینی درمیان‌چون‌نقطه بر گردسرت ‏ ۰ یکقد م رفتارچون برگار میخواهد دلم 
روشن آن مجلس‌که‌ازحسن‌توباشدتابصبح چون‌کواکب‌دیده‌بیدار میخواهددلم 
نه‌فلکراباده شوقت پچرخ آورده‌است ههار ان باده شا توا هد دام 
درفراقت‌جان من عمریست تاب! ورده‌ایم یکنفس‌درطاقت دید ار میخواهد دلم 


آنقدر قصاب‌میدانم که از کون و مکان 
عشق را میخواهد و بسیار میخواهددلم 


۷ 

مردیم ز عم تا بنو خود کام رسیدیم از سایه‌تیفت بسسرانجامرسیدیم 

خواندیم چو لوح سر خاک شپدا , بر مطلب بی مپری ایام رسیدیسم 

روزیکه برونآ مده از بیضه ز موجه پرنازده‌اول بسر دام رسیسدپسسم 

در عشق‌توگشتيم دمی گرم که چو نصبح از یک‌نفس عمر بانجام رسیسدیم 
و یکتم ربه ارام رسس یسم 


بی بهره از آن زلف نشد گردن قصاب 
۱ ۷۷ 
شبی ای مه بیا بوست رسی‌دن آرزو دارم ۱ ۱ 
دو بیت از لعل‌جان بخشت شنیدن آرزودارم 


نشینی در بساط دل. چو شمع ومن‌چو پروانه 





ترا یکسر بگرد سر پریدن آرزو دارم 
سرت گردن کمان نارت از بس چاشنی دارد 
لب زخم خدنگت را مکیدن آرزو دارم 
کلستانست سرتاپایت ای غارتگر دلپس] 
گل وصلی ازین گلزار چیدن آرزو دارم 
من لب تشنه قربانت شوم در وادی هجران 
زتیجت شربت آبی چشیدن آرزو دارم 
چو شمع زنده در بزم وصالت‌تاسحر سوزان 
سر خود را بپای خویش دیدن آرزو دارم 
چه میخواهم دگر قصاب یکشب در سر کویش 
طبیدن جان بدون آرمیدن آرزو دارم 


1 
سوختم مسر سار را نبازم گرمسی آن نگسار را نازم 
خار راهش ز کریه‌ام شد سبز فیض این نو بهار را نازم 
با فیاشتتت سید هه دم سل طاقست انتظارراننسازم 
بردن نرد عشق‌جان بسازی است دو شش این قمار را نتازم 
۷ ۷ 
عم آفاق را بمن دادنند رتبسهو اعنبار را نسازم 
کشتیسم شد ز دیده طوفانسی یی هه ایحا :را نستازم 
کسرده مار از خود پریشان نشر سرزلسسف نار را نازم 
سنگ زیسرین آسیا شسدهام گسردش روزگار را نسازم 
ز در دارم ارت ضصرا را خاننه بسسی حصار را نازم 


ون دل شد حواله قصاب 
تا بحشر این قرار را نازم 
۷ 
درون آشیان‌از بیضه نا من سر بر آوردم 


ز تیر غمزه و بیداد خوبان پر بر آوردم 


وس ات وس سس وس سا سس و وا ار ی ی 5 ی ری و ی ی ۳ 


لبش را با تبسم آشنا کردم به مپهر آخر 

بقلاب محبت ماهیی از کوشر بر آوردم 
ز خال,عنبرش بوتی گمان می‌داشتم دردل 

زدم آتش بخسود نا دود از مجمر برآوردم 
دل‌سوزان ز چشمم لخت لخت افتادبردامان 

بجای اشگ ازین دریای خون آذر بسرآوردم 
شکستم بستم از بیم نگاهش آرزو در دل 

کشم چون آه گوتی از جگر خنجر برآوردم 
نهال باغ حرمانم گلم داغ است وبارم غم 

ندیدم‌فصل شادی از زمین تا سر بر آوردم 
مرا شد دیدکان لب ریز ز اشک گاه گاه دل 

دو دریا آب.ازین یک قطره گوهر بر آوردم 

ندارم شکوه قصاب از کسی درسوختن هرگز 
چنار آساز جسم خویشتن آذر سر آوردم 

۳ 

رابرسر چشمه آب بق] میداشتسسم 
سرنگون بر چه نمی‌افتادم از خون بی خبر 

چتم اگر بر نقض پای رهنما مسداهنم 

میزدم بر سنگ بس رنجیده‌ام از روزگا ر 
میشدم در زیر با ر منت گردون هلاک 

گر جوی در زیر این نه آسیسا میداشتیم 
پای همت مزدم بر فرق چرخ مستعار 

تکیهء گر بسرسسر بر بوری ]| میداشتم 





۳۹ دیوان قصاب کاشانی 





خرمنم را باد غم میداد بر باد فن] 
گرز کشت دهر یک جو مدعبا میداشتم 
پاک میسودم بهم زافسوس تا کلگون شود 
هر دو کف گر خواهش رنگ حنا میسداشتم 
اولین کامم نخستیسن پایه هراج بود 
آنچه در سر هست اگر در زیر پا میسداشتم 
دیده گر میدوختم از سیم قسلب روزگار 
در نظر اکسیر بهر کیمیا میداشتسسم 
میگذشتسسم گرز جسم عاریست چون‌بوی‌گل 
جادر آغوش و بر و باد صبا میداشتسسم 
دولت تیزی که زیر تیغ خونریز تویسسسود ۱ 
من طمع از ساه بال هم میداشتسم 
کاش جای توتیا قصاب روز واپسین 
در نظر قسدریز خاک کربلا میداشتم 


در ی 
ای زا تش‌حسن تو شبستان وفا گر وزشعلهرخسار تو هنکامه ما گرم 
ترسم زلطافت شود از رنگ برنگی بسیار گل‌روی‌تراکر ده حیا گرم 
چون‌شمع برافروخته از روی بچکد موم از عکس‌توشد آینه را بسکه قفا گرم 
از مردمکم دیده بد دور که امسسروز آمدبنظرتیسرتوام نام خداگرم 
نگذاشت‌که‌از آتش عشق توشود سرد برداشت‌زجا پیکرم از خاک هما گرم 
چون پای‌تورنگین شوداز دیده خونبار دیگرنشودرونق بازارحناگسرم 


برمشت حنا پا مزن ایشوخ که قصاب 
کرده بسر آتش سوزان تو جا گسسرم 


۷۷ 
رنگین‌نشد ز گریه مردانه چپوه‌ام پیمانه‌راز مکیده دل بخضون زدم 


بنیاد هستیم ز نگاهی بیاد رفست تأاچون حباب‌خیمه بدریای‌خون‌زد م 


برخواستم ز آتش شوق‌تو چون سپنسد گرم[ نچنانکه نعره‌ندانم که چون زدم 
قصاب بر نخاست صدا از یک آ شنت 
چندانکه حلقه بر در دنیای دون زدم 
۷ ۱ 
کجاست‌دیده که رو سوی بار خویش کنسم 
علاج درد دل بیقسرار خویسسش کنسیم 
ز خاک کوی بتان بسوی غم تم | دی 
مگر همان بسر خودغبار خویش نسم 
چوکرم پیله بخود در تنم شب هجران ۱ 
بحالتی که غمش‌را حصار خویش کنسسم 
پابر جمله کریمان نظر فکنده و من 
بپجر اگر کشیم دل نمی کند باور 
دروغ وصل تو تا کی بکار خویش کنسم 
خط غلامي او خسط سرنوشت من‌است 
همین بس است که لوح مزار خویش کنسم 
هزار حیف که دراین چمن رسید خسبزان 
امان ندارد که فکر بپتار خویش کنسسیم 
طمع بهیچ ندارم دراین جهان قصاب 
سوای جان که فدای‌نگار خویش کنسم 
2 
ببزم دهر حرف دشمنی عامست میدانسم 
لبی کز شکوه نگشاید لب جامست میدانم 
همین باشد میسر کیمیای وصل عاشنق را 
ان هی تا یی ات متس 
بکار خستگان خویش میکن گوشه چشسسی 
غذای عاشق بیمسار بادامسست میدانسم 


راید ...یکی مج ات ی میت 


و تسس ۳ تسس 





مکن منعم ز بیتابی که -چون سیماب عاشق را 
نتردد آنچه گرد خاطر آرامست میدانسم 
قذازته هل تون و هیعات: ,رای یرون فر 
۱ جهان مرغان دل‌را سر بسر دامست میدانم 
مخور تا میتوان ابدل فریب جلوه دنیسا 
نگردد آنچه حاصل در جهان کامست مید انم 
تفاوت نیست وصل و هجر حیران مانده اورا ۱ 
به پیش چشم اعمی‌صبح » چون شامست‌میدانم 
طمع دل از هوای وصل جانان برنمی‌دارد 
که [ رارف صاففا ها تست متا سیم 


ز قساب پریشان از سر و سامان چه میپرسی 
بقربان تو عاشق بی سرانجاست میدانسم 
> 
مه چون نگه توانشد دورازمیان مردم رسپا رجانسازی در خانمان كِ-۳ 
.روازگیر ایدل تا کی چومرغ تصویر حبران توان نشستن درآ شیان مردم 
ج شم اززنخ‌بیوشان برداردست از زلف نتوان بچاهرفتشن با ریسمان ۳ 
اس هک کیوتا کر اس متا نام چشم طمع توأن د اشت براستخوان مرد م 
خاک بد بده‌آی‌نفس‌شرمی بیار تا چند پرچون مکس‌توان ز دبر گرد خوان مرد م 
قصاب همچو طوطی آثینه در برابسس و ۱ ۱ 
تاجند میتوان زد حرف از دهان مردم 
۳ 
بپرقنلم داد پیفامی‌که من میحواستسسم 
از لبش حاصل شد آن کامی که‌من میخواستم 
اد شوا خ ان سان را‌ .۰ 
پقای آن فتف ماه سک یه فیف ارت 
وا یه با دی با وه ری 2 یور ۱ ۱ 





دیوان قصاب کاشانی ۱۴۲ 


سرزداز گرد عذار بار خط دلفسریسب 
۱ در چمن گسترده شد دامی که من میخواستم 
ناله همدم » آهآ تش‌بار. مزگان خون چکان 
داد آخرآن سرانجامی که مین میرا تیم 
گردش چشمی زیک نظاره‌ام ستانه کرد 
ایام ینس تسه 
از خم زلف توآزادی نخواهد یافتن 
مرغ دل افتاده در دامی که من میخواستسم 
در تبسم گفت زیر لب که قربانم شوی 
آخر آن مه داد دشنامی‌که من میخواسنسم 
بی تأمل در رهش قصاب کردم جان نثار 


۷ 

با آنکه در قلمرو هستی یگانسه‌ام ‏ برگوش‌روزگار» گران‌چون فسانهام 
نه‌د شمنم به پهلوی‌خود جاد هد نه‌د وست درآب همچوموج‌ودر آتش زبانسه ام 
هر جاکد دام واشود آنجا مج‌اورم هرجاخد نگ‌بال گشاید نشانه‌ام 
مشتاق‌پایمردی‌برق است خرمنسم محتاج د ستگیری‌مور استلانهام 
چون ره تجاتب وطتم با ز گنت تیست آنش‌زده است عشق‌تویرا شیسانه ام 
جز شرح حال من نبود وردعندلیب درنزد اهل‌دل غزل عاشقساشه‌ام 
گه‌چون غبار همدم باداست هستیم گه‌چون حباب بر سر آبست خانه‌ام 
گاهی روم بآتش و گاهی شوم باب القصه‌طفل با دوابسکارخانهام 


دل چاک کشت و دولت زلفش نداد دست 
قصاب داضدار ز اقبسال شاننسسهام 
۷ 
گفت دلبر برمن از حسرت نگر گفتم بچشم 
غیر من بر دیگری منگر دگر گفتم بچشسم 





۱۴۳ دیوان قصاب کاشانی 


بایدت کرد از جهان قطع نظر گفتم بچشم 
تسام ان اسان 





چون کواکب دیده هر شب نا سحر گفتم بچشم 
گفت اگر داری هوای گرد سر گردیدنم 
تابکویم آمسدن باید بسر گفتم بچشم 
گفت دو عارضم در تبرگی چون مردمسک 
بایدت بذشست هر شب تا سحر گفتم بچشم 
گفت اندر بزم من گریان وسوزان هم چوشمع 
غوطه باید خورد در خون جگر گفتم بچشم 
گفت اگر خواهی‌که باشی درشهادت سرخ روی 
خون بجان اشگ بار از چشم تر گقتم بچشم 
گفت اگر قصاب میخواهی گلی گیری درآب 
بایدت تر ساخت خاک رهگذر گفتم بچشم 


۷۷۳۷ 
همان بدیده غباریکه داشتم دارم بخاک پای تو کاریکه داشتم دار م 
همان چوگرد این وادی تمام خطر قفای شاهسواریکه داشتم دارم 
چوسیل » سینه پر افغان و چهره‌خاکآلود بکوه دشت گذاریکه داشتسم دارم 
چپارفصل‌گذشت از دل‌وهمان از داغ گل‌همیشه بپاریک_هد اشتم دارم 
خراب شد تن من همچو نقطه پرگار بگردخویش‌حصاریکه داشتم دارم 
شدم محیط و لب از آب تر نمی‌سازم ۱ همان چود جله‌کنساریکهد اشتم دارم 
زخواندن‌دل‌وجان میدهم دوسرتاوان بخصم راه‌قما ریکسهد اشتم دارم 
دلی‌ز خون جکر چون پیاله لبسریز همان بد ست‌نگاریکمداشتم دارم 
ز خاکو ابسروی اودست برنمی‌دارم نظریمهره‌و ماریکه داشتسم دارم 


ز خون‌دیده مداریکه داشتم دارم 
۷( 


زنم‌گردم غبار خاطر دلسدار میکسردم 





دیوان قصاب کاشانی ۱۴ 
شوم گر طوطی این آئینه را زنکار میکردم 


میان ما و جانان آشناگی نیست بی نسبت 
ِ بهر رنگی‌که آنگل میشود من خار میگردم 
ز یک افسانه در خوابیم اما از ره وحشست 
بهرکس پا زن.د ایام من بیدار میگردم 
مرا سرگشنگی برجاست تا دردل‌مکان داری 
نفس تا هست برگرد تو چون برگار میگردم 
بخاک افتاده چون آآب روان قصاب در گلشن 
بگرد قامت آنسرو خوش رفتسار میکردم 
ار 
روزی بدوز آنوبسردلسدار نشستم گفنم که‌توئی قبله‌من گفت که‌هستم 
کم هد ان مپدا یو یمان کش مس گفتاکه‌هما ن لحظه اش از ناز فکستسم 
گفتم که بخود با د‌گرفت وب مین ریخست و و هنن 
گفتم زکه عاشق کشی آموختی امروز گفتاکه بد ین‌شیوه‌من از روز الستسم 
گفتم که شکستی دل‌ما گفت درست‌است گفتم که چر | خندهزنانگف ت که مستسم 
گفتم چه شد آندل‌که ز قصاب ربسودی 
برداشت ز زیر قدمش داد بدستسسم 
۷۷۷ 
بچشم کم مبین برآه من در خسته جانی هم ۱ 
فلکرآمی‌توانسم زد بهسم درناتوانی هم 
بمن ب یآ نکه‌گرد د همنشین برگشته مزگانسش 
باین‌دیرآشناقی می‌نماید سبرگردانی هنم 
تلا ش‌وصل‌اگر افکنده باشد بر پر عنقا 0 
دلی‌خون‌میتوان‌کرد از نشان بی نشان هسم 
ایا دام براشها انسیا فا همست 
نمی‌گوثی گراز دل » میتوان‌گفت زبانی هسم 
شدم رنجورو خونین دل ندانم عاقبت با من 


۱۳۵ دیوان قصاب کاشانی 


چه‌خواهد کرد اشک‌سرخ و رنگ زعفرانی هسم 
شدم قصاب چون‌تسلیم پیش یار داشتم 
که میبودست خوابی راحتی درزندگانی‌ هم 
۷ 
ساقی کجاست کز می‌کلگون نشسته باشیم 
چون داغ لاله تا کی‌ز خون نشسته باشیسم 
شاید که آشنائی مار اکند سس وازش 
تا کی چو حلقه* در بیرون نشسته باشیم 
جو بت راستی را از سرو یاد گیسریسم ۱ 
تا کی چو بید مجنون وارون نشسته باشیسیم 
سازد دلیل مارا روش ز لشکسر خسسط ۱ 
بر عارضی که چون خال‌موزون نشسته باشیم 
باران و هم نشینان کردند کوج و رفتنسد 
تنها دراین بيابان ما چون‌نشسسته باشیم 
قصاب از دو عالم کردی تو قطع امد 
بهترکز ایندو منزل بیرون نشسته باشیسسم 


ت‌ 
شدم تسلیم در کوی تو منزل را تماشا کن 
بخاک و خون تا کمر گل را تماثا کین 
زتن دوری نمود از یک تبسم سیر کن‌جانرا 
۱ ۱ ز خود رفت از نگاهی طاقت دلرا تماشا کن 
کنارم باز سبز از دانه اشک ندامت شسد 
بیا بر چشم من بنشین وحاصل را تماشا کنِ 
بسر داغ جنون پیداست پنهان وت بایددل 
در اين دیوانگی ها عقل کامل‌را تماشا کن 
زدل هرگز نمی‌گردد خطا یک تبر مزگانسش 
شکا ر اندازی صیاد قابل ۱ را تماشاکسسن 
عجایب وحشتی قصاب در خون جگر دارم 
طپیدنهای مرغ نیم بسمل را تماشا کین 


۱ ۱0 
ساقی بیا و در قدح از لطف باده کن رحمی بحال‌عاشق از پا فتاده کن 
باری غبارکفتم از لوح دل‌بشسوی اين لوح را چو صفحه آثینه ساده‌کن 
دارم من از یال تودورسیته شعله: بنمای روی و آتش مارا زیاده ند 
واصل باو نگشته او درست تا در کعبه گرنماز گذاری اعاده کح 
اول‌ز دردتوشه را هی بهم رسان آنگاه عزم رفتن و تحصیل جاده کن 
معلوم‌ما شده است که از سر گذشته 
قصاب راه صلح زدلداراراده کسن 
۷« 
داغ‌دلسرا کرد از چاک آشکارا پیرهن عاقبت در عشق‌ماراساخترسواپیرهن 
تنگ در آغوشش‌آوردن‌نصیب مانشد ۰ ناسلمان‌شانه,کافرسرمه بترساپبرهن 


مگذر ازحق بیتوهرشب تا سحردر سوختن می‌کند امد ادها چون‌شمع باما پیرهن 


۷۰ ۰۰۰۰-۰-۰ دیوان قصاب کاشانی 





نشئه کیفیت معنی ز لفظ نازک اسبت باد هرا پوشند می‌خوارانز میناپیرهن 
صدق پیش ش‌آور کها زاعجازخوبان‌دورنیست دید ه‌بعقوب راگرساخت بینا پبرهسن 


سینه شد ‏ قصاب چون کل چاکچاک از دست‌صبر 
بر رخ‌دل عاقبت بکشسود درها پیرهن 
۱ شب 
ی بر کنج‌لیش جا میتوان کردن 
نه ازلعل‌لیش قطع تمنا میتوان کسسردن 
کجابندنقاب از روی او وا میتوان کسسسردن 
نه‌ابرویش بیک انکشت پیدا میتوان کردن 
مگر بسوی نسیم زلف یاری بشکفد دل ‏ را 
وگرنه‌کی‌زناخن غذچه را وا میتوان کسردن 
مشوای شمع مشتاقان زمانی از نظر فاسسب 
دمی چون مرد مک بر بر چشم ما جامیتوا ن کردن 
زدی‌چون‌تیر سیر وحشت درخون‌طییدن کسن 
۱ که‌صید نیم بسمل را تماشا مسس‌توان کردن . 
بخطیشت لب خط بناگوشش سخین دارد 
گمانشآ نکه با یاقوت د عسوا میتسوان کردن 
توان گفتن سخن قصاب چند ازلعل نوشیضش 
کجا شیرین دهان از حرف حلوا میتوان کردن 


۷۷ 
عمریست سراسرکه به آزار مم مسن سرگشته‌دراین حلقه‌پرگارمضم من 
درگلشن معنی کل بی‌خا و توتسی‌حو پیش نظر خلق‌جمهان خا ر منم من 
سرویز عم فاخته آ زاد توثی تسسو پیش‌قد سروتو گرفتار هنسسم مسسن 
پیشآ که دوای دل بیمار توئی‌تسو درهردوجهان طالب دیدار منم من 
ارچشم فروشنده صد فتتهتوئی تسو ۰ زلطف‌نظرکن که خریدار نسم من 
شب تأ بسحر شمع دل افروز توئی تو پروانه پرسوخته‌ای‌ار منم مسن 


زنهار مشسو پیرو ان زهد فسروشان 


دیوان قصاب کاشانی ۱۳۸ 


قصا ب از این طایفه بسزار منم مسسسن 


۷ 
خوش‌عشرتی است با دل دانا گریستن برکشت خویش‌دردل‌شبا گریستسین 
برحال‌خودبدر گه او پیش بینی ایست امروز در مصیبت فضردا گریستسسن 
باید بیپای سرو چمن با صد آرزو ۱ رفتن بیادآ قضسدرعنضسا گریستسن 
توسروجویباری‌و ما ابر نوبهسسار از تودست‌جلوه‌کرده و از ما گریستن 


فرشا کفحای کید کف هاش .رانا و سا گرسشتن. 
قصاب تنکنای قعس سیر گوشه‌ایسست 
نا کی توان بدامسن صحرا کریستسسن 
1 
کی شوی‌سنوم هر بیگانه شرح حال من 
دیگری جز دوست آگه نیست از احوال من 
چون ز خویشآگه توانم گشت کز بخت سیاه ۱ 
تار سازد خانه آئینه را تمثال من 
مرغ تصویرم مرا در دل غم پرواز نیسست 
روز اول بسته بر موشسی مصور بسال من 
همچو داغ م لاله از بیحاصلی‌دراین چمن 
می‌نماید تبره بختی در قبال آل من 
باغم هجر تو شبپای‌جداشی راز دل ۱ 
می‌کند اظپساربی ایما زان لال من 
زاهدا بر خیز نا قسمت کنیم اسباب عیسش 
ام مرن دبای ایس 
زانتظار مقدمش قصاب در راه طلسسب ۱ 
من شدم پا مال صبر و صبر شد پامال من 
0( 
سرکن‌سخن ا زآب ادلب دفع ممات کین خونهازرشگ‌بردلآب حیات کسن 
ازیک تبسم شکرین مغز پستسه را بنمازلطف و باز همان در نبات کن 





ازئش‌جهت بهلشگرغم بند آر راه رخ‌برفروزوشا هدرین عرصه مات کن 
بنشین دمی فدای تو گردم بدیده‌ام یکره‌نظربمن ز ره التفات‌ کسن 


قصاب مستحق‌تماشای حسن نسست 
بنما جمال خویترو حساب‌زکوه کسسن 
۲ 
شوی‌هر جا دچار چشمش اظهار محبت کین 
دراین میخانه چون‌واردشوی می‌ نوشوعشرت‌کن 
بپر حالت که باشد دستگیسسری کن ضعیفانر! 
۱ رسی بر مشهد پروانه‌گر روزی زارت کین 
درآ غافل‌به‌تن هرگه که بینی رفته‌ام از خسود 
بجز مپر توهر چیزی در دل بود غارت کمن 
ز جوش کشتکان تیغ ناز خویش عالسسسم را ۱ 
زجابرخیز و بنما جلوه* بر پا قیامت کین 
آشی 
بقربان‌سرت‌گردم بیا و تشرک عادت کین 
۱ 


زهجرت‌مردم و بکره مرا بر سر نمی 


به‌تعمیر وجودم آب ده شمشیسر ابسسرو ر ۱ 
چه‌شد عمریست‌ویران‌کرده‌ای‌یکد م عمارت کن 
نمی‌گویم برون آ » يا بمان‌بی اختیار مسسین 
بروای‌جان و جانان آنچه فرماید اطاعت کن 
رتاش ابیت ایض ار تامی 
روی‌چون درکفن تا میتوأنی خواپ راحت کن 
حضور قلب بتوان یافت قصاب از قناعت ها 
تورا چون کرد بسمل باش تسلیم وقناعت کصن 
پ‌ّ‌ّت‌۵ث‌‌»» 
ایکه خاک آستانت سجده گاه عاشقان یت وش با کاهت یمازعا فاد 
سربتاج‌قیصر وخاقان نمی‌آرد یسیو در سریرخاکساری‌ثب‌کلاه عاشقان 


دیوان قصاب کاشانی ٩‏ ۲ ۱ ۱۵۰ 





گم شود خورشید از کثرت بزیر دست‌وپا چون‌برونآیند در محشرسپاه عاشقان 
کشتگاه‌ناز اورا شاهدی در کار نیت چهره‌زرداست در محشرگواه عاشقان 
تا بکی خواهی شکستن خاطر قصاب را 
جان من پرهیز کن از تسره آه عاشقا ن 
۷ 
سراپایم چمن شد بس‌کل حسرت دمید از من 
چه‌رنگارنگ‌گلهائی توان هر روز چید از من 
برون‌شدروشناشی از نظر تا رفت آندلیسسر 
تهی شدقالب از روح روان تا پا کشید از مسن 
قدم خم شد چو ابرو تا ز دل برکشت مژگانسش 
بجای‌اشگ‌خون بارید چشمم تا برید از مسن 
نداردمپرگویاکین بود در مذهب خوبان 
وگرنه‌جزمحبت حرف دیگر کی شنید از من 
ندارم جنس‌نابابی که‌ترسم رایگان‌گسسس رد د 
بصد جان‌کی غمشرا میتوان کس‌خرب داز من 
بقربان‌توگردم ز آرزو از من چه می پرسسی 
چه میا ید بدرگاه‌تودیگرجزامیسد از من 
بمن بسیار می‌ماند نمی‌دانم که صنع حنسق 
مراازخاک غم يا خاک غم را آفرید از مسن 
نگاه‌شوخ‌اوترسم در این صحرای و مت ۱ 
نباید منزل‌خودرازناز ازبس رمید از من 
بگفتار نظیسری خویش را قصاب می‌خواهم 
که در روز جزا مظلوم تر نود شهید ازسسن 
0 
عالماعلم ز‌ دلپا نه تو داری و نه من خبر از شورش دنیانه توداری ونه من 
نشکه‌هست دراین بزم نهان درهردل علم از این باد مومینانه‌تود اری‌ونه‌من 


درسری‌نیست در أیندهرکه‌سودائی نیست خبریزآنسروسودانه توداریو نه‌من 





ی ویو ی 0( تین تن من 
آنچه‌امروز برآن ما و ۳9 ۳3 ردان توداری و نه‌من 


هست قصاب جهانیکه تماسا دارد 
حیف‌کاین دید ه‌بینانه‌تودری‌ونه من 


حسن‌توازنور است‌وجان نیمی ازین نیمی‌ازآن 


وز شیرو شکر آندهان نیمی ازین تجمی از از آن 
آب‌نمات‌وانگبین بسیار جح آمد که شسد 
یی شیرین زبان نیمی ازین نیمی از از آن 
روداد چندین گفتگو بامشک و عنبر تا از آ 
۱ عال رخت آمد عیان نیمی‌ازین نیمی‌از آن 
گویاقدسرو ترا باجان و دل در این چمسین ۱ ۱ 
پیوند کرده بافبان نیمی‌ازین نیمی از آن 
در گلشن خوبی شده از لاله و گل عارضست 
ایدلی نوا عاشقان نیمی ازین نیمی از 
آشوب‌این‌نه آسمان یا شورش کون و مان 
۱ شد پمچو تاب آن میان نیمی آزین نیمی‌از آن 
دو چشم مستت هر یکی دارند نیمی از دلم ۱ 
آسان گرفتن کی توان نیمی‌ازین نیمی از آن 
زد از ز جمال‌لاله گون و ز چشم مست پر فسون 
قصاب را آتش بجان نیمی‌ازین نیمی از آن 
۳ 
من نمی‌گویم که منع نرگس غماز کن بنده چشمت شوم تا میتو نی ناز کین 
کارعشاق پریشان روزگار از دست رفت چند روزی تار قانون محبت ت ساز کین 


آن 


می‌توا نآ ئینه‌کردن محرم اسرار خویش چونزبان بسته‌ام دادی انیس راز کین 
کس چومنآشفته ز زلف دلاویز وه گر پریشان خاطری خواهی مرا آواز کن 





گلشن دل‌هاست در پهلویت از بند قبا یک‌گره بکشاو چندین غنچه را دل‌بازکن 
سر زد از گرد عذار بار خط ایمرع دل طرفه‌د آمی در چمن گسترده‌شد پرواز کن 
ناو کش قصاب سر گرم از تن خاکی گذ‌شست 
میرسد از گرد ره تیرش بدل در باز مین 


مرا که نیست دمی روح در بدن بی تو 
بجستجوی‌توبعد از وفات خواهم گشت 
کجاست جلوه قدت که سرو در چشمم 
ز دست کوته و بی حاصلی چسازم پس 
چه شعله سوز دیارم ز غربت افزونست 


حرام باد دگر زندگی بمن بی تسسو 
بگرد خویش چو فانوس در کفن بی تسو 
بود چو دود که بر خبزد از چمن بی تو 
سزد آگرزنم آتش بخویشتن بی تسسو 


چو شمع چندتوان سوخت دروطن بی تو 


دلم توداری و من دارم از ازل غم تو زده است عشق مرا قفل بردهن‌بی تویه 


> 6 ۷۷ 


عالمی را کرده سر کردان طواف کوی تسو 
می نماید کج بمردم قبله ابسیروی تسسو 
تسه حورشید بر می‌تا بد از روی غضب 
از غرور حسن زور و قوت بسازوی نتسو 
در رهت از روی شوق‌ای قبله جان کردهام 
۳ بر محراب تا دیدم خم ابروی نو 
برای حاجتسی 
هست ما را ايشه درماندگان روسوی تسو 


رو بهر جائی کسی دارد 


در بسایك عشق چون پروأنه ۳ سوختبسم 

ای چراغ عاشقان از از افتماق روی تسسو 
وادی عشق است و در گردن من دیوانه ر 

کار صد زنچمر بر می‌آبد 
بای تا سر عدل را نازم که در مغ عشنق 


ید از یک موی نسو 


دست ‏ کوتاهست از دامان ی ۳ 
چون کشد قصاب این آتش عنان خوی تو 





29 او هر چند بت است ۳ جان باش کو 
یار ازین هنی خبر دار است بنهان باش 
ماکه‌در پیش غم اصلا بای کم ناورده‌ایسم ۱ ۱ 
مدعای او گر آزار است هجران باش گو 
کلبه بی دوست را تعمیر کردن ابلهی اسست 
دل تهی چون | ز غم پار است ویران بااش‌گو 
در حقیقت منصب آثینه و عاشق یکی است 
هر دورا مقصود دیدار است هربان باش‌گو 
از شکر خند سپپر پر فریب از ره مرو 
آخر این بی رحم خونخوار است‌خندان با ش‌گو 
جنس دانش رانمی‌گیرند بی دردان بهیچ 
این گهر چون بی‌خریدار است‌ارزان باش گو 
میکند قصاب جوش گریه روشن دیده را 
نا چراغ ما شرر بار است سوزان باش‌گو 


۳ 
رفتی ز چشم و هاند بجا ماجرای تو خالی است دردودیدهام ای دوست جای‌تو 
ی 
خاکم بسر که‌ازدل و جا جان جان دروجود من چیزی نمانده است که سازم فدای نو 
بسیار کشته‌ام بگلستار ن ندیستدهام یک برگ گل بشوخی رنگ قبال‌تسو 
باید برونش از قفس سینه کرد زود مرغ دلی که پر بزبد در هوای تستو 


پشهان مکن ز آینه رخسار خویشی ۳1 چندانکه کسب نور کند از صفای نو 
نی است حلقه در یکت 3 نو 

بر 

بیاای بلمل از من گفنگوهای حزین بشنسو 
حدیت دردناک از خاطراندوهگین بشنشت‌و 
نگاهی‌کن‌بسوز گریه ام شبهای تنهاشی 


۱۵۵ دیوان قصاب کاشانی 


چو نزن از من حکایت بازبان آتشین بشضو 
بیک نظاره چشمش میکند تسخیر عالسم را 

رموز دلبری زان نرگس سحر آفرینن بشنو ‏ 
علاج از مرگ گردد عشق را , تدبیر نتوانی 

همین رمز از زبان عیسی گردون نشین بشتو 
زند چون مرغ د وحم پر ز شوقت در طبیدنها 

زبال وی صدای شیر زو ال مین بشنسسسو 
در این بتخاانه پیکان غمت جا در دلم دارد 

از اين ناقوس افغان با زبا ن آهنین بشضو 
خطر دریا نشین را بیشتر از موج می باشد 

ز‌ طوفانهای بي زنهار آ ن چین جبین بشضو 
بکش‌تيغ از یا وت 

بصد شوق از لب زخمم صدای آفرین بشنو 

منم قصاب کلب آستان حیدر ص‌فدر ۱ 
اگر خواهی بدانی نامم از سجع نگین بشنو 

۷ 
ون هجر از بلیل طرف چمن بشنو 

زموز چم را گل چین چه می‌داند: زمن بشنو 
نظر بازی تو را دور از غزیز خویش می سأزد 

بپوشان دیده را از مصر و بوی بیرهن بشنسو 
بباغ ازعندلیبان نکته پردازی چه می پرسی ث" 

بیا ازمن زمانی وصف آن‌گل پیرهن بشنسو 
دلی در آتش و از گریه در آب نمک دارم ۱ 

اشوین ایب تن 

چومارازبین قهرت شعله در زنهار می آ دك 

اکر »۳ نمی‌داری ز شمع انجمع بس یس 





پس از مردن گذارت از فد گر بر سر خاکم 
نوای هایپای الفراقم از کفن بشنسو 
بیا ای دلربا قصابرا گردان فدای خود 
تامل چیست قربان سرت گردم سخن بشنو 


۷ 


ی 


بخطش‌می‌توان گردید رام آهسته آهسته 
که‌قرآن میتوان خواندن تمام آهسته آهسته 
ز صیادی که من می بینم اینک من کات آ یه 
ببوی خال عالم را بسدام آهستسه آهسته 
رخت چون د یدز آن‌رشگی که می د ارند مهرویان 
5 هلا لبی شد زغم ماهه تمام آهسنه آهسته 
گرانی‌های‌پا از سایه میسازد زمین گینسرم ۱ 
بهر جا می‌نهم از ضعف گام آهسته آهسته 
کبی در تاب زلفم پاره* در تاب رخسارم 
بحسرت میگدازم صبحو ۴ آهسته آهسته 
فلک قصاب‌گوئی در جهان خون سیاووش است 
ز من . میگیرد اینک انتقام آهسته آهسته 
میرسی از راه و بهر ما صفاآورده .از دیار حسن سوقات وفنا ‏ آورده* 
بر متاع حسن اگر نازی‌کنی‌میزیبدت . ناجر حسنی تو و جنس حیا آورده* 
آنچه‌می بینیم از حسن‌توهم یوسف‌نداشت ‏ اینهمه لطف و ملاحت‌از کجا آورده؛ 
این خط سبز است بردور لب چون شکرت یا برات تازه بپهر قتل ما آورده* 
می‌توانی کشت از نظارهء قصاب و 
گر شکر خندی برای خونبها آورد ه* 
۷۷۷ 5 
شد از فراق توام قامت کشیده خمیسده 
۱ هزار خار ملا مت بپای دیده خلیسده 
شب گذشته بیاد رخ تسو مردم چشمم ۱ 
هزار قطره خون خورده تا سفیده دمیده 


" دیوان قصاب کاشانی ۱۵۸ 





۳۰ هزار بار دلم میزند بکرد سرت پسر 
۱ ۱ ندیده است کسی صید پر بریده بریده 
1 پشوره زار بود بیشتر چرا که آ هو 
۱ بحبرتم که غزالم چرا ز دیده رمیده 
ز عکس‌نیک و بد آئینه را ملال نباشد 5 
. ۱ یکیست در بر روشندلان ندیده و وه 
برون خرام که کر و بیان عالم بستالا 
کشند خاک درت راز شوق 3 ۳۳۹۹ 
ز شوق دیدن رویت ز دیده تا شر کوست 
۱ چه چاره مد نگاهم بسر دویده ندیده 
رساند ریشه بخون رفته رفته نخل سر شکم 
۱ ازین نپال ثمر تا بهم رسیده رسیسده 
بیاد دو ست بسر بر وصال اگر ندهد رو 
بکیست در بر بلبل گل نچیده و چیده 
چه بال از دل قصاب کز فشار حوادث 
هزار مرتبه خون گشته و زدیده چکیده 
با 
منم در عاشقی هم طالع پروانه افتاده 
۱ ز رخسار تو صد جا آتشم در خانه افناده 
بهر جامیروم شوق غمت سَنگ جفا بر کف 
چو طفل شوخ دنبال من دیوانه افتاده 
در این کنج جدائی هر گزم ناید کسی بر سر ۱ 
گذار سیل اشگم گه بر این ویرانه افتاده 
عجب نبود شود گر توتیا از گردش دوران 
وم در زیر این نه‌آسیا چون دانه افتاده 
نسیم امروز دیگر خاطر آشفته دارد 
۱ مگر زلف دل آرایش بدست شانه افتساده 





ز من احوال خالوگردش چشمش‌چه میپرسی 
سبه مستی است‌بیخود بر در میخانه‌افتاده 
نمی‌دانم چه می‌درجام دارد چشم‌او قصاب 
که آتش بر دلم زین گردش‌پیمانه افتاده 


ای نکه با نظرت هم می‌وهم میخانه 
هم مسلمان ز تو حاجت طلبد هم کافر 
نرگست باهمه‌درآشتی‌وهم‌در جنگ 
لب‌شیرین‌تو هم قوت بود هم باقوت 
گاه با وصل بسر میبرد و گه با هجسر 
توگهی شمعی وگه‌گل چه عجب باشد. اگر 


تردش چشم تو هم ساقی‌وهم پیمانه 
طاق ابروی تو هم مسجد و هم‌بتخانه 
نگهت با همه هم محرم و هم بیگانه 
خال گیرای تو هم دام وان هم‌دانته 
گام آباق. .نوف لته کوب شتسه 


که دهد دل بتو هم بلبل و هم پروانه 


گقت قصاب تو دیوانه شدی يا عاشق 
ای بقربان تو هم عاشق و هم دیوانه 


شید که خضرره ید بمسن رهی 
وی تیاب یت 
غیرازرضا به تیر قضا هیچ چاره نیست 


دارم چو کاه پشت بدیوار کوی دوست 


مردم ز درد او بدوا می‌بسرم پنساه 
گم گشته‌ام براهنما می‌برم پنساه 
ای ناخدا برو بخدا می‌برم پنساه 
دیوانه‌ام بدار شفا «می‌بسرم بنضاه 
گشتم رضا به تبر قضا می‌بسرم پناه 
از ضعف تن بکاهر ّ می‌برم پناه 


قصاب از ز جفای سپهر آمدم به تنسگ 
بر در گه امام رضا مق سر ) بنساه 


کی‌جز لبش بجای دگر می‌برم پنساه 


امشب برنگ شمع بیاد جمال دوست 
صد با ر اگر بجور برانی ز نزد خویسش 


۱۳ 


مور خظم به تنگ شکر می بسرم پناه 


میسوزم و باه جر می بر ۴ پناه 
تین شیاه 


بر ۳ تو 





۱ دیوان قصاب کاشانی ۱۶۰ 





شاید که کسب نور نماید ز عارضشش بر آفتاب همچو قمر می بسرم پنساه 

سر میکشم ز جور حوادث بزیر ببال چون مرع تبر خورده به پر می برم پناه 

چون موجه سرشگ برون رفتم از نظر از بحر در گذشته به بر می‌بسرم پناه 
کارم نشدز در گه اهل مجسساز راست 


قصاب من بجای دگر می برم پنسساه 
زو ۳ 


نیستی عاشق چرا بر خویش بپتان بسنسه؛ 
سقی کتن آیدیده.ا بیدا کنی. سور هه 

چون صدف دلرا چرا برابر نیسان بسته" 
هیچکس از سحر چشمت سر نمی‌آرد بسرون 

نی راد بز یر و سسالان: ‏ سخه 
تست انش و سامت اس 

چیست این تهمت که بر زلف بریشان بسته" 

کی بت موز کته معیور اهنا است 

خون چندین زخم از گرد نمکدان بسته؛ 
صید دام افتاده را صیاد بندد بال و پر 

حیرتی دارم که چو نم رشته بر جأن‌بتسه" 
کی فراموشت کنم ای جان گره بکشا ززلف 

از چه‌ام این رشته بر انگشت نسیان بسته" 

گوسفند تست قصاب از نظر ننداریش ۱ 
ربیت کن بهترش چون‌خویش‌قربان بسته" 
۷ 

ای شبچراغ دلپا صهباست در پیاله يا عکس روی ماهت پیداست درپیاله 
کیفیتی ز چشمت شددرشراب داخل یا آنکه دختر رز تضهاست در پیاله 
افتاد چون‌نگاهت درجام نادفکا شنت دیگر شرابکردن بیجاست ئ پیاله 
افتاد چون‌نگاهت درجام باده کافیست دیگر شرابکردن بیجاست در پیاله ۱ 





ساغر ز عکس رویت جام‌جهان نماشد.. رمزی که بود پنهان‌پیداست در پیاله 
حضار مجلست را تعظیم تست واجسب از سجده* صراحی رسواست در پیاله 
گفتی که چیست د رجا م جزجان‌ودل چه‌د ارم ساقی فدای جانت اینهاست درییاله 
کل کل شگفت حسنت ازتاب‌گرمی می در گلستانم امشب کلمپاست در پیاله 
تا عکس شمع‌رویش افتاده است در جسام 
پروانگیش قصاب از ما است در پیالسه 
ار 
دلا بکار جهپان اضطراب یعنی چس.سه 
شدن شنساور بحر سسراب جی ده 
کشیده تیغ دودم صبح از میان بر خیز 
تور باه #مقی بویت تسه 
ون نوی تشه 3۶ بسن دار ۱ ۱ ۱ 
در این بهار نخوردن شراب تیه 
چو موج بگذر از این بحر و چین برایر وزن ۱ 
در آب خیمه زدن چون حباب یعنی چسه 
بسرعت ازگذرد یار دم مزن قصاب 
کسی ز عمر نپرسد شتأب یعنی چسه 
۷۷ 


ی 


ز خود در عشق‌چون پروأنه‌باید بی خبرگردی 

اگر خواهی شبی آنشمع را بر گردسر گردی 
برو ای ناصح بیدرد از جانم چه میخواهی 

عشقست میترسم ز من‌سر گشته‌تر گردی 
بیک نظاره اومیفروشی هر دو عالم را 

اگر یک کام با من در محبت هسفر گردی 
درخت بی ثمر را باغبان دور از چمن سازد 

توالی کی وس باق سمیت باتیر #نروی 
بدریا موج باش و بر سر آتش سمندر ش‌و 

در آئین‌جهد کن ناروشناس خشگ و ترگردی 
مرااز گفتگوی دنبی و عقبی بر آوردی 

۱ بروایدل که تا باشی تو , در خون‌جگر گردی 
خطر قصاب بسیار است گر وصل آرزو داری 
مبادا در ره او تا نگردی کشته بر ری 
ب#- ۱ 

خونرا بجای با ده بمیناکنسد کسی 
ابروت میبرد دل و حاشاست کعسسای آز 

با کم حساب عشق چه سودا کند کسی 
تا مرغ دل برید گرفتار دام شسسد 

صیاد کی گذاشت که پروا کند کسی 
دنیا و آخسرت بنگاهی فروختسسم 5 

سودا چنین خوشست که یکجا کند کسی 
ايشاخ گل بهر طسرفی میل میکنسستی ‏ 

ترسم دراز دستی بیجا کند کسی 


نشکفت غنچهء که بباد فا نرفست 
م امین من اند ان واکنم: سین 
خوش گلشنی است حبف که گلچین روزگار 
فرصت نمی‌دهد که تماشا کند کسی 
هر گز کسی بدرد کسی وا نمیرسد 
۱ خود را عبث عبث بکه رسوا کند کسی 
عمر عزیز خود منما صرف ناکسان 
حیف از طلا که خرج مطلا کند کسی 
دندانکه در دهان‌نبود خنده بدنماست 
دا نک کب یسیع 
بر روضه‌های خلد قدم میتوان ک‌ذاشت 
قصاب اگر زیارت دلها کنسد کسسي 
۳۷ 
نا کی فراقنامه‌ات انشا کند کسسی 
ی ید انا نکسم 
ریزم بدیده چند ز دل خون محض  .‏ را ۱ 
۱ تا کی ز کوزه آب بدربا کنضد کسسی 
حاصل برای‌عبرت این روزگار نیسسست 
این دیده را ز بهر چه بینا کند کسی 
دنیاست هیچ و هر چه‌دروهست جمله بوچ 
از بهر هیچ و پوچ چه غوفا کند کسی 
اینخانه را چو وقف بر اولاد کرده‌اند 
با اين برادران ز چه دعوا کند کی 
چیزی بکس‌نداد که نگرفت بسس از او 
۱ دیگر ازین جپان چه تمنا کند کسسی 
طفلارج. :یماما بقه از هدنگ مرت سس 
۱ خود را دگر برای چه رسوا کنسد کسی 


دیوان قصاب کاشانی ۱۶۴۳ 


گردیده صبح پنبه گوش نه آسمسان ‏ ۱ 
ارت اف له تسه کسسیت 
قصاب هر که هست فرو مانده خودست 
طومار شکوه پیش چه کس واکند کسی 
۷۷ 
شود بس از نگاهی عارض آن تند خو رنگی 
یمن تیا بر زنا آزن. امین رتاش 
تهی گردان دل از خون جگر تادیده‌ترسازی 
که می‌درجام رنگی دارد و آندر سبورنگی 
بدرگاه خسبسان التجا کم بر که میبازی 
درس ده روزه دارد در جهان تاآبرورنگی 
هوای لعل نوشین لبش بیرون کن از خاطر 
که گرد شکر ستانش ندارد آرزو رنگی 
برو قصاب بیرون کن زخاطر فکر ناطق را 
بر خوبان نداری هیچ جادرگفتگو رنگی 
۱ و 
بقدر دوستی بر حال مشناقان نظر داری 
از آن جمعست مارا دل که‌ازدلها خبرداری 
در این گلشن ررنگ لاله و گل کشت علومم 
که درهرگوشه چند ین چون من خونین‌جگر داری 
پریشان زلف و کاکل داری‌اما کافرم کافسو 
بعالم گر سیه روزی زمن سرگشته‌تر داری 
چودام ازهرطرف داریم چشمی درزمین حبران ۱ ۱ 
براه‌انتظارت تا کهرا از خاک برداری 
نگردد راست کارت ار کجی بی‌قوت طالع 
بباز و چون کمان حلقه گر چندین‌هنرداری 
فلک قصاب هردم دوستی با دیگری دارد ۱ 








چه چشم مردمی زین بیوفای فتنه گرداری 


۳ 
آنکه رخ بنمود و روشن ساخت جان درتن‌توئی 


آنکه آتش ز د بمن چون‌برق در خرمن توشی 
آنکه اندر یک تبسم کرد جان درتن‌توثی 
آنکه جان بگرفت از یک زهر چشم از من‌توشی 
قفلدهای ماو از که یرس کو غیت 
آنکه زد بر آتش بیچارگان دامن توشسسسی 
ای نسیم کوی يار اين سر گرانی نا بکی 
میرساند آنکه برها بوی پیراهن تشوئی 
جلوه کن در باغ تا گیرند کلها از تو رنگ ۱ 
چون جمال آراوزینت بخش این گلشن توئی 
میرساند آنکه در عالم‌برای پسروش 
موراعمی رازاحسان بر سر خرمن توشسسی 
در حریم عاشقان دوست جای غیر نیست 
۱ آنکه چون مهر تو دردل میکند مسکن‌توئی 
چشم آمرزش بدرگاه تو دارم روز و شب 
میتواند آنکه بخشاید گناه من تسوئسی 
میتوانی پرتوی قصاب را در دل نکند 
آنکه شمع مهر و مه را میکند روشن‌توئی 
4 زب 
رخ نمودی عاشقم کردی گذشتی بار هسی 
مردم از درد جدائی رحمی‌ای دلدار هی 
ای طبیب من چو انصافست » بیرحمی چرا ۱ 
ان یکبار آمد بر سر بیمسار هی 


بعذ مردن بر مزارم بگذر ایسرو روان 


زنده‌ام کن باز از یک جلوه رفتار هی 





کت زو رم شور نا غیر الفت شرم دار 
عاقبت خواهی پشیمان گشت‌ازین کردارهی 
عزل و نصب حسن‌وخوبی پنجروزی بیش‌نیست 
زود خواهی کرد از این کرده استغفارهی 
آنچه با ما کرده در خوابی ز خویش آگه‌نه* 
میشوی آخر ازین خواب گران بیدار صی 
گفته‌ات بیجا بود قصاب و کردارت خطا 
داد آازین گفتار و صد. فریاد ازین‌کرداهی 
۷ 


یادما هرگز نکردی بار هی رفت کار از د ست‌و دست ود ست‌ازکارهی 


چندسوزم ز آتش دل روز و شب بیش ازین طاقت ندارم ار هی 
ازغفت ای ترک شور مس ییا دیده گریانست و دل خونبار هسسی 


چند نالم همچو بلبل درفراق روی بنمای ای گل بی‌خار ی 
شرح هجران چون بیان سازم که نیست در زبانم قوت تسار صسی 
( .. هرچه‌گفتی محض باطل بوده است ‏ . 

شرم‌کن قصاب ازین گفتار صبی 
۳ 
جان من گر شدی از صحبت من سیر بگوی 
گر شدی از من ماتمزده دلیگیر بگسوی 
توشکار افکن و من صید تو بمیهری چیست 
گر نداری سر صیادی نخجیر بگکوی 
هر چبه گفتم بتو از روی وف نشنیدی ۱ ۱ 
گر ندارد سخنم پیش تو تائیر بگوی 
اینپمه دوستی و مپسر باغیار چرا 
گر مرا هست جوی پیش تو تقصیر بگسوی 
روز و شب از من مسب رو زو گردانی 


که بر آورده ترا باز به تسخیر بگوی 


باز اگر دست بیاسی بوصالش قصاب 
این سخن‌ها که‌ترا هست به تفسیر بگوی 
در 
میکنم کعبه صفت طوف سر کوی کسی 
برده از راه دلمرا خم ابسسروی کی 
ای نسیم سر امروز بخود میبالسسی ۱ 
بگر افتاده رهت بر خم گیسوی کسی 
سامری کاینهمه در سحر بخود میبالید 
بر نخورده است بیک نرگس جادوی کسی 
ای شب از تیرگی خویش مزن ااف گزاف 
تست کر یفام از مزع کم 
انا تا تا نمی آ سح 
بیخودم ساز گر آورده* از بوی کی 
کی توانم که بدامان زنمش دست وصال 
منکه رو سوی کسی دارم و او سوی کسی 
با خبر باش ازین طایفه آخر قصاب 
میشوی کشته زتیغ خم ابروی کسی 





هر گز بکام دل ننشستیم رو بسسروی 
یک لحظه با وصال تو ای ترک‌تند خوی 
خضر آنقدر که داشت عم آب. زندگسی ۱ 
داریم ما بشربت تیغ تو آرزوی 
بر چشم من خرام و زمانی قرار گنر ۱ 
۱ تا سروت آبخور شود از این کنار جوی 
چون طفل کند فهم ز تکرار درس تک 
دایم فناده پیش توام کریه در کلسوی 
باتیغ کینه چو نرسد آنشوخ از عضب 





قصاب جان فداکن و از وی متاب روی 
۷ 

ای مهر دلفروز کل روی کیستسی وی ماه و 997 ۲۳ ابسروی کیستسی 
رم میکنی ز سایه مزگان خویشتنن ای از حرم بر آمده آهوی کیستسی 
عطر عبیر گرد جپان را گرفته است باز ایصبا روان ز سر کوی کیستسی 
تا صبح همچوشمع ز حبرت گداختم ای شام تیره حلقه* از موی کیستی 
از خود خبر نباشدم ایدل‌زمن میپرس مجروح تير غمزه ابسروی کیستی 

بهر قصاص پرورشت میدهد شبان 


قصاب گوسفند سر کوی کیستسی 


۷۹ 
ای تند خو ز چیست که بارم نمیشوی یک لحظه راحت دل زارم نمیشوی 
هر گز ز دیده‌ست و خرابم نمی‌کنی پیمانه وار رفع خمارم نمیشسوی 


یارب چه‌وحشیتی توکه‌درصیدگاه عشق گر چرخ میشوم تو شکارم نمیشوی 
درمان دردمند و دواسسم نمیدهی شمعی و زینت شب نارم موی 
کوش کر یخن غلو گرد مرن مسگرد تنپا که‌هیج جای دچسارم نمیشوی 
قصاب را بگوی که آن شوخ در چمن 
میگفت آن گلم که تو خارم نمیشوی 
0 
نفس در سینه‌ام چون ناله تار است‌پنداری 
بساط عشرتم گرم از دل زار است پنسداری 
برافکن پرده از رخسار و بنما ماهتابانسرا 
۱ ۱ که بی روی تو روزم چون‌شب تاراست بنداری 
گرفتم چون سر زلف تو از کف رفت ایمانسم 
۱ بدستم هسر سر موی تو زنار است پنداری 
بتعلیم فلاطون خاطرم راضی نمیگردد 
دلم در کج مزاجی طفل بیمار است پنداری 
بهر جا میروم دست از دل من بر نمیسدارد ۱ 


درین‌محنت نصیبی ها عمم یار أست پنداری 





۱۶۹ 


دیوان قصاب کاشانی 





بجای سبزه ز آب تیی2 ما لا هشن بیس 


مدار کشت با با فد عوار استتذاری 


برو قصاب زین دردیکه ما داریم تا محشر 
ترا آه و مرا این ناله در کار است بنداری 


در کعبه و بیتخانه ز حسن بو های 
تاچند توا ن ریخت سرشک از مزه بردل 
بر خویشتن از شوق کنم پاره کفن ر 
چون سبحه بگسسته فرو ریخته صد دل 
زین عمرتماشای توچون‌سیرتوان ای زد 
آشفته تر از باد گذشتیم نايم 
از دیده نگه بر خم ابروش‌ کن ایسدل 


عشق آمده و ریخته دل بر سر هم‌های 
فرداست‌که‌ویران شده اپ ین‌خانه‌زنم های 
گر بر سر خاکم نهی از لطف قدم های 
تازلف ترا ثانه جدا کرد زهم هسای 
فریاد این خرج پرو مایه کم همای 
در کوی تو خاکی بسر خویش‌زغم های 


زنهار ی ازین تیغ دو دم های 


گر دیده 
قصاب بود نامه قتل تو حذر کن 
زآ نخط که‌لبش‌کرده دگرتازه‌رقم‌های 
۳ 
۱ بسکه کر دم گریه سر . خونابم از اعضا تپسی 
دیده‌ام شد ز انتظار او ز دیدنها تهی 
تا شدی از دیده غایب جان زجسمآمد بلب ۱ ۱ ۱ 


رخسارتو آسان نتوا ن دید از انسدام حیا پرده فانوس حرم های 


مست را پیمانه پر شد گشت چون‌میناتهی 
یافتم دیگر که کاری بر نمی آید ازو ۱ ۱ 
5 چون سر شوربده ما گشت از سوداتی 
خشک‌شد با آنکه چشمم چشمه زاینده بود 
۱ از هجوم گریه آخر گشت این 
چون جرس عمری بسر بردبم در افغان نشد 
تیل هه از سار تفت یا فیس 


درا نی 


پرتو نورتودارد جلوه در آئینسه ما 


دیوان قصاب کاشانی ۱۷ 





می بخور قصاب و عشرت کن که دربزم قضا 
باده» محنت نشد هر گز ز جام ماتی 
دا ۱ 
راکو نونک ها ناکه و تاقتب سس 
روشنگر آئینه مسا بلکه تسو بساشی 
حاجت طلبانرا ز کرم آن خسم ابروی 
۳ که پیات ها ربا کت قور متا یی 
هر سوی که گردی نظرت جانب یار 
ایدیده من قبله نما بلکه ز تو باشی 
از سایه مژگان خود ایشوخ درین دشست 
رم میکنی آهوی ختا بلکه تو باشسی 
اوه فلام - ول عا گشته فلا اس تجون 
ای لعل لب بار دوا بلکه تسو باشی 
در بادیه بی خبسری گشدگانیسسم 
اين قافله را راهنما بلکه تو باشی 
لایق نبود شکوه ز دلدار نمودن 
قصاب سزاوار جفا بلکه تو باشی 


فرتیتی 


بینانیم آنلحظه که با ما تو نیاشی بی دیده‌ام آنروز که پیدا تونباشی 

ای پا د شه‌کون‌و مکان در دوجهان نیت یک سرکه درآن مایه سودا تو نباشی 
درارض و سماگرده‌بسی‌سیرو فک نت یک ذره کزان ذره هویدا تو نباشی 
در کعبه و بتخانه وود جاثی نرسیدیم که‌آنجا تو نباشی 
زاون ان یهن بتبلانیه سوامیق. یبای اک ون زا وهی 
نگ تیگ کايم ,ذر ول 1 هر چند که گویند مبادا تو نباشسی 

اندوست‌ذرین بحر خط تا جساز نلعظه. که فریاد ریما تر اي 
ینوی کی واز گرب اب بکف آور ایدیده منال گل زیبا تو نباشی 

قصاب رفیقی چو غمش در دو جهان نیست 


۱۷۳۱ 


دیوان قصاب کاشانی 


جهدی که درین بادیه تنها تو نباشسی 


بگذشت ز حد کار دل زار کجاشسی 
تشیار دلم تیره شد از زنگ کس‌دورت 
بیخار ؛ گلی در چمن دهر نچیدیم 
خالی ز تو جائی نه و جویای تو بسیار 
پاجلوه درا 
ای لعل لب يار بیان ساز حدیشضی 
در جلوه بود بار شب و روز و تو آغافل 


تا شود آشوب قیامت 


مردم ۳ ای مونس غمخوار کجاشی 
روشنگر این آینه تسار کجاشی 
با جمال ا کل سا کاس 
پنهان نه و پیدا نثی ای یار کجائی 
93 قد ای قامت دلدار کجاشی 
گلقند دوای دل بیمار کجاشسی 


خوابی مگر ای دیده بتدار کجائی 


ز احزال تو آگاه نها یم ایدل فضات: 
آهی بکش ای مرغ گرفتار کجاشی 
۷( 


بخود جند ایدل ستظافت از ز افسانهاپیچی پبچسی 
چو موی دیده آتش هر ز مان برشانهاپیچی 
گریبان لیاس کعبهء دل میتوان گشتسن 
ٍِ و پا چون دا 
بر آید تاز دستت مجلسی روشن کن از 
چو دود یاف و یی 
۳ 


زففلت بر در و دیوار این ویرانها پیچی 


بجوراهی که تا از خویشتن بیرون نهی پارا 
بخودچون دودتا کی 
چوخم در گوشه گیری باش و ناپیدایمار ن تاکی 
آزبی معزی چو بوی باده درمیخانها پیچی 
درین باغ جهان قصاب بیرون کن‌سرازجاتی 
چو کرم تار تا کی خویشرا در لانها پیچی 


۷0۳» 


در درون خانپاپیچی 





دیوان قصاب کاشانی "۳ ۱۷ 


مگرآن زمان بحال دل من رسیده باشی 
۱ که حدیث دردناکم ز کسی شنیده باشی 
شود آنزمان تسلی ز تو دل که بعد فتلسم ثكثٍِِ 
ز جفا , کشان کشانم بزمین کشیده باشید 
ز خودی بر آ چو مردان که غزال دلفریبش ۱ ۱ 
بتورام‌گردد آندم که ز خود رمیده باشی 
ز شراب شوق وصلش شوی آگه آن زمانسی ۱ 
که تو هم ببزم آزین می‌قدحی‌چشیده‌باشی 
بسپهر سر فرازی رسی آندمی چو بسمل 
۱ که ببال خاکساری بزمین طبیده باشسی 
ز نشاط اول افتی بزمین ز سستی پر 
چو خدنگ اگر ببال دگری پریده باشسی 
اگرت هواست علوی چو خدنگ راست روباش ۱ 
۱ دربن کنو ادا بجو کبان, شنیده بافی 
توچوشمع در محبت شوی آن زمان توانا 
که بپای ناتوانی سر خویش دیده باشی 
تو چوشمع در محبت شوی آن زمان توانا 
که بپای ناتوانی سر خویش دیده باشی 
منگر بقدر قصاب که بی بها خریدی 
تو قیاس بنده* کن که بزر خریده باشی 


۹« 
بشنوی گر ز من غمزده پندی مردی دل باین دهر ستم پیشه نبندی‌مردی 
خنده و شوخی بیجای‌گل از بیدر دیست گر از ین عشرت ده‌روزه نخندی مردی 
بید بر خویشتن از بیم یریدن لرزد اگر از حادنه دهر نچندی مسردی 
کت روت فسوی وق آ تا فد که اگر از جان دل مانمزده کندی مردی 
پیش‌ما کردن تحصیل دوانا مردیست چوشدی عاشق آگر درد پسندی مردی 


آنچه بر خودمپسندی ز بدیها قصاب 


۱۷۳۲ 





آن بدی را بکسی گر نپسندی مردی 


درره عشق اگر پیرو دردی مسسردی 
یاد گیر از کره باد جهان پیماشسی 
چون‌کشيده است صفلشگر غم چارطرف 
کعبتین‌ود وشش 


ِِ_ِ_ کت 


خاکساری ِ جای بچشم مردم 


طالب خون دل و چهره زردی مسردی 


در پریشانی اگر بادیه گردی مردی 
توا گردر صف این ,معرکه. فردی مردی 
چون توبی نفش‌درین‌تخته نردی مردی 
تو چو سیلاب اکر بحر توردی مردی 


تو درین راه زمین گیر چو گردی مردی 


سخن اینست که گر در ره جانان قصاب 
ترک سر گفتی و انکار نگردی سسردی 
- 
در زمان ما نمی‌بارد سحاب زنسدگی 
خشک گردیدست در سر چشمه آب زندگی 
از جفای بیحد ایام و گردشپای دسر 
گشته کوته رشته عمرم ز تاب زندگسی 
نیست آمایش بیزم دهر» در مینای قسن. . 
هست باقی قطره* نا از شراب زندگسی 
با دو چشم خون چکان عمریست اندر آنشم 
۱ ص۳۳ من کباب زندگی 
غیر شرح نامردای هنی دیگر نداشست 
۱ درس هر فصلی که خوآندیم از کتاب زندگی 
کی توان آمد برون از زیر باریک نفس 
وأیاگر در حثر پومندت یاب زندکني 
شرح نتوان کرد پیش کس ز جوب‌چرخ پیر 
ز ایام شباب زندگسی 
میتوان قصاب گفتش درجهان روئین تن است 
هر که می‌آرد در این ایام تاب زندکسی 
ما ۱ 


آنچه ما تنیز 





بر رخ هر آرزو در بنند ت محرم شوی د ببد ۵ پوش از سیر باغ خلد تا آدم شوی 
میکندازترک لذت موم جادر چشم داغ دل زوصل انگبین بر دارتا مرهم شوی 
ز دحباب ازخو دنمائی‌خیمه‌از دریابرو ن چونصدف پستی گزین‌تاباگپر همدم شوی 


و و هفایق 4 | نکشت: فبیول تانوانی چون سلیمان صاحب خانم شوی 
شرس اور اس ان ته اعتا تا اس رنه 
بند بند استخوانم همچونی داردفغان ‏ خواهیام کردن نوازش‌گربمن‌همدم شوی 
کشته آن غمزه* قصاب چون , خاک‌ترا 
جام اگر سازندجا دارد که جام جم‌شوی 
۷۷ 
یتی دارم که لعلش با لب کوثر کند بازی ۱ 
خطش در صفحه آئینه با جوهر کند بسازی 
دلمرا برده بازیگوش طفلی کز ره شوخسی 
دو چشم کافرش با مسجد و منبر کند بازی 
بت خود کرده‌ام در کمبه دل کامبخشی . را 
که در دیر و حرم با مو*من و کافرکند بازی 
خیال خال رخسار کسی در آتشم دارد 
۱ کهآ هم درجگرچون دود در مجمر کند ب‌ازی 
بمزگانش دلم سر گرم بازی گشته می‌ترسم ۱ 
ز بی پروائی طفلی که با خنجر کند بازی 
بمن پیموده می‌کافر سیه مستی که در مجلس 
ند نگه دردیده‌اش چون باده‌درساغر کند بازی 
بهنگام تبسم خال لعل دلفریسب او 
2 ماند که با شکر کند بسازی 
بصد شوخی رود طفل سر شگم ت سر مزگان 
نان (عل ۲ مه رسای 
به بازیگاه طفلی برده‌ام قصاب بازی را 
که تیغ ابروی خونریزا و با سر کند بازی 





۷۵ دیوان قتصاب کاشانی 


مطلع نگاهم شد باز کرده آغوشسسی 
آفتاب رخساری صبحدم بنا کوشسسی 
رلف کرده خالش را طفل بسته ز ناري ث» 
اه وه ضیف راک مه تسین 
چون فتبله عنبر پای تا بسر عطسری ۱ 
شب کلاه زرینی جامه صندلی پوشی 
از نگ کل بادام بر کنسار گل رسسزی 
پاسمن سرانگشتی نسترن بسرو دوشی 
طرفه چشم و رخساری در حجاب از و دیدم 
ترکش از نگه بدی زوز عرق زره پوشی 
عفع کافن ات گنل و سم ۱ ۱ 
دیر مدعا فهمی زود کن فراموشی 
در جواب مکتوم خط عارضش دارد 
همچو نامه سعشوق گفتگوی خاموشی 
همپیاله‌ام امشب با بتی که می باشد 
بی بپانه در جنگی می‌نخورده مدهوشی 
تا نگاه او قصاب تازه کرد جانم را 
چون خم شراب آمشب میزنددلم جوشی 
»۷ 
نیست همدردی که بر دارد. ز دل بارکسی 
در جهان پا رب نیفتد با کسی کار کسی 
هیچ بیداری نباشد خفته‌ایش اندر کمین 
چونکه در خوابی بنرس از چشم بیدار کسی 
کعبه رفتن دل بدست‌آوردن خلق‌است‌وبس 
۱ کت ات که مکی سار کین 
هیچکس جانا نمی‌سوزد چرافش تا بصبح  .‏ ۱ ۱ 
پر مخند ایصبح صادق بر شب تار کسی 
درجهان قصاب گر خواهی بمانی در امان 
خویش را راضی مکن از بهر آزار کسی 





در پیش بحر رحمت او جملسه قطره‌ایم 
۷ اب غسم مدار جو کردی 5 اه ۳ 
4 
تضان فست دل بجناب تو کرده دد . 


۷ 

قصاب دم مزن که بجائی نمیرسد 
ریاد نا رسای تو و قیل و قال ما 
ی 

از لعل آن‌شگرشکن بنشین‌وشیرین‌کن‌دهسن 
بسیارمیکونی سخن قصاب در اين بابیا 


رضا بعرت عالم نمی‌شود قصناب 
کسي که یافت چو من لسذت جداشیرا 
ده 
ز حق قصاب‌مگذر میتوان‌خواندن‌فلاطونش 
زا رش عاشق‌هر که درمان میکندپیدا 
جشم بو قاتا کساد قصاب‌چون‌مینا مسدار 
چون‌قدح‌گردان تهی از بار منت دوش را 
۱ ۳ 
می‌زهدریا قصاب تا کسی میتضوان‌خوردن 
بجام صبح‌گاهی یاد میکن مي‌پرستانرا 
و 
جنونرا پیشه‌کن قصا ب‌وغمرا تیشه بر پازن 
که عشرت میتوان کرد در پهلوی‌این‌صحرا 





دلیل‌راه عاشق را چسو خساموشی نمی باشد 
مگو قصاب بیجا اینقسدر افسانه صحسرا 
۳ 
پنجه مزگان او قصاب چون بربود دل 
همچو شهبازیست کز جابر کندعصفسور را 
۷ 
مکن منع‌دل خود از ففان قصاب‌درراهش 
جرس‌کی‌میتوان داشتن پنهان صدایش را 
۳ 
برای زیب تن قصاب بسر بالای قرباضسی 
بود بهتر ازاطلسس خرقه پشمینه عاشق را 
قصاب قصاب صد افسوس که در پرده غفلست 
عمریست که در زیر ۰ نقابست دل ما 
»» 
کند دریانشین آب حسرت اهل محشر را 
اگر قصاب با اين دیده گریان‌شود پیدا 
متاع ناروائی داری ایقصاب‌ازوبگسذر 
کهاینجا می پسندند اشک سرخ‌ونگ‌کاهی را 
بخت بد قصاب اورا دور میسازد ز تس‌و 
گر چه بسیار از محبت دیده‌ام تأئیسر ها 
شد عرصه جولانگه تو دیده قتصاب 
هرگه‌که برانگیختی از ناز فرس را 
غیر از زبان که مصرم غمخانه دل است 
قصاب بی نبرد کسی مخسزن مسا 
۷ 





تلاش بیش و کم قصاب کردن نیست کارتو 
مده‌نا میتوان از دست دامان توکسل را 
گوسفند او منم قصاب در این انتظار 
می‌نماید دیسر قشربسانم نمیدانم چسرا 
۱ ۳ 
کی کم قصاب دیگر منت بال هما 
سایه شمشیر او تاجابسر دار مرا 
قصاب زخم دلسرا ناد بکار رهم ۱ 


بر داغ ما گذارید و او و وه مینضا 
اس 


در کام توقصاب بحسرت نچکاند 
تا خون نکند دایه بی‌مهر لبن ‏ را 
1 ۱ 
قصاب جهان چون بعناد است و دورنگکی 
جا داده در آغسوش بهار تو خسزانس‌را 
۳ 
عالم تمام یکشب و یکروز بیش نیست 
قصاب چند سیر کنی در دیارش 
۷ 
نزد اهل دل زبان دانی نمیدانیم چیست 
هر کجا قصاب حرفی بکسذرد کوشیم سا 
۹( 
نمانده در تنم جاثی کزو قصاب نایدخون 
مرا خون در جگرچون" ب‌درپرویز تست مشب 
گفتمت قصاب هیچ ازگرمی محشر مرس 
کی کند تقصیگر از ما. ساقی کونشر در آب 
۷ 
قصاب بافت لذت آسایش جان 
تا گشت پایمال تو از روز تا بشسب 





3 ابیات و قصائد 
غمزه‌اش با تیغ زهر آلود چون پیدا شد 
میدهد قساب‌اگر دلرا امان دارم عجسسب 
۳ 
از بهر یکی جرعهمی‌باز چو قصاب 
جارو بکش کوشه میخانه‌ام امشب 
0 
دید تا قصاب چشمشرا دلش درخون‌نشست 
شدچوطوفان »ناخداناچار می‌افتد در آب 
۳ 
ز زخم تازه برمیدارم ای قصاب مرم را 
اگر بندد بخونم يار پارادرنگار امشسب 
۳ 
قصاب از جگرکنسی آهی که چون حباب 
خوبست خانمان توویسران کنسد در آب 
۱ ت 
ببار اشک ندامست زدیدگان قصاب 
سرشک را در شهوار میکند مهتاب 
و 
عاشقی قصاب بر طفلی که میداند هنسسوز 
ظلم راحت » دوست د شمن ,نیک بد .کشتن ثواب 
۱ 0( 
چون‌مگس زان لب شیرین هوس‌پوسه مکسن 
زین شکر دست هوس‌دار ادب بساش ادب 
۷0۳9( 
گر چه قصاب بودبیسر و سامان‌بسیسار 
کافرم کافراگر هم چو تو رسوائی هست 
له 
کرد تا عزت رخش قصاب اثر از دل نشد 
میتوان دانست در قید فرنگ افتاده است 


ابیات و قصائد ‏ ۱۸۱ 





عاقبت قصاب قربان خواهدت کردن‌کسی 

عید قربان در سر کوئی نمیگویم که‌کیست ‏ 
۱0۱011 
میتوان فصاب کردن خویشرا قربان دوست 
در تمام سال روز عید قربان‌مفت ماسسست 
۱0 

بحر بی پایان مارا نیست امد کنس‌ار 

دست و پاتا چندای قصاب دردریا بس‌است 
اش 
مستمع را در نظر الفاظ نازک خوش‌نما ست 
پیش ما قصاب معنی از سخن نازکتر است 
لش 

قصاب سنگدل مشضو از جسور روزگسار 

ظلم است سنگ و این دل غم پیشه‌شیشه‌ا ست 
تا 
نیست اصلا رحم دردل‌گلرخان در را 
بی‌سبب‌قصاب خودرا درعذاب انداختست 
سب 

در رهش قصاب بر هر جانبی‌کردم نگساه 

بسملی دیبدم که پاتاسربخون غلطیدماست 
0319( 
خواستم فصاب‌برزلفش شبیخونی زنسم 
خواب غفلت بر دو چشمم رابت‌شبگیربست 
۱ ۱ ۷3۷( 

غمزه بد مست او زخم نمایان زد سدل 

خون ما قصاب آخر بر درمیخانه ریخست 
۱01 
خواستم قصاب شرح دوری روز فسراق 
پیش اوکویم زبان عذرخواهم پاک سوخست 


۱۸۲ ابیات و قصائد 


سلخ او بهر قربانگاه جای دیگراست 
۱ ۱ ۰ 
بر هر که زنسد تير جفائی بتو بندند 
قصاب ترا سینه نشانست و نشان نیست 





۳ 

عاقبت قصاب ظلم خصم و جور روزگار 

از وطن برکند بنیاادت ببیسن احوال‌چیست 
گذشت يار بصد فتنه از بسرت قصاب 
خصوش بساش که آشوب روزگار کسذشت 
۱ »۳ 

در وصف رخ و لصسل و خط و قامترعناش 

قصاب چگویم که‌سراپساش لطیف است 
۳ 
ازدست چرخ با دل کننرم آه سرد را 
قصاب آنچه میکشی اینک سزای تسست 
۳ 

از خوان دهر قتصاب جزخوند ل‌نخوردیم 

تقصیر ما چه باشد این کرده نارقسمت 
»۳ 
تصاب دور دیده ز مزگان شوخ او 
از هر طرف ز بهر دل ما قناره‌ایست 
۳ 

جامه احرام را قصاب تر کردم ز اشک 

داشت آنآبی که‌چشمم چشمه زمزم نداشت 
۳ 
سوختی قصاب عمری‌شد ؛ندانستی چه سود 
کاین‌همه‌گرمی ز تاب قهر آتشخسوی کیست 


ابیات و قصائد ۱۸۳ 


چشم وحشی نگهی برددل ما قص‌اب 
این غزالیست که گیرنده شاهیسن‌منست 
۳ 
رد مکن از گله قربانیسان قص‌ساب_ را 
جان‌من‌بی سگ د رین صحراشبانی مشکل اسست 
۱ ۷ 
در رهش قصاب چون بسمل‌شدی‌تسلیم باش 
دست وپا تا چند آ خر قتلگاهی بیش‌نیست 
۷ 
چرا قصاب میگیرد سردست رقی‌بانسوا 
اکر داغش دل ما را تسلی میکند مرداست 
1 
بروز خویش چو خط سرزد ازرخش قصاب 
سفر نمودن شب‌ف‌ای تاار بابست‌کیست 
0 
قصاب طی مرحله‌ام تسا طبیدنست 
خون خوردن مدام مدار دل منسست 
۷۷ 
باش تو قصاب که گفته است فیسض 
حلقه آن در زنم آرزوست 
۳ 
قصاب قول صائب دانا بگو که گفت ۰ 
اینجامقام پر زدن جبرئیل نیست 
نو 
قصاب دهر سفله تسرا بهسر پایمال 
چوخار جاده سر سر راهی کشیده‌است 
و 
یکی است نور درون و برون من قص‌اب 
چو شمع آنچسه بدل هست در زبان‌منست 


۱۸۴ ابیات و قصائد 





قصاب آمده است ز کاشان برون زخاک 

سنگی که نرخ گوهسر آمل شکسته است 
01( 
زآفتاب گرم فسردای قیامست فارغ است 
هر که چون قصاب زیر سایه دیوار اوست 
0309( 

فریب مجلسس روحانیسان مخور قصاب 

بیا که جای تسو امروز پیش‌ما خالیست 
قصاب چو چین جمله اسپریسم بر آنزلف 
بیرون شوازین سلسلسه درخاطر مانیست 
۳ 

روبهر جانب که تیرش رفت بیرون ازکمان 

چون‌نکه کردیم ما ؛قصاب درآغوش داشت 
0 
اين نگاری است که در هر سر راهی قصاب 
خون صد همچو توئی بیسرو پاریخته است 
۱ 2 ۳ 

گر گریزان نیستیم‌از سنگ طبع ناکس‌ان 

در جهان قصاب ما را شیشه دربار نیست 
لا 
قصاب شد آنوقت که بر سینه زنم چساک 
بسیار دلم زین قفس تک گرفتست 
۳ 

زاد راهی گیسسرای قصاب آمد وقت کوچ 

کاین‌همه معموره یک مهما نسرائی بیش‌نیست 
۱ »۳ 
. میرسد با تیغ خون آلود آنشوخ از غضب 
عید قربانست ای قصاب با روز جزاسست 


ابیات و قصائد ۱ ۱۸۵ 





خوب گفتند اهل دل قصاب این‌درگشتمرا 

یک ده ویران و چندین کدخدای عاریت 
2۷ 
نیست قصاب پی قتل تو تیفی لازم 
غمزه یار چو گردید غضبنساک بسس است 
0۷۳( 

بر محبان علی قصاب آتش شد حرام 

از زبان احمد مختار میگویسم حدیسث 
2۷ 
ما بابروی بتی قصاب دلسسراداده‌ایسم 
بسته براین تیغ جوهر دار زنک ما عبسث 
۱ 0 

قصاب‌ترا کی سود از بند خلاصی 

در گردنسست آنزلسسف سلااسل‌شدهباعث 
شا 
شد سرنگون ز سنگ حوادث چو شهپسرم 
قصاب اوفتادم ازین آنیان کج 
266 

از گفتگو ببند زبان در جهان‌که نیست 

قصاب سنگ نفرقه بدنتر از لجاج 
1( 
قصاب باختم دو جهانسرا بیک ناه 
پیش دو چشم سار قصارم کرفنتسه اوج 
۷ 

هر چه با دل کرد چین ابروی دلدار کرد 

کشتی‌ام قصاب طوفانی شد از دریای‌موج 
با 
دیده‌ام قصاب کی بیند ز گرد توتیس‌سا 
آنقدر کز خاک پسای بار مي‌یابد نسرح 


(ة/ ح حح ةً ً ح ح ح ًة ح ة ة ح ۷ ۷ ۷ ابیات و قصاتی- 





مي‌نشیند تأبشب قصاب در خسون جگر 
چون نظر بر تسارک دلدار بکشاید صباح 
۳ 
مصاحبی که توان‌کرد دل از آن خسالی 
در این بساط چوقصاب نیست یار قدح 
۷ 
غلامیش نبود کار هر کسی قصاب 
چرا تو کنده* (العبد) در نگین گستاخ 
۷۷ ۱ 
چوپان و چوب و لامشکش و گوسفند و گاو 
ناطور و سنگ و مصقل قصاب کرده یسسخ 
۳ 
قصاب عید شد که چو طاووس گلرخان 
سازند روی و بال سفیسد و سیاه سرخ 
۷۰ 
تا کی‌ز بهر صندل منست کشي زدو نان 
قصاب تسرک سر کن تا دردسر نباشسد 
پّ۵؟۵ ۵ ۷۷ 
جانسپاری گرهوس داریزقصاب ای نگار 
امرکن تا آنکه قسربان تو گردد آن کند 
۷ 
شبی قصاب بود ایشوخ با زلسف تو دربازی 
پشیما ن گشت چون بیدا رازین خواب پسریشان‌شد 
۳ 
غم مخور قصاب‌نردا درصراط المستقیم 
هر چه هست از مظهر مظهرمشخص‌میشود 
۳ 
ز سیلاب سرشکلاله‌گون‌قصاب‌در هجسرش 
پراز خون میکنم دامان صحرا تاچه‌پیش‌آید 





قصاب تیر غسزه چو خسوردی قرار گیسر 
کس ز خسدار از پسی قاتسل نمیسرود 
»۷ 

زد ست‌انداز بی‌انسداز او قصاب دانستسم 

که رحمی در دل خوبان بسازاری نمیباشد 
۳ 
بس‌است اینهمه قصاب آبروی تو دیگر 
درین زمانه بی اعتبار لسرزدوریزد 
۳ 

رسد قصاب چون‌پیش‌تو نتواند سخن گفتن 

نمودی روی و او را بیزبان کردی‌خوشت با شد 
۳ 
ریختم قصاب خاری‌را که در راه کسان 
سخت میترسم که آخر در کنارم گل‌کند 
دب 

در رهش‌قصاب من آن گوسفند لاغسسرم 

کاب‌چشم گرگ از چوب‌شبانم میچکد 

۳ 

ز خود گر میرویوقنست‌فرصت‌راغنیمت‌دان 
که اینک در نظر قصاب‌گرد کاروان‌گم شد 
۳ 

اگر غش داری ایقصاب‌اینجا میشوی رسوا 

که عشق آنصنم خاصیت سنگ محک دارد 

۱ ۳۷» ۱ 

ز جان گر بگذرد واصل بجانان میتواند شد 
بمطلب میرسد قصاب. اگر بی‌مدعاگردد 
ی 

میرود از دست او سر رشته آسودگسی 

هر که چون قصاب بر روی‌تومایل میشسود 


دابیات وقمائد _ 


بقصد کشتن قصاب اضطراب چه داری 
شهید تیغ تو خواهد شدن شتاب ندارد 





ما در ایام ای قصاب داثم میدهد 

خون بجای شبر چون خواهد که‌مهمانم کند 
16 
هر لحظه امد من بیچاره همین بود 
یکبوسه به قصاب‌عطا شد چه‌بجاشد 
۴( 

زسوز آه تو قصاب وقت آن شده است 

که خون ز ابر دریسن زير آسمان بچکد 
۷( 
زافعال جهان قصاب دائم چشم حیرت‌را 
ز خود پوشیدن وعیب‌کسان‌دیدن‌ستم باشد 
0۴( 

قصاب را بار گران افکنده زین ره بر قفا 

اول بمنزل میرسد هر کس که ازجان‌بکگ‌ذرد 
را 
قصاب گفته است بجای شکر کلام 
قنادی محلسسه او ذوالفقبار سود 
دی 

دل قصاب نا شد پای بند ظلمت هجسران 

زعم هر دم بر فریادرس میرفت و می‌آمد 
2 
نظر قصاب رو بر آستان شاه مسردان کن 
که از عکسش چراغ محرم و بیگا نه‌روشن‌شد 
نی 

هیج جا بر سر رامش نرسیسدی قص‌اب 

که تسرا از نگهسی بیسر و سامان نکند 





ابیات و قصائد ۱۸۹ 


قصاب چیست چاره چو آتش عیان شود 





ها 
همچو قصاب ز حافظ طبیدم یساری 
تا که هم‌دوشي آن شاخ نباتم دادنسد 
۷ 
در بزخ خاص باده پرستسان شوق تسو 
دودی که هست قسمت قصاب میشود 
چقدر حوصله تصاب فکر جای دگسر کن 
که‌این حنای تو رنگی‌درسن دیار نسدارد 
۷۷ 
قصاب در خیال ز خود رفتنیم کو 
از سر گذشت» که بما همسفر شود 
۳۷ 
شورش آشوب شبهای جدائی کسرم سد 
حسن او قصاب تا با ما نمک را تازه کرد 
و 
چوباقی‌دار دیوانم بدور خط او قصاب 
که حسن کافرستانسش حساب دفترم دارد 
۱ ۳۷ ۱ 
یارب بداغ و درد جسداشی شونداسیسسر 
آنانکسه منسم خاطر قصاب کسردهاند 
۷ 
گر تومارا دوست‌داری بگسذر از جام شراب 
کین خطا تصاب‌ننگ و نسام مارا میبرد 
۷ 
بر کش ز میان‌تيخ و به قصاب نظر کسن 
چون گسردن تسلیسم بفرمان تسودارد 





۱۹۰ ابیات و قصائد 





یار قصاب را بخواهد کشت 
خوبتسر زین خبر نمیباشد 
0( 

صورت احوال قصاب‌از که میپرسی که‌چیست 

بر سر راه فراقت ناتوانی مانده سود 
0( 
منع قصاب از تماشای جمال خود مکن 
کی تواند بلبل از سیر کلستان بگسذرد 

درین لب تشنگی قصاب‌زار نیم بسمسل را 

دم آبسیز شمشیسر تو بس باشد اگرباشد 
۰ ۱ 
گر برویت بسته شد قصا ب این در با ک‌نیست 
سر بنه بر آستان دوست تا در واشود 
0( 

زگردشهای چرخ وازگون قصاب دانستسم . 

که هرگز بر سراد هیچکس يکدم نمیگردد 
تا ۱ 

زناز آندلسربا قصاب‌عمری شد که‌درکویش 
پی کشتن ترا در جرگکه قربانیان دارد 
0( ۱ 

زنهار بپرداز دل از مهر دو عالسم 

قصاب درسن آینه جز دوست نکنجد 

۷ ۱ 

ز ضعف نیست مرا روح در بدن قصاب 
چه احتمال که از خود سفر توانم کسرد 
۰ 

نمیدانم چرا قصاب یاران ز خود غافل 

زر قلبندو چشم کیمبا ز اکسیبر هم دارند 


ابیات و قصائد ۱۹۱ 





کدام وقت که قصاب تا بصبح شب هجر 
چو شمع دیده سوزان و اشگبس‌ار نسدارد 
30( 
خبر از داغ دل لالسه نداری قصاب 
مگر از خاک تو خونین جگری برخیزد 
تا 
قصاب نفس بسته بپای صد آرزوست 
اين سگ‌هميشه در مرسی جلوه میکند 
ال 
قصاب دریسن قالفه تجار وفائیم 
دارم متاعی که خریدار ندارد 
03( 
نهد زخم خدنگش دست رد بر سینه مرهم 
مرا در دل بود قصاب دردی کز دوارنجد 
۰ 0301( 
قصاب‌دید چون خسم ابروی يار گت 
رزقش حوالسه از دم ساطور میشسود 
0( 
ای ناي تنگ خاطر قصاب را ز لطف 
پنواز نفمه نا قد دشمن چو دف شود 
0( 
همچو بسمل در برش قصاب سر را بر زمین 
میزنم تا آنکه دارم جان بفریادم رسد 
۱ را ۱ 
از بزرگان خانه بر دوشان بجائی میرسند 
موج را دریا دلان قصاب‌پهلو میدهند 
31۷ 
شرح‌دلگریی قصاب رقم نتوان سرد 
قلسم و کافذ و گفتار و زبان میسوزد 





گوسفندانند بسا قصاب جرگ عاشقسان 

روز و سب در انتظار عید قربان تواند 
با ی 
نباشد دور »اگر قصاب جویداز رخت دوری 
چو آنش دید موبر خویشتن پیچیدنی . دارد 
0( 0( 

قصاب همچو شمع درین بزم جانگداز 

در نزد ماست سوختگی‌های شسب لذیسد 
۳ 
جواب نامه آنشوخ را قصاب خونیسن "دل 
حنائی کرده از بس روی خود مالیده بر کاغذ 
: ۷0۳( 

چون ز خود بیرون روم قصاب‌کز هرتارنفس . 

هست درپای دلسم هر لحظه زنجیر دگر . 
۷ 
قصاب داغ زلف سیاهی بسدل رسیسسد 
امشب عزیزم از سفسر آمد هزار شکسر 
۱ ۷۴ 

يارب شود نصیسب ازینهاکه گفته‌اند 

قصاب را از آنهمسه یکبار در کنار 
دا 
تو گر قصاب خواهی سبز بستان محبت را 
بباسد کرد پیدا دیده* از ابر گریان تسر 
2 

در بساط‌دهر قصاب آن تنگ ظرفم‌که‌من 

میرسد جانم بلب تا میشود پیمانه پسر 
۳۷ 
هجر را قصاب تدبیری بفیر از وصل نیست 
فکر درد بی‌دوا از من نمی‌آید دسر 





ابیات و قصائد ۱۹۳ 





گذ شت از حد ترا رسوائی ای قصاب میترسم 
که سازد روز حشرت نامه اعمال رسواتر 
7 

بیرون ز کفم شد دل و دین آخر و گشتسم 

فصاب اسر ند دلجوئی رویسر 
دک 
هیچکس قصاب به‌من یکزمان همدم نشد 
با وجود آنکه چون نی جفت فریادم‌هنوز 
6 7 

پاک: طیتت, نکنند: رخمت نوهان قصسات 

مهر محتاج بپرداز نگردد هسرگسز 
2 
قصاب شده خون تو پامال نگاری 
کانجا نتوانضی شدن‌از بیم جفا سبز 
2 

تير قیقاج افکنان قصاب مردافکی شوند 

سخت می‌ترسسم ز مزگانهای چشم ترکتاز 
دا 
چشم حق بین بهم رسان قصاب 
چند باشی اسیسر عشق مجاز 
>( ۳( 

صبر در کشتنن قصاب ستمکش ز چه دوری 

گردن او برضای تو وشمشیر تو تیسسز 
در 
از کس دیگر چو نالد شکوه‌بیجا کردنست 
در جهان قصاب سرگردان کرداراست‌وبس 
> 

بر نمی‌آید ز من قصاب کاری در جهسان 

آنچه میا ید ز من هر لحظه تقصیر است وبس 





۱۹۴ ابیات و قصائد 


کشته صبح بناگوش و هلاک کت‌اکلیم 
بیش ازین قصاب از لیل‌و نهارمامپرس 
03030 

مراقصاب افکنسد آنکسه از چشم 

مگراز خاک بسر دارد ناش 
11219( 
زهر را قصاب پا زهراست در حکست دوا 
آنچه غفلت کرد در فکر استففار باش 
0( 

شب عید است قصاب‌اینقدر استادگی تاکی 

قدم نه پیش کامشب میتوان گردید قربانش 
۱ 
قصاب زین وفا که من از دهر دیدهام 
گو دست غیر در کمر روزگ‌ار باش 
بل 

قطات هو له تا کی کف وسیسسن 

لال از بسرای کوش کر روزگار اش 
300 
مریض عشق اورا درد اسزون میشود داثم 
بدرکی جان برد قصاب‌هر کس‌کشت‌بیمارش 
200۳ 

ز جور دهسر بتنک آمدم بسی قصاب 

بسریمم درد دل خویشرا بداور خویش 
۱0 
قصاب چند بیست زما ماند درجهان 
چیزی نداشتیسم جزاین یادگار خویش 
۳ 

خوشم ز مصرع حافظ که گفت ای‌قصاب 

چهاست بر سر این قطره محال‌انسدیش 


۱۹۵ 





شبی قصاب در بستربزلفش همسخن بودم 
چنین خوابی که‌من دید م پریشا نیست تعبیرش 
بو ۱ 

کجا روم که کنم سجده جز درش قص‌اب 

مرا که هسست درین خاک آستان اخلاص 
۷۷ 
قصاب اگر نقاب گشاید زرخ‌نگار 
دست ‏ مرا ز دامن غم میکند خسلاص 
۷۷ 

شکوه از گردش ایام چه داری قصاب 

میکشد در هسه جا طالب دیسدار قصاص 


9 
شده‌است تا تن قصاب پایسال حوادث . 


بچشم خلق‌بود خاک رهگذر مشخسسص 
ره 
قصاب وصفه زلفو بناگوش چون کنسد 
بسیار دیده‌اسست از این صبح‌وشام فیض 
1( 
قصاب می‌روسيم بطوف حریم دوست 
بر ما شدهاست رفتن راه حجاز فرض 
30 
می‌بسرد قصاب‌بیهوشی بسراه گلشنسم 
چون زند آ ندلربا بررخ گلابسم ز اعتراض 
66 
بر سرراهش نشین قصاب پنهان از نظر 
شاید آنشوخت کند امروز قربآن‌پی غلط 
0 06( 
با هزاران ماجرا دارد همان طول امل 
زین جهان قصاب دلشادم غلط کردم غلط 





امید آنکه بدنیا و آخرت قصاب 
بود مدام ترا شاه اولیا حافسظ 
۷ ۳ 

بگریه کوش که آتش نسوزدت قصساب 

مگرهمان شبودت چشم اشگبار حفیظ 
۷ 
چون توانم سوختن قصاب امشب تابصبح 
منکه در بزم بق دارم فنائی‌هم چو شمع 
۲ 

چون بشاگردیسم اقرار نیارد قصساب 

که دراین بزم زمن سوختن آموخته شمع 
۷۷ ۷ 
قصاب طرفه شود جنونی است‌بر سرم 
در آرزوی دار صف‌ا میکنم سمساع 
> 

هر جا که رود منقبتی‌از شسه‌مسردان 

قصاب در آنجا تو ز جان باش سمع 
۷ 
اگر نه روی او قصاب را نور نظر باشد 
چرا چون چشم قربا نگشته حیرانست‌درواقع 
۷۷ ۷ 

اگر رسم بوصالش مرا شود قص‌سساب 

بگاه دیدن اوسایسه از قفا ماع 
۷ ۷ 
حذرز آه پریشان دلان نما قتصاب 
مضه برهگ_ذر باد زینهار راغ 

۷ ۱ 

قصاب در این علغلسه هشیار کسی‌نیست 


ابیات و قصائد ۱۹۲ 





در زبانم نیست حرفی‌غیر حرف بارمن 
بسکه قصاب از درو دیوار می‌گیرم سراغ 
۷۷۷ 
می‌برندم گرچه قصاب‌این‌زمان بر روی‌دست 
پیش جانان غیر افغان نیست‌کارم همچو دف 
( 2 
بیمی از تب صف حشر ندارد قصاب 
هست در سایه دیوار تو يا شاه‌نجف 
۷ 
کر بپرسند از تو روز حشر خوندار تو کیست 
مصلحت‌قصاب انکار است دعوا بر طرف 
۷۷۷ 
گر همه قند مکرر بود حرفت خوب‌نیست 
پر مکن قصاب نزد اهل دل‌تکرار حسرف 
۷۴۷ 2 
ببازار جنون قصاب بردم شیشه دلرا 
بسک امتحانشآزسودم تا شدم عاشق 
6( 
آنچه من دیدم از آن قصاب میترسم که‌باز 
شور محشر را بیکدیگر ز ند غوغای عشق 
۲ ۱ 
میزدم گاهی شبیخونی بزلف سرکشسی 
بر در که او دست دعای تو مبارک 
۲ > 
نکه بجانب قصاب کن که حافظ گت 
اگر تسو زهر دهی به که دیگران تریاک 
2 
قصاب سراپای نگارم همه نیکوسست 
در فکسر مسن بی سروپانیست‌چه حاصل 





۱۹۸ ابیات و قصائد 


قصاب ز دوران مشوآزرذه که باشد 
از آمده‌و رفته جزایندم همه ساطل 
۳ 

نفس راسر کش نمودن ازملامت خوب‌نیست 

کم ز کشتن نیست قصاب این‌نجات بی‌محل 
و 
دراین دیر کهن قصاب نزد زاهدان‌من‌هم 
اکر میداشتم سر صاخب دستار میبودم 
۳۷ 

نمی‌گیرم ز لعلسش بوسهه؛ قصاب تا دانسی 

گیاه خشگم از آن آتش رخسار می‌ترسم 
۳ 
قصاب چو پروانه تو ایشوخ چو شمصی 
ای‌شصع شب افسروز بقرب‌آن توگردم 
2 

بکوی يار تو قصاب نیست هیچ زمینی 

که من ز دیده در آنجا گلی در آب ندارم 
»۷۷ 
قصاب انتخساب نمودیسم درد عشسق 
خوش منتسی بمردم عسالسم گذاشتیم 
»۷۳۷ 

نشود یکسسر مو جمع دل ما قصساب 

بسکه ما طایفه چون زلف پریشان همم 
»۷۳۷ 
قصاب ازاین حرف شدم شاد که گدتند 
از قطره اسک آبله زد پای نکاهمم 
»۷۳۷ ۱ 

ز خود هر قسم طرحسی ریختم قصاب شدباطل 

همان بهتر که من این طرح‌درخاک دگرریزم 


ابیات و قصائد 1۹۹ 





چو درمان قصاب در تو ناختتق 
بدرد تو یکسسر نسازم چه سازم 
۳ 

قصاب آب اشک ندامت ندشت سود 

چندانکه پیش محسرم و بیکانه ریختیسم 

۱ ۷ ۱ 

نمی‌آیند بیرون روز حشر ازعهده دل‌ها 
اگر جوئیم ما قصاب با خوبان‌حساب‌ازهم 
۱ 

بردیم ره بعش و گرفتیم کام دل 

تصاب چونکه ما و توبی مدعا شدیسم 
نت 
کجا روم من و قصاب حاجت‌ازکه‌بخواهم 
بفیسر خاک درش آستانسسه که نسدارم 
9 

چون زنیخان ریاثی مطلبی حاصل سید 

بعد از اين قصاب در میخانه ماوا میکنم 
۳ 
غیر تسلیسم شدن‌چاره‌ندارم قصساب 
حکم یاراست که من از سرجان برخیسزم 


قصاب در اول بفسش دسست اخوت 
دادم که در این مرحله بیگانسه نباشم 
۳ 

آنقدر فصاب می‌دانم که از کون و مکسان 

عشق را میخواهد و بسیار میخواهد دلسم 


و و ۲ 


بی بهره‌از آن زلف نشد گردن قصاب 


تیگ 


چه میخواهم دگر قصاب یکشب در سر کوش 


طییدن جان بسدون آ رمیسسدن آرزو 


دارم 
۷ 
تا بحشر این قرار را نسازم 


(> (6 


ندارم شکوه قصاب‌از کسی در سوختن هرکز 
چنارآسا ز جسم خویشت آذر بر آوردم 


۳۹ 
کاش جای توتیا قصاب روز واپسین 
در نظر سدری ز خاک کر بلا میداشتم 


2 6 6 


بر مششت حنا پا مزن ایشوج که قصاب 
کرده بسر آتش سسوزان تو چستا گرم 


اک کر 


> ۷ 


طمع بهیج دارم دراین جهان قصاب 
سبوای جان که شدای نگار خویش کنم 


پب یر 
ز تصاأب پریشان از سر و سامان چه‌میپرسی 
بتربان نو عاشسق بی سرانجا مست‌میدانم 


0 6 ۷ 


تاجسد میتضوان زد جرف ازدهان مسردم 


ابیات و قصائد ۱ ۲۰۱ 


بی تأمل در رهش‌قصاب کردم جان نثار 
شد نصیب امروز آرامی که من‌میخواستم 
۷ 

دل اک کشت و دولت زلفش نداددست 

قصاب داغسدار ز اقبال انس ام 
»۷۷ 
گفت اگر قصاب میخواهی گلی‌گیری‌در آب 
بایدت تر ساخت خاک رهگ_ذرگفتم بچشم 
۷۷ 

بسعی راست نشد کار دل سرا قصاب 

و عون یوق مداآز رفاسم جارن 
ی 
بخاک افناده جون آ ب‌روان قصاب در گلشن 
برد قامت آ نسرو خوش رفتسار میگکردم 
۷ 

گفتم چه شدآندل که ز قصاب ربودی 

بسرداشت ززیسر قدمش داد بسدستسیم 
در 
شد قصاب چون تسلیم پسش بار دانستم 
که میبودست خواب راحتی درزندگانی هم 
۷ 

قصاب از دو عالم کردی تو قطع امید 

بهتر کزایندو منزل بیرون نشسته باشیم 
۷ 
عجایب وحشتی قصاب در خون جگر دارم 
طپیدنهای مرغ نیم بسسل را تماثاکن 
»۷ 

معلوم ما شده‌است که از سر گذشته* 

قصاب راه صله ز دلسدار اراده کن 





۳۰ ابیات و قصائد 





سینه‌شد قصأب‌چون‌گل چا کجاک از دست صبر 

بسسررخ دل عاقبست بکشود درها پیرهن 
»» 
توا ن‌گفتن سخن قصاب چند از لعل‌نوشینش 
کجا شیرین‌دهان از حرف حلوامیتوان‌کردن 
۳ 

زنهار مشنو پیرو این زصد فروشتان 

قصاب ازین طایفه بیزار منم من 
۳ 
قصاب ننگنای قفسس سیر گوشمایسست 
تا کی توان‌بس‌دامن صحرا گریستسین 
۲ 

زانتظار مقدمسش قصاب درراه طلسسسب 

من دم پاسال صبر و صبر شد پامال‌من 
»۷ 
قصاب مستحق تماشای حسسن تسسست 
بنما جمال خویش و حساب زکوه کسسن 

حضور قلب بتوان یافت قصاب‌از قناعت ها 

تورا چون کرد بسمل باش تسلیم وقنا عت‌کن 
۳ 
تا بکی خواهی شکستسن خاطر قصاب‌را 
جان منز پرهیز کن‌از تير آه‌عاشقان 
6( 

بگفتار نظیسری خویش را قصاب می‌خواهصم 

که در روز جزا مظلوم‌تسر نبود شهیدازمن 
9 
هست قصاب جهانیکسه نماشا دارد 
حیف‌کاین دیبده بینانه توداری و نه من 








زد از جمال لاله‌گون و زچشم مست پروفسون 

قصاب را آتش بجان نيمي‌ازین نیمی ازآن 
بو 
ناوکش قصاب‌سرگرم ازتن‌خاکی ک‌ذشست 
میرسد از کرد ره تیرش بدل‌در بازکن 
۷ 

دست کوتاهست از دامان آتسسش خسار را 

چون کشد قصاب این آتش عنار خوی تسو 
»۰ 
میکند قصاب جوش‌گزیه روشن دیده را 
تا چسراغ ما شرر بار اسست سوزان‌باش‌کو 
۱ 

بگشا دری ز لطف که قصاب دیده ۳ 

کرده‌اسست حلقسه در دولست سرای تسو 
۷ ۱ 
منم قصاب کلب آستان حیدر صفدر 
اکر خواهی بدانی‌ناممم از سجع‌نگین بشنو 
»۷ 

بیا ای دلرباقصابرا گردان دای خسود 

تأمل چیست قربان سرت کردم سخن بشنو 
۳۷۷ 

فلک تصاب‌کوئی درجهان خون سیاووشاست » 

ز من میگیرداینگ انتقسام آهسته هسته 
۷ 

مي نواسی کشت از نظاره قصاب را 

گر شکر خنسدی‌برای خونبهسا . آورده 
۷ > > 
جه باک از دل قصاب کز نشار حوادت 
هزار مرنبسه خون گشته وزدیده چکیده 


۴۲ ابیات و قصائد 


نمي‌دانم چه می‌درجام دارد چشم اوقصاب 
که آ تش بر دلم زین گردش پیمانه افتساده 
مد 
گفت قصاب تو دیوانه‌شدی يا عاسسق 
ای بقربان توهم عاشق و هم دیوانسه 
اد 
قصاب از جفای سپهر آمدم به تنسک 
بر درکه امام رضت‌ا مي‌ رم پنستاه 
تسار 
کارم نتشد ز درکه اهل مجاز راسست 
قصاب من بجبای دکر می‌بسسرم پناه 
۲ ۳ 
کوسفند تست ثصاب از نظر نندازیش 
تربیست کن بهترش چون خویش قربان بسته" 
6 
تا عکس شمع رویش افناده‌است در جام 
پروا نگیش قصاب از ما است در پاله 
۷ 
بسرعت ار گکدارد یاردم مزن قصاب 
کسی زعسر نپرسد شناب یعنی چه 
تا 
خطر قصاب بسیار است کر وصل آ رزوداری 
مبادا در ره‌او تا نردی کشنه بر گردی 
>( 
بر روضه‌های خلد قدم میتوان گذاشسست 
قصاب ار زیارت دلپا کند کسی 
۱ ای 
قصاب هر که هست فرومانسده خودست 


راتکه پیش یه کی واکتته: کنو 


ابیات و فصائد ِِ 


برو قصاب بیرون کن ز خاطر فکر ناطق را 
برخوبان نداری هیچ جا درگفنگو رنگی 
۷( 

فلک قصاب هر دم دوستی با دیگری دارد 

چه چشم مردمی زین بیوفای فتنه گرداری 
۱ ۷۷ 
میتوانی پرتوی قصاب را در دل فکنسد 
آ نکه شمع مهر و مه را میکند روشن توئی 
۷( 

گفته ات بیجا بود قصاب و کردارت خطا 

داد ازیسن گفتار وصد فریاد ازین کردارهی 
206 
هر چه گفنی محصض باطل بوده است 
شرم کسن قتصاب ازین کفتار شص.سی 
نش 

باز اگر دست بیابسی بوصالش قصاب 

این سخن ها که ترا هست به تفسیرگوی 
2,۷۷۴ 
با خبر باش ازین طایفه آخر قصاب 
میشسوی کشته ز تسغ خم‌ابروی کسی 
6( 

با تیع کینه چونرسد آنشوخ از غضب 

قصاب جان فدا کن و از وی متاب‌روی 
2۳ 
بهر قصاص پرورشت میدهد بان 
قصاب گوسفند سر کوی کیستسی 
2 

قصاب را بگوی که آن شوخ در چمن 

میگفت آن کلم که توخارم نمیشوی 


۶ ۱ ابیات و قصائد 





برو قصناب زین دردیکه ما داریم تا محشر - 
ترا آهوسرااین ناله در کاراست پنضداری 
و 
قتصاب بود نامه قتل تو حذر کین 
زآنخضط که لبمش‌کرده دگر تازهرقم‌های 
۱ ۱ 9 
مي بخور قصاب و عشرت کن که دربزم‌قضا 
باده محنت نشد هرگزز جام ما تهسسی 
۱ 
لایق نبود شکوه ز لدسدار نمسسودن 
قصساب مسزاوار جفا بلکه توباشی 
: ده 
تصاب رفیفی‌چو عمش در دو جهان نیست 
جهسدی که درسن بادیسه تنها تو باسی 
01( 
ز احسوال توآگاه نایم ایدل قصاب 
آهی بکش‌ای مرغ گرفتار کجسانئی 
۱ 219 
درین باغ‌جبهان قصاب بیرون‌کن سر از جاشسی 
چو کرم‌تار تا کی خویشرا در لانها پیچسی 
6۳( 
منگر بقدر قصاب که بی بها خسریدی 
توقیساس‌بنده کسن که بزر . خریده‌باشی 
10۳ 
آنچه بر خود مپسندی ز بدیها قصاب 
آن بدی را بکسی گر نپسنسدی مبردی 
03 
سخن اینست که گردر ره جانان قصاب 
ترک سر گفتی و انکار نکردی مسردی 


ابیات و قصائد ۲۰۷ 


سیتوان قصاب گفتش‌درجهان روئین‌تن است 

هرکه مي‌آرد دراین ایام تساب زندکی 
0( 
کشته آن غمزه* قصاب‌چون » خاک‌تسرا 
جام اگر سازنشد جا داد که‌جام‌جم شوی 
رش 

به بازیگاه طفلی بردهام قصاب بازیرا 

که تیغ ابسروی خونریز اوبا سر کند بسازی 

۱ 6( 
تا ناهاو قصاب تازه کرد جانسم را 
چون خم شراب‌امشب میزند دلم جوشی 
۳ 

در جبهان قصاب گر خواهی بمانی‌در امان 

خویش را راضی مکن ازبهر آزار کسسسی 





مفردات و ابیات متفرشه 
الف 
غیر روی تو نظر برد گری نیست مرا عکس آئینه‌ام از خود خبری‌نیست مرا 
۷ 
چون بکف گبری زبهر امتحانآئینه‌را میکند نور رخت در جسم جان‌آئینهرا 
7 
ز من دل برده بود آتش عذار نیز مژگانسی 
بصد جلدی برون آوردم از چنکش کباب اما 
نبوسیدهکسی در بندگی غبر از عنان‌دستش ۱ 
بپایش‌میگذارد دیده را گاهی رکاب اما 
از ۲و بی خانمان‌ها نیستم قصاب تا دانی 
بگوی دوست منههم خانه* دارم خراب اما 
۷ 
و ات ری ایس ار 
نوازش می‌نماید شیشه دل را بسنگ اما 
تذارفا نت امنتا کل که بایارش کنم تفت 
برخسارش شباهت پارهء دارد برنگ اما 
۷ 
بپردستی جدا پیمانه* دارد گل رعنسا 
حعایه به جلوه متانه» دارد گل رعنا 
نشسته همچو مینا غنچه در هر دامن برگش 
زحق مگذر عجب میخانه* دارد کل رعنا 
میان کلرخان دست از دو رنگی بر نیمدارد 
عجایب. طور معشوقانه* دارد کل رعنسا 





۱ ان 
۱۰ بیات متفرقه 





(ت ) 
میتوان ادراک کردن صورت‌احوال خویش 
چشم اگر بیناکنی عالم تمام آذینه اسست 
ای آب خضر لعل‌لب بار به از تست وی عمر ایک دیدن دلدار به‌از تست 
غمازی عبب دگران طرز خوشی نیست ای آینه کم لاف که زنگار به‌از تست 
مانع نشدی ز آمدن غیر بچشمم ؟ ؛ . روای مژه خار سر دیوار به از تست 
0۳/0/۳۳( 
بلیل گلشن تصویر در و دیسوارم._ روز ویراتی من موسم پرواز منسست 
۱ 
جلد پست روز گار سراسر حدیث ضم بر هر ورق که مینگرم مدعایکیسست 
۱ 32۷00 
گیرم ز تو بیناثی و گردم بتو حیسران. القصه بفیر از تو کسی در نظرم نیست 
»1 








رد ) 
گوثگی که در آغوش نسیم است غبسارم 
پوشید نظر هر که نگاهمش بمن افتناد 
۷۷۷( 
بدلنشینی داغ تسو بسرگ عیشی نیسست 
همین کلست که تا حشررنگ‌ویو دارد 
۷« ۷ 
ترا دادند چشم و دست و پا هر یک‌دوالا دل 
نید تست گ سفن راید کی ات 
۷ 
مزن بسنگ جفا شیشه دل ما را از آن بترس که چون بشکند صدانکند 
بحیرتم که چسان وادیثی است‌راه فنا که هر که رفت دگرروی بر قفا نکنسد 
تعمیر ماست خانه خرابی اگر کسی ما را خراب میکند آبا دمیکند 
با 
آیفت: اقضاب ها زا جیفتر ‏ افتاد: گس یت 
بر تن ما خاکساری کار جوشن میکننسد 
۷ 
دست‌درزلف مپی بنایند کننرد.. ‏ فکر روز سیپی باینتد کسرد 
بار من بی سرو پا خوانده مرا فکر کفش و کلپی باید کرد 
۷ 
چه بیناگشته* از بهپر عیپ دیگران دیدن 
ترا دادند موگانی که سر پوش نظر بساد 
زچشم افتاده‌از دل میرود رحم است بر حالش ۱ 
مبادا هیچکس یارب . فراموش نظر بباشد 


۳" ۱ ابیات متفرقه 





1 > 6 
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۱ ۲ 
تا نیفتد پرتو خورشید بر رخسار سل 
۱ با خود از دیبای ابری ساییان دارد بپار 
تال کر ابرم بت صدا رهق افس نت 
۱ ۱ عالم آبست از مستی ۳ 


2۷۷ 

بیتابی دل‌ساخت مرا چون کف خاکی ویران شود آنجا که بود زلزله بسیا ر 
۷۷۷ 

زدانائی شنیدم گنج در ویرانه میباشد بنای خانه دل هر قدر ویران شودبپتر 


ره‌خلق دادی بخود جاد ه تا بت ۱ تا وادی افتادی افتاده تست من 


بی« 

عین‌بینائیست چشم از عیب مردم دو ختن 
پرده پوشی کن که‌دراین پیرهن‌بیجاست‌چاک 

ی" 

اژستتهه دل.ما آتشتید کنسسن بدا شنت 
۱ تیم آن‌فتدای ایستگال کماستیی 

محملگذ شت‌و لیلی نشنید زاری ما 
تا گرد کاروان هست ای ناله دست‌ویاتی 

در مذهب نکویان کفر است چین ارو 
چون گل شکفته رو باش گر همدم صبائی 


۷ 





فرهنگ ۲ از لغات و مصصلحات 
آل - سرخ نیمرنگ : قبای آل . 
انداز ‏ قصد و آهنگ 

بسمل - قربانی 
ترجمان - مترجم ۰ سور و مپمانی ( ترجمان نوش) . 
تریاک ضد زهر . پا زهر. داروی‌علاج 
رم شمش ۳ رابودادن ) بعنی ناسور ایجاد کردن . 
چپ‌انداز - حیبله و مکر و حقه. 
جلد _ - ( بکسر اول ) کتابه » مجموعه 





۷ ند ۵ شکاری است . 
جر 9 1 
حلاج ‏ پنبه زن 
خانه‌زاد سب غلام » بند ه , چاکر . 
نا ۱ ٍِِ 7 ۱ ۰ 
خوب (| خون +آب) ۰ خونابه آشام بعنی ظالم و ستمگر ودلآزار 
ر‌ خراب ره تا 
ات انداز - حمله و هجوم ۰ 
دا تفت کر 
زنگ بستن ۰ مفتخر گشتن ۰ بحد کمال رسیدن 
دناو.. . ات کهز بند: آنشن پرتتان: 
و دا ی تم سرمه‌دار گشتن . 
سرمه خوردن هر که سرمه بخورد صدایش می‌گبرد . 


شاه نجف حضرت علی علیه‌السلام . 


۳۱۵ فرهنگ لفات 





شکیب سس صبر 6 حوصله , بی شیب بی تأب . 





صاحب خاتم حضرت سلیمان ۰ خاتم الانبیاء حضرت محمد (ص) 
صهبا_ می و شرلب. 
عنقا سیمرغ . پرنده* نایاب . 


فکار غمگین ۰ مپموم . مفموم . 











(افکار) 
قصاب _م نی‌نواز» نای زن » گوشت فروش. 
7 
شکب وا ور رختشوی . 
قلاب 
سب چوبی که بر سر آن آهن کجی نصب می‌شود . 
قنایو_ قللاب آهنی . 
کلف ۱ 
سس ( بکسر اول ) تکلف » تظاهر » رنج و زحمت. 
کجک 


سس آلتی است راندن فخیل را. 
محفل یوحانایی مینل و مجلس فرشتگان و ملائکه. 
محضر _ (خاتم گذاشتن به محضر) : یعنی امضاءکردن صورت مجلس 
مصحف __ قرآن کریم 
نمک . برداغ راندن : تولید خونابه کردن 
والضحي__ ( والشمس وضحیپا) . 
(قرآن کریم ۰ سوگند وقسم به طلوع آفتاب و درخشیدن خورشید ) ۰ 
اشاره به حضرت ختمی مرتبت است. 
هندو ‏ - ( زربه هندودادن) بول به صراف سپردن. 
یغما - نهب و غارت ( اخوان یغفما ) خوراکی رایگان . 


